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مطالب زسنده باز گردآنده تجراهد سل از 
دوسنات و عسکاران خوافتی فی کنبم نسحخهً 
اصلی انرشاث زا برای ها نقرستد. 

سورا ی توس ان حبگ وان الاح 
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نقل و استقاده از مطالت کتاب جبعه نی 
د کر ماخد همتوغ است. 

فتر کی اصسال مطاب شبراد ترجه یاس 
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: مب ت۲۳ 
آخردن صفحه تعویم 
یوقت دز ما م. ی کرفناری‌های حرقه‌ای مولق به 


آهمبلوار نج در شماره‌های آرنده کناب جمعه هد رانتار هیچ مظلبی وقفه ای لسن 
نیاید. 


درسالگرد مب بگث دک محمد مصدق 


جهاردهم انب بالگرد مرگ مصدق است 
مصدق «ان درخت برتتاور», 

برخی از سیاست‌بازان می کوشند تا با گفتگواز 
مصدق» کسب کساد خود را رونقی بخشند وبرخی 
ذیگر در نام اوثیز می هراسند و از هیچ فرصتی 
برای کمرنگ کردن جهرةٌ رهبر دوره‌ای از مبارزات فلت 
ابران غافل نمی‌مانند- گوبی که تبعید مصدق هنوز هم 
ادامه داید, اما در تار یج معاصرایران ودرتارینج 
هبارزات ضد استعماری ملل ستمدیده» مصدق و نهضت 
مصدق» نقطهٌ عطفی بود. آغاز یک جهش, آغاز یک 
بیداری» آغازدرهم فرور بختن بساط سلطة استعماری 
جهانی. > 


با اد این سارزبزرگ نهضت ضد استعماری و 
ضد استبدادی ابران؛ در این شماره؛ بخشی از نوشته 
مصطفی شعاعیان انقلابی شهید پیرآمون مراسم چهلمین 
روز وفات مصدق را می‌آور یم ونبز شرحی دربارة 
« کودتای ۲۸ مرداد» براساس اظهارات طراح اصلی 
آن: کیم روزولت؛ مأمور سازمان جاسوسی سیا. 





مصطف شعاغیان 


استعمار پىوسته کوشیده است تا با بدتر ین انتقام گیری ها از میهن پرستی 
و عشق بمردم؛ حلمها و دوسعداران خلق را نشدت در حهت منافم غارتگراه حو یش 
تادیب کند, 

در جهن مای سالها و سالها و دهها سالا» و ی متحاوز ا ز فرنی است که 
بر کعر مر گناهان؛ کناهانی که هرگز بخشوده نشده اندء کناهانی کبیره: که 
بهیحوحه بدون کیفر نمانده اند را دوستی توده‌های مفلو ک و رنجبری تشکیل د آده 
است که همه هستی و زندگیشان بیفمای استعمار و پر یالیسم و دژخیمان بومی و 
بان کنارشان هی ر ود. اه کناهان با عواقبی وخیم و انتقام الود از طرف 
استعمار و تکیه گاه‌های دانعلیش مواحه گشته اسشم ار 

بایان زند ی قائم مقامها وم رکیر ها را هم رها کنیم تنهائیهای 
مطرودانه ستارخاان هاء شهادت درد انگیز خیابانیها» مر پر یدن نفرت بخش کلنل 
محمد تنقی خانهاء منحمد شدن حان کدازمیرزا کوحک خانها؛ ترور شدن ختای 
آفر بن مدرسها؛ تیر باران شدن حانسوز فاطمیهاء و بالاخره زندانی شدن یازده ساله 
سوذا| ر اخیر جنبش ضد استعماری مردم ما؛ مضدق کیره در قلعهٌ احمدابادء آکه یس 
از سبه سال ردان وا اج ان لحقلات رت کین ادامه داقت؛ نمایات کر نیبوند هائی از 
انتقام گیری استعمار و وابستگان داخلی, وی از روح و حات مردم دوستی می باشد. 


نمونه شاتی ستاو" کی که تار یخ صد و پنجاه ساله آخیر میهن ما مملو از ان ! اس وم نا 
آنبحا ۳1 ینمی تامهایشان ده و 0 د فرهدگستانی از حنایات امپر یالیسم و 
تیه مگ یا < تم دا لش دار ایر ان هید ل 


ناگی و مرگ زندگی ومرگ که هیچ: کفن ودفن مزار وختم 
مصدق, اين سردار شجاع و هوشیار جنبش اخیر ضد استعماری خلق ما؛ شود نمنه 
ای از هماب گنه تادیهای استعباری نهد , 

اما هدف این سطور: رس و برگ. و کفن و دفن مصدق نیست. 
سخن بیشتر در باره حتم این «سردار پیر شهر طلای سماه)) اسست. 

مصدق پس از سه سال در زندان کی وهی و بازده سال زنداد و 
محاصره توسط قراولان مسلح» سرانحام دق کشانه جان سپرد. و ضمن اینکه داغها و 
دردشای قلب سسیار داغدیده و سوزان ملت ایرات ومبار زان ملی و صد 0 
هردم ها را فرا ات در عوض شادیهاء سرورشا و تبر بکات حا کمي» 
وفرمانروایان میهن فروش ایران تکمیل تر شدء که هر چند ظاهرا مسلط وپر باده 
معهذا خود ارزان بودن ستون های کاخ خو یش را بهتر ار همه لحساس می کنند. 

وصیت مصدی حه بود؟ او وصیت رده بود که پس اد کب کار مار 
شهدای با کباز مردم ایران که جهت ابقای حکومت ملی و عقب راند ن محافل 
وایسته باستعمار در روز تار یخی سی ام تیرماه هزار و سیصد وسی یک؛ مردانه 
ماد رسیده بودند و بر حم نهصت ضصد استعماری را از سقوط داز داشته بودند 
مدفون گردد. 

استعمار و رژیم بومیش قاطعانه از اجرای این وصیت نامه جلوگیری نمود. 
حرا؟ از وحشت اینکه همانطور که زنده مصدق کانونی جهت مبارزان حلق عا 
فیحسوب هی شا مرده ومزارش آلهم نزدیک تهران؛ می توانست مر کزی حهت 
بادآوری هرچه بیشتر مبارزه و بیکار علیه بقای مناسبات وحا کمیت استعمار و 
ارتجاع در ایران گردد. 


"۳ ‌ كِ 2 " 0 كت _ 1 ی ل ‌ ِ‌ كت ك ت كِ ۳ كت ۲ " ۲ ‌ ۲ 


ادا یس ار داده سشسد هد > اتسسبیات نی حان ات بیشوای بجر ۳ که شمحنال 


کناپوس وار باعت هه حشت باتون داران وتانک دارات بود ند تنها از تهران؛ نلک از 
و را امد ادوس مت که ۱۳۱ 
سال تبعید ومشقت ر سرسختانه در چهار دیواری قلعه: آن تحمل کرده نود؛ برند وا 
دنل رتوسله علگوع: بر آنجه بات یلع اضما برخاطر دور بودن ,اه و اضافه نرآن انجر اقب 
بسیار از جاده اصلی کرج- زو ین مردم کشور و تهران بعلت سطح بسیار نازل 
دنناد کی و کمبود وحشتنااک در آمد ر رزائه ای که حتی کفاف نا بخور و نمیزی را 
مد آ ها نمی دهد نچیرا تتوانعد برای خعتمهای وی حصور یافته و بد یتسد نه نها اژ 
اجسع وتمرکز قلبهای دردمند و آزادی نجواه جلوگیری شود بلکه همچنین رژ یم 
ضد ملی, ایرات بدتیا حتین وانجرد سازد ک در واقم کسی طرفدار مصااق نیست: 
کما انکه محالس ختمشش که حگونگی برگزاری آنها بیات خواهد شد پیوسته | نطور 
0 که انعظار می رود از خمعیت هملو نباشد. 
میر یالیسم و نوکران داخلیش علاوه بر تمام این شیوه ها حتی اجازه نذاد که در 
میحر روزنامه با محله ای خبری از وجود:یا عدم ختم این شردار ملیی اعلام گردد, 5 
میادا « یس ۱ رز تمام این اعمالا رذبلانه؛ معهذا دم از دور و تژدیک: بیاده و دوحرحه 
نو وانهر سل ای که در دست داشته باشندء ویا بتوانند بتوعی از آن پهرمتد 
کردنیدی خود را بر فراز مدفن راد مرد فساد نایدیر ملت. ایراده برسانند, و بدین ترئیب 
ماهیست تعره های سیعائبه ووقاحت آمیز کسانی که ایران را کانوت آزادی و 
مطوغات را بعتوات ر کن جهارم مشروطیت کاملا آزاد جار می زنند معلوم: گردید . و 
ك کار دیگر زعرانداده شد که مدیم ال روساء صاحب. امتیاژان و مستولین رواناهه هاو 
محلات یز حودا حلادالّ اتود ۴ راه» نسوس بندات» چکمه پوشات و سار خناضم 
9 یرال ؟ کساننی جز وابستگ ال و حبب‌گزاران باستعمار و 


وج وج موه وه ی ۱ 


طاب رجندجممیت مملا تمی توانست پذلائلی که بیان شد بصدها و صدها 


هرا ر تشر برسدء معهدا این اهر بشدت روشن بود که ه رکسن که آمده بود, در وافع 
نماینده یک شهن یک شهرستا؛ یک ده: یک قر یه یک محلهء ویا لااقل یک 


خانواده نود , شهرها؛ فرآه) روستا ها خانواده هاتی که شمه محتممها از رریم و 
حکومت ضد ملی ايرآن نا هجه وحود خو یش متزحرند. 


حه بسسیار بودند کسانی که از شهرهای دور دست مانند مشهد خوزستاد: 
تبر یره اصفهاله و غیره آمده بودند فقط برای اینکه تحظانی قر کتار عراز ردان 
خی موی ب توتین وج کت نیم 17 در وفاداری به مردم و ماررات آزادی طلبا ود 
دس رکب ایران تجدید نمایتد و نطفه های نفرت و قهر 

از امپر یالیسم وتکیه گاههای داخلی و دژخیمش: با قطره های اشک 
ار 

وس اه بطا کیه مدافع متافع استعمار در آثرادا؛ از برگزاری هرگونه حتمی 
برای عصدق» این سرذار ملی نهشت ضد استعماری اخیر ایران؛ در مساحجده تکایا و 
یلا مسازل درون شهیر ها ویایتخت و خلاصه در سراسر کشور: بشدیدتر ین وضعی 
چاه کیرجن تعود. ار جرا هرگونه مراسمی طبعاً باعث هجوم بی مانند مردم ضد استعمار 
مهن ما می شد و نتیجتا بیش یی مد 3 جک وت ۹۳۳ 
استالنه و رفراندوم قلابی اناد میتی بر حمایت حجدی مردم از دستگاه؛ که ِ دزیم 
ار هیا نه مات آن می باشد.می کفنت. 

رز یم خاش ایر ات درحالی که برای ند الاشرافها؛ ۳ حلادانْ نافشاء و 
خاننین بمشروطیت ؛ و ازادی ای اناه بواین مونیاد مقبره هشروطیت بعتی سار 
خود ‏ مراسم خحتم و سای در تأیید خدمات این میماهای عظیم الغان خانس 
به ملک وملت می گذاشت, حتی مغایر سنتهای عادی وحتی مفایر با آداب و 
نزا کت هاق دیلمانیک نه : تنها برگزاری ختم برای مصدق را که بالاحره سالها 
امعان دار نماننده هردم در محلس و نخجسنت ور جلاک است خود انجام نداد نلکه 
توسط فوای نظامی ومسلسلهای حویش مردم را نیز از انجام چتین عملی از 
داشت, چرا؟ حرا حکوعت ایرات و الانشستگان و گردن گرفتگان؛ حتی از انجام 
نرا کت های سیاسی در بارة اين پیرمرد حوشاد و سرسخت نهصت صد استتظاری 
هلت ما آیا کردند؟ ز یرا این فقظط مجبدق نود که بعنواله نماینده تار یخ و سمیل هردم 
ماء عملا خنجر خوئین قتل عام و قربانی, کردن ملت را درپیش پای استعمار و در 
سنج هبای ابلیسی صدرنشیتان و کرسی داران بهمة خلقها نشانده بود. هی 
۰ 7 عمل ؛ نه در حرف» خانن وخانئین ی هه ی اس در ۱ 

د رینرایر دیهد کات مردم عر یناث مناخعته بودءاین مصدق‌بود که عملا «علتا وهای 
صخیم و مجطمی را که استعماریس از حالها و سالها زحمت و مکر به اطراف 

افرادء مکانها؛ و گروههای ی کشیده بوده در بده بود و تحمم پتهاتی و 
روابط مخفی حانتین: مه | رال و طروشند گان خلق ر باستعماره بوصوح و 
روشتی درپیش حشم مردم ایران» افتابی ساخته بود. این مصدق بود که عبای زهد: 


کتاب جیعا 


قبای ملت خواهی و لباس ر یائی و پرز رف ووبرقی سر بازی و فدا کاری برای هردم را 

ر تن مسیاری از کادرهای مخفی و داد بر انسانی استعمار-. برای باز بگری آینده 
حهت انحراف نهشت ملی ايران در آورده بود و لباس حقیقی آنها را با دشنه های 
تشدنمی استعمار و اسلحه های کر بیخنبشس ۳ بخاطر متلاشی کردن 
قلب توده‌ها؛ بهمة مردم؛ یر وها و طقات ضد استعماری ایران تشانداده بود , و لدا 
میهوده نبود که از ضغفیر ۵ کبیره اه و یهت اد رها و شخصیتهای دستگاه 

حا که خائن ابران علیه وی نه تنها در زمان حیانشی» بلگه حتی نس کین 
تیحهیر ۱ ریک محلس یاد بود و حتم حشک وخالی 
برای وی حلوگیری نمایند . 

ولی با اينهمه, همانطور که بیان شدء حمعی از دوستداراد مردم و رهبر صد 
استغماری هلت ماب مصندقی کبیر؛ بهر ترتیب که شده بوده خود را به اتحیند آیاد در 
۰ کیلومتري تهران زسانیده و سوگند وفاداری براه مصدقء راه خلق و مبارزه با 
استعمار و ارتجاع راء در ز پر لبهای خویش زمزمه کردند. 
در حالی که در مراسم ختمهای مقامات خائن ایران که از صدر تادیل 

صدلیها وبست های حساس کشور را اشغال کرده اند و از طرف دولت نیز بر با 
اف کرد خهصصی از کا رحاق کنها زد و بندحیها: افسران خائن وملت کش 
مختیسین ‏ وزراء غارتگر و حیانت پیشه, وکلای مردم فروش انتصا: بی از طراف 
ریم حطرمک‌گزار باستعمار ۶ ذیر کفتارهاین توطه گر علیه ازادی ۳ حلق: 
حضور بهم می رسانند و تر کیب و احتما اع کر یه و ننگیبی از خانتین و وطن فروشان 
و بی وحدان هاء تشکیل می دهند ؛ در عوض در اطرافب مزار کلباران اه زهبر 
مردم اسیر استعمار و ارتحاع ایرا».باره ای از میهن برست تر بن روشنفکرانه» 
دانتکصو زان مردم دوست و آرادیخوا. خانکمت‌انتا وقادار بجلت کف بقمبت محر قیرط 
حلادان اقنیز النسسم ,بیکا ر گشته اند استاد ان صلاحیتدار و شر یف دانشگاه که 
بکتاه هنینهنن پرسفی از طا ریم نعایی ایران مطرود کته و بیکار مانده اند؛ 
حامعه شناس ان شیفتة مردم و آزادی و عدالت؛ که نکیفر داشتن همین تمایلات 
لهس عل مسلسل داران استعمار خانه نشین سده اند » افسران شرافتمند و هیهی دوست و 

عام هردم ایرال 0 نشده آتدع بیس ن از سالها ردان وخاف ار و 
سیکار گشته اند ورزشکاران وبهلوانان اصیلی که پهتای سینه مان را برای هر چه 
بیشتر جای دادد مهر مردم میریگ کرده مناد و نهمست علت نید طرد که مین 
تحقیر در محافل ورزشی کف ای ان قرار گرفته اند و بالاحره رئانب و مردادا؛ 


میگ کش کا رگرن رومتائی دردمتدی که تنها راه تحات حخلق ايرآد را از آینهمه 
فلا کست و بینوائی » آزادی و استقلال ملی و در نتیجه انهدام و نابودی بساط سلطا 
دیکات وری سا کسید استمتارها می دنق کر بان و با پنحه های بهم پیچیده 
جمع شده بودند و همچنان پیمات پایداری در مقایل کید متا تیارع و ختلافن را 
بخاطر حاي داشتن در صفوگ ۸ مردم و وفا داز نود دمکتبت معیبدش + مستحکم تر 
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هیچگونه تصنم و روابط رسمی ٩‏ و کازمسیگ دیده نمی سد . نه فار بهای 
رسمی که برای پشیزی بول فقط صداهایشانرا بالا و پائین می برند؛ ند عتم سازان 
حرفه ای که با حند دانه شکر بثیر و استگانی ل حای پس مانده و فدری حلوا بدیرابی 
مس کید ؛ ونه مرده خوارال فاقد احساس نسیت به میت : که کلماتی قا لس زده و 
ننلیم شده را بای ان با ال-مرده و در این یا ان مراسم؛ جهت در یافت حند تکه 
کاغذ پاره مسخره ای بنام پول سرهم می یافندء و نه هیچ کدام در هیچکدام دیگر 
دیده نمی شدناد نار شاب فان حب با حاای راو ساده: فان 
های مندرس و حلد حرصی خود را که نسل بعد ار نسل برایشاد بافی مانده بوذ ) 
دردست ای رسخت وابسم سمعه هازنله کی سازشان گرفته و در کثار مزار رهیر و 
د وستدأ رشان که پیوسته حبهت ا زادی؛ بهداشت, نان؛ سر بلندی و رهاییشات ار 
اینهمه مدلت و محرومیت مبارزه می کرد. اهسته و : تأثر انگیز قر نت می کردند و 
ن لسرسیسب در صحته عمل و با وضوح تمام» بکلیه حنجالها و هوچی گری های 
دستگاه در باره دهفانات؛ رعایا: ۵ املاحات ارصی : دهن کحی هبی نمودند, و له 
تنها بوج نود لت افتضاح و لاف بودت همه آنها را اثبات می ساختند بلکه همحنین 
بان کتافه که معدق با وم ۳ ال و۱ زادی رغایا مخالف ود باسخی حقه 
کننده مي دادند. 
حتم مر بوط به هفنکم مسرداره از از آنها که دستگاه ش ن ایراد بشدت 
رتباطات عردم را با یکدیگر فعطم ساخید بوده نیت ۱ هنم تا و 
برحوردار بود. و هر حند همانطور که گفته شب بهر صورت عماد مردم بسیاری نمی 
توانستند حخحود را بکنار مدفن فر هانده و رهیر بر شحام و خردهند و شین برسانند 
معهدا در تم مر بوظط بجهلم رحلت پرحمد.ار مبار ژات صد استعما 
عاورمیانه: مصدق عز ین بعلت اینکه فرصت بیشتری برای دید و باردیدهای 
پرااکنده بود, جمعیت ز یادتری آمده بوذ . و در عوض بعکس جر بان هشتم که 
دست‌گاه خائن ایران و «سازمان امنیت برای غارتگری امیر با لیسم» بشکلی غیر 


ری یراد و 


علتی و مخیاه وضع را تحت تظارت جی گرفتند» در حر یال مر بوط بجهنم : رسما 
قداره بتد‌ها ء حکمه پوشا شان, حدمت‌کر رات باستعمار و سا رها امثیمت برا: دزدالناع 
قطاع الطر یعها: بکانکانا: و استعما رگران وارد عملی ماه وا مایت هی 
برزرق و ری نظلامی وغیر نظامیشان همه اطراف و جاذه قلعد احمد آپاد زایر کرده 
بود و زعنای یلیس اسمنیتی نیزه حهت حوش رفصی بر برای آنها که ختی از انیم 
عضدی احنساس حمارت يد تحیحه ارات عی . ناد . شخصاً برای فرماندهی 
میحاحهره قلعه تج ۳ - فوا) حور یافته بودندا قشی بزداری های انفرادی و ۳ 
مت که محتمعین ار امد کان و دونتدا؛ رات مصدق و ملت ابرات بشلات بیشتری ار هعتم 
بال داشت و بدینترئیب پرونده میهن پرستان در آرشیوهای سازمان آهنیت براق 
حیاول هستی عردم قطورتر شد. 
هبرچند در روز مر بوط به هفتم رهبر خردهند و جسور خلق ایران در ابتدای 
حاده اصلی ‏ خاسداراناق ماهی ین فیخقی ۱ ز هر ماشین و با وسائل نقلیه‌ای که بطرف 
رد مداد برشتکلی : رام ول لام هی که یوگ شماره 
برمی داشتند ولی در جر یال مر ند جع »این بتهاث کاریی افتض ام امیژ : از عمی 
تموده و انحام آين پستی ورذالت را رسما بعهده اقسرات ون نحل 
7 - و تفرت افرکر ک اش یه تا بدیوصله از بکظر ها برابز فده عتاضتر 


یپوت و دوسدار خلقی» حهت مب کوبب؛ فجال و عام و اننتا رتخنان سبعة امتد و از 
دل ۵ فی.دیگر میحافظله کاران قراطی و هحست رد کا لاحایی فشتلم را از امدت بازدارند. 
و اما ای ملگ جوا نیخت! همه انها۰ می دای » دوادل عنه علی گفتد؟ 
می ند ؛ ۱ 





(«عزارج ورمتق وش سیاآٌ») تسام فیلیمی تلویز بونی است که درسال ۹۳۵ 
تلویز بون گوانادا آن را درسه بخش تهبه کرد این فیلم که در وابل ماه ژوئية همان 
سال ازشبکة تلوب بون هستقل انگلستان. ۰ 1۲۷ . یخش شدعی کوشید تا 
دیثند گان را با فعالیت‌های گونا کون سمازمان جاسوسی آهر یکا آشنا کند: در آن 
زمان سنای آمر یکا قعالیت‌های این سازمان را بررسی می کرد وبار دیگر حکوبت 
ینهان «سیا» موضوع بحث و گفتگو شده بود, 

درسالبانا گذشته: هربار که از سیا سختی ه.عیات آمدفه بحت ابران هم 
بوده است ؛ ۲۸ مرداد نخستین اقدام مهم و موقق از «صفحات زر ین )) کارناهد انن 


کتاپ جیعه 


سازمانُ است که هیچ نویسنده‌ای: اعم از موافق یا مخالف» فرصت را برای 
بادآوری این نکته از دست نمی نهد, «عروج وسقوط سیا» نیز از این قاعده هستتنی 
نبود, در بخش دوم این فیلم؛ تهیه کنند گان از کیم روزولت؛ عامل ومجری و 
صحته گردان ««قیام هلی بیست و هشت مرداد)0: خواسته بجذدند که در بارة کردتای 
بخش دوم ((عر وج و ستوط سا )» است: که از تفش («سیا)) در برانداختن حکومت 
ملی مصدق پرده برمی دارد: 


گو بنده: داستان کودتاهای سیا در اطراف و اکناف دئیاء از اواسط ده 
بنجاه آغاز شد. امپراطوری‌های بر یتانیا و فرانسه که از آفر یقاء حاورمیانه و 
هندوجین عقب می نشستند حکومتهای متمایل به چپ پیدا می شدند. پاسخ 
رسای جمهوری آمر یکا که هنوز درگیر جنگ میرد بودند, این بود که باید برای 
سرنگون کردن برخعی از این حکوست ها کوشش شود امشب په سه تکنیک مختلف 
که سا از آنها برای ساقط کردن حکومت‌ها در ایران» گویان و کوبا استقاده کرد 
نظری می انداز یم. 

سخستین موققیت سیا در ساقط کردن یک حکومت: در ایران در ۱۹۵۳ به 
دست آمد. در آل زمان ایران در حوزه نود بر یتائیا در خاورمیانه قرار داشت. اما 
منافم نفتی بر یتئیا در ايران با رهبری نخست وژ پر جدید» محمد مصدق» ملی شده 
بود. آمر بکائیان که می ترسیدند ذخایر نفتی عظیم ایران به دست شور وی بیفتد در 
بر انداحتن مصدق توافق کردند. نقشه این بود که در ايران کودتایی بوسیلٌ این مرد 
(تصویر کیم روزولت) انجام شود که عامل سیا بود و نوه تتودون رزوزولت؛ 
ریس حمهوری اسبق آمر یکا. در آغاز ۱۹۵۳ نقَشة سیا دریک کمیسیون در 
وزارت تصارحته دن واشدکسی فصبویب نك قتها من بایست آز یگ قاعده اعبلی 
بیروی شود: دست آمر یکا در این کار نباید دیده شود. 

کیم روز ولت: مقداری بحث شد و فوستردالس از یکایک حاضران نظر 
خواست تنها کسی از میان وزارت خارجه‌ای که یادم می آید نخواست نظر 
مشخصی ابراز کند سفیر کبیر [وفت آمر یکا در ایرات؛ لوی] هندرسن بود که برای 
شر کت دز این جلسه به آمر یکا بازگشته بود. او می گفت که اصلاً نمی خواهد. از 
حرنیات فضیه حیزین نداند. اچتامن مین کرد که این کار بایتبت دییلماتیک 
مغابرت فراوانی دارد اما احساس هم مي لو که موقعیت ) ختین کارع را 
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می طلبد . می خواست این عمل را تائید کند و در ضمن می خواست ته که هرحه کمتر 
در جر با آث داشد. 

گو بنده: در ۱۹۵۳ شم هانند امروز |[ ۱۹۷۵ شاه بر ایرات حکومت 
می کرد اما در آن 9 شاه جوان و بی تحر به بود و قدرت ناحیزی داشت. مصدق 
و حرت تاموتا بسح اد تور را در تظارت خود داشت. نمّشه روزولت این بود که 

شاه را متقاخد گرد به مابله با رمعق برخیزه تا حي از بن مقابله مردم ایراث تشو یق 

شوند. که به شاه سیوندند به ای ترتیب روز ولت و کروه کوحکی از افراد سیا بطور 
غیرقانونی وازد کشور شدند و خود را مخفی کردند. 

کیم روزولت: حوب؛ از اعضای سیاء شش تا حدا کثر هشت‌تن [ وارد 
ابران شدند] , اما یولی. که در اعتیار بودء نحوب درست یادم نیست اما فکر می کنم 
که او الا شفتصد با هشتصدهرار دلار در اعتیارمان نود که در خر بان عملیانت 
شاید از ده هزار دلار آن استفاده کردیم > 

برسش یمتی می گویید که به راه انداختن یک چنین عملیاتی فقط 
ده هزار دلار بول و شش تا هشت تا مأمور لازه داشت؟ 

کیم روزولت: ایرانی‌ها هم خودشان را متشکل , کرده بودند و در واقم فقط 
به پشتیبانی وتا انداژه‌ای هم به رهبری حرفه ای احتیاج داشتند. 

کوبنده: بای اجرای کودتا؛ روزولت در جنتحوی نیروهای متالف 
مصدق بود:و ین نیروها رآ در آریش یافت. انتخاب سیا براق حانشین مصلاق» 
موانل راهدی بود. برای شروع بسرات روز ولت نامه ای نوشت و آن را به امضای 
شاه رساند نامه‌اي که مصدق را ار کار برکننار می کرد وسرلشگر ژاهدی را 
جانشین او می ساخت. در آغان نقشه بدحوری عوضی درآمد. مصدق از پذیرفتن 


#۷ تنها یک قلم از اسناد به دست آمده حک شماره ۷۰۳۳۵۲ بانک 
ملی ایران به مبلغ ۰ هزار دلار (معادل ۳۲۰۳۰۰۰ ر بال) در وتجه ادوارد ج . 
دوثئالی که روز ۲۷ مرداد ۱۳۳۲ در تهران ز نقد شدء نشات می دهد که مور سازمان 
بر تیه سا بو زره گفعن حقیقت ندارد ژوهشگران دیگی 
مخارج کودتای ۲۸ مرداد را از ۵۰۰ هزار تا ۱٩‏ میلیوب دلار تخمین می زنند. نگاه 
کنیدبه "ناو ظا ی 3۷:۱ 
اک ز پر عتوان 
۳ ۰*19 درشماره ۱۲ محله هل ونیز 
۱3 شماره.4۰. ف. ج‌. 


۳ ار 
تالیف بهمن نیرومند (نیویور ک» ۱۹۹۹) و کزارش فرد ج. 
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تما اد حرش 


فرمان شاه سر باز زد, طرفدارانش به حیابانها ر بختند و آشوب و بلوا نه با کردند و 
سفوط حود شاه را جواستای تب شاه که کنترل اوضاع را از دست داده بود به رم 
فتراوا کرد در این هنگام: روزولت و مأمورانش موفق به انجام شاهکاری 
خارق الماده شدند؛ در ظرف نه روژه تظاهرات ضد شاه‌را ه آسوب های ضد 
مصافی تبدیل کردند. 
کیم روزولت : حوب 4 اصنلا مشکل نبود حون هستة اصلی همکاران 
ابرانی در داحل بودند و اماده اقدام. تبها حیزی که احتیاج داشفحند راهتمایی نود و 
کمک و حمایت و میالغ جز بی پود. 
نسد ۵: روژولت و مأمورانشی می خواستند ارتش ایر الا را محقاهد کتید 
مرت ی جودازت نی ی چزدازد. دوزوت برای این کار 
انجرازی ار انتکه حگونه کودتا ور ری فاد مارآ 
داد 
(«رمانی که بنحران آغار شد و همه خر در حال ز وال 
ده ما ضوابط معموب خجود را یربا #داتم و ازجمله کباش 
ات کار چه ارقای منت رسای : تفت همان که درزوست 
داستختلی ام وه‌هالي نه با نها حدل وقل می کرد 
ماشیس‌ های ضد گلوله‌ای که با آنها در خیامانها رفت وافد 
می کردند هنبه آزظر.یق برنامة کمک دفاخ نظامی تهیه سل .۱ 
تشس که تظاهر کنندگان هوادار مصدی را توقیف کرده رورولت و مأموران 
سب 0 کوحه و بازار تهران رفعند و دلار بخش کردند تا مردم را به عیایان‌ها 
به فرستند که شعارهای شاهدوستانه بدهند. درست در سه روزهن سیا توده‌ها را از 
مصدق, حلا کرد و به سوی شاه سوق داد. مضدق را هم آرتش توقیف کرد و شاه 
نیروژمندائه مت وی 
و یه فنترآفی ی ۸ با بهراه انداختن ذار 
بیایان ها حکومتی تخیر داد در حر نان آشوبها سیصدتن کشحه شدند اما دخالت 
نیا 4 ها الگهداشعه تلییی : 
برسش : اثر ر وانی این عملیات درسیا جه بود؟ 
سر د ندین : حوب 4 این نخستین موفقیت خارجی اذاره (رحفه های کف 
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نبود. اما قطعاً نخسحیین موفقیت برگ خارجی بود و حون عملیات بيحیده؛ 
تحطرنا ک و دشواری بود و جون مور ی از 
نیروی انسانی و با استفاده از پول بسیار کمی انحام شد اولین باری بود کد 
نیا احساس می کرد که دارد استخوان میت ر کاند و قدم می کا 
یبد ۵؛ نتایج کودتا به همان اندازه دوراندیشانه بود که حسورانه. امروز, 
پس از پبچست سال؛ شاه قوی‌تر ین متحد آمر یکابدر خاورمیانه است. به کیک 
عواید نفتی حود؛ ی دربرایر کمولیتم پل ساخيد, منهج ضیا در 
این عملیات در آغاز دهة شصت شصت روسن شّذ اعّا یک حنبه.داستان هیحگاه پیش از 
این گفعه نشده است. براساس اظهارات یکی از مئولان بلندیایة («سیا» به 
تهیه کنند کان این برناهه این وزارت ار باب و قسمت «ام. آی. متس ( 
(۸616) بود که از سیا خواست مصدق را سرنگون کند: البقه ایناتا طیق روال 
معمول خود ء از تأشند. ی تکذدت این نکته سر باز زدند. در هر حال کودتا نفع چندانی 
برای انگلستان نداشت * دولت انگلستان مثلطا اتحصازی خود را بر نفت ایران از 
عبت داح وه مه از سهام فرارداد نفت شاه را یه دست آورد, 
سبا) سرشار ار اعتماد؛ ازر ورولت حواست که همین نوم رز 
دب ده یگر مناطق مسئله انگیر حاهرمیان یعراز کنذ "یکی ارنععهادها که کته 
هی شود بارهم از انگلیسی ها منز حجیماامی دوفتته لاس خن از دست حمال 
عبدالناصر مصر نوذ, هجوم انگلستان به ترعا سول با شکست رو پرو شده بو و از سیا 
خواسته می شد که به یاری بیاید. یکی از معاونان سابق سیا به تهیه کنندگان أنن 
بحانامه :کشت که تک شامل سوء فضد برحال ناصر هم می شد. ترا ها هیسر نشد 
که بای که بای هقف همطل هم رسید با نه. . روز ولت خود) ا ز آغاز:در 
این مورد تردید داشت 
روزولت : پيشنهاد این بود که عملیاتی علیه ناصر ترتیب داده شود و موضم 
دولینت ,اهر بکا بسیار محتاطانه نود , با گفتیم کهدر اساس می‌پذیر یم که انن فکر 
حوبی است اما معتمد نبودیم که شرایظ لازم برای انحام موفقیت امیز ال وحود دارد. 
برسش : حه پیشنهادی شده بود؟ که ناضنر باید ار کاز ب رکدار شود؟ 
[وزولت : بله ۱ 
پرسش : جگوزه ؟ 
روزولت: انقلابی از بالا «اورا برکنار کند و البته ما انقلابیان بالانشینی 








3 . -. ۰ 4 .2 ۳ ۰ س : 
و توحه داشته بباشیم که این فیلم در یکی از شبکه‌های ثلو یز بونی در انگلستان تهیه شده است. ک. 
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را که بخواهند جنین :کت ری را با کوحکتر ین احتمال موفقیت انحام دهند 
نمی دیدییم یا تشخیص نمی‌دادیم. همیشه آدمهایی پیدا می شوند که آدم می داند 
که می خواهند سروصدایی راه بینذازند اما باید قابلیت آنها را ستحید.. 

برسس : چه کسی فشار می‌آورد؟ 

روزولت : : انگلیس ها؟ 
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بتواتند در بارة آن اظهار کنند 


این من کته هیا اما ی رهوزولت آست ی طفر تمول 
ابشابا ر وشن است او رین جمهوز زاده هم .صبر بح حرف ی را می زند. اما داستان 
بهمین‌حاختم نمی شود. اقای کیم روز ولت که تنب گرده است و پدر و مادر 
داروهاروارد دیده فقط به جاسوسی بسنده نمی کند. بعدهم مدتی که گذشت 
«خاطرات» می نو یسدت هم برای کمک به ر وشن شدن گوشه های تار یگ 
تار یخ» و هم برای کسب عوایدی و عناو نی . البته اقای روز ولت از محرومان و 
مستمندان نیست. در حر یال بررسی هانی که حند سال پیش سنای آمر یکا در تاره 
شرکت های جند لیتی هی کرد روشن شد که ایشان در ایام بازنشستگی, به 
فعتاللینت دریکنی از شر کنت‌هائی مشفولند که اژجمله:به کار قاحجاق ارژو غیره 
سی بردازد. در همان زمان روزناهه‌ها نوشتند که این شر کت با شاه مخلوع شم 
سروسری دارد. ۲۸ مرداد حناب رفافت پایداری میاد افای روژولت و ار یامهر 
نوجود آورذه بود که ناب ایشان بارها تعطیلات خود را در حوار نحانواده سلطنتی 
ایران گذراندند. جاسوس دلال است. از دلالی هم تا جاسوسی راه ز یاد دوری 
تیسنیار النعه افان روزولت این راه را هم طی کرده‌اند. 
در هم حال صحست. کاب انهز ایشان نوذ که جند ماه بیش منتشم شد ره 
اسم («ضد کودتا, مبارزه برای کنترل ایرا». موضوع کتاب هم قضیه «قیام ملی» 
خودمان است. کتاب را با هم می خوانیم . 
ناصر پا کدامن 





معصویه طر فده 


السلشضا 3 قدرت‌ها ی خارحی 
وکوذنا در 





نگاهی کوتاه به تار یخ افغانستان, پیش از پرداختن به شرایط فعلی این 
کشورء زمینه تار یخی اوضاع سیاسیء اجتماعی و اقتصادی کنونی را روشن تر 
می کند. فهرست مهم‌تر ین عواملی که شرایط امروز افغانستانُ را پدید آورده است 

۱- قدرت و نفوذ اقوام قدیمی بزرگب و دود دخالتشان در دستگاه‌های 
میاصی وقتانی لز زمات قاین. 

۲ حگونگی گسترش نفوذ اتحاد جماهیرشور وی در افغانستان. 

۳- جگونگی رشد احزاب جپ و نقش تره کی ؛ حفیظ الله امین و کارمل. 





موقعیت و پيشينة برخورد اقوام با دولت مر کزی 





براساسی آمار سال ۱۹۷۵ افغانستان حدود ۱۹/۵ میلیوت نفر حمعیت دارد. 
درد هرد م این کشور مسلمانانه سنی حنفی اند (مانند پا کستان) و بیست درصد 
3 سعه اند از لیحاظ تار بخی مسلماذات شبعه همنکه در اقلست 
بوده اند, یود لته کنو فوي متخض در این تشهر زقد کین می کنند که سه 
منطقه مهم آن را ز بر نفود دارند, بز رگ‌تر ین گروه بشتون‌ها هستند که حدود ۸ ۹ 
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عیلیول نفرند و از فدیم در حتوب و شرق بسر می برده‌اند. نشتون ها فوق العاده سازمان 
یافته اند و افغانستان را از اواسط قرت هیحدهم؛ بعنی از همان اوان تشکیل دولت 
افغان ز بر کنترل داشته اند. بشتونستان ناحیه‌تی است در کنار مرز با کستاد و از 
ی رو این قوم ار با با کستان روابط نزدیکی داشته و مذهب ان‌ها نیز یکی 
سح رو ۲۰2 گ دیگر تا یک شا اس ها رس مرت یمه و 
زبان فارسی سخن می گو یند. این ها از فرون سیزدهم ز پر نفود عارحی بوده‌اند و 
سازماندهی فومی ندارند . گروه‌های دیگر تب نی ۰ قهزار نفره 
او یماق‌هاه ۸۰۰ هزار نفر که مخلوطی از ترک و ایرانی اندء اوز بک‌هاء تر کمن ها 
و قزل داش ها و نیز حامع کوحک‌تر باز رگانان متشکل از یهودیان و شیخ‌ها که در 
شهرهای اصلی مستفرند. , نا میلیون نفر دبک #ارسی ز بانان مغول تبارند. در 
کوه‌های شرق کابل نیز نرستاتی ها هستند که به قولی بقابای سیاهیان اسکندرند. 





سب قدرت و نفود اقوام قدیمی و حد ود دخا لتشان دز 
دستگاه های سیاسی و فضانی 


۲- جگونگی گسترش نفوذ اتحاد جماهیر شوروی در 
افغا نستان 





از آنبجا که افتانستان نیز مانید ایراث گذرگاه اقوام بسیاری بوده؛ همواره 
هدف حمله و تسخیر نیروهای خارجی بوده است. فقط در فرد نوردهم بود که یکت 
دولت مشحص «افعانی» به وخود آمد . این کار یه دست فبایل بشتود و با رهبری 
اجمد. خاد انحام 5 احمد خال در دهد ۱۱/۶۰ شنک راث ۵ ایرانی را کیت 
داد و خود را امیر افغان‌ها اعلام کرد شمال و غرب افغانستانرا ز بر قرما انروائی 
یشتون شرقی قرار داد و قذرت رهیران قبایل یاخالن‌ها را با زهین به آنها 
بیشتر و بیشتر کرد. احمد خان به تاحیک‌ها نیز مین داد و در عوض ار آد‌ها 
خواستار حمایت نظامی, شد وه این ترئیب حتال قدرتی به قبایل و خان‌ها داد که 





تاو بماف نه مجتی فیله و طایفد ات و در عهد تاتارها عنوأنا هر نک از طرآیف و فبایل نود 
مثلا در رعهد. سلعذان آنوسعمندء نهادی؛ طوانفی ۵و تمار ند ۵۲ او یماق تیم می شبدند. اف اد یگ او تماق نا 
و اشترا کی در نام قبیله هیچ نسته دیکری بداشجد, در کتب عهد تینوریات به: بعدن الط 
او یماق ند فعتی طانفد بقل ی , (نقل از داثرة المعارت مصاحب): 
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آن‌ها توانستند ۷۳۰ سال حکمرانی 
در فرت نورد هم لاد ی : اففانستان صحنه مبارزه روسیه و انگلستان مور 

انکلستان که پیشرفت روسیه را در افغانستان برای هند خطرنا ک میدید در صلدد 
دای یک حعد دفاعی در ماوراء رود سند برآمد . درسال ۱۸۳۹ انگلیسی ها ره 
عنوان حمایت از شجاع الملک سدوزائی به افغانستان تاختند و قندهار و کابل را 
تسیر کردند. پر یمیت موق لح ها نی مجليي رو 9 -عضوسریر شتولب شا هیور به 

بازگشت شدند و در راه بازگشت به هندقبایل پشتون برآن‌ها تاختند و از تمام اشکر 
( 4۵۰۰۰ نفر سر بازان هندی و انگلیسی هو ۱۳۰۰ تفر مجانات اوه نها جک 
تن جان سالم به در برد, نخستین حنگ افغانستان و انگلستان با روی کار آمدن 
محمدشان افغات که با انگلیس ها سازش کرده بود» خاتمه یافت. سی وچند سال 
نع درسال ۱۸۷۹ انکلستان به بهانة رابطه امیرعلی با روسیه نها کف 
افغائستان تاخت. این بار نیز با مقاومت شدید پشتود ها رو برو شد. پس از امضای 
بیمان گندامک؛ زار شذ قندهان حلال آناذ ونواحی نزدیک گردنة بولان و کردنة 
خییر ر پر نظارت بر پتانیا باشد. در مقایل؛ امیر محمد بعقوب خاد در سال ۰ هزار 
ليره انحلیسم, درایافت امین کرد, انگلیس ها حون از تنفر اقغان‌ها به یعقوب ان 
مطل بزدئد او را اخراج کردند و امیر عبدالرحمان را یه حای اه ب رگ یدنه 
2 حان ا/ ز این نصض ر مناست: دود ک هلان وهی ونیم تن 
می ورر به و بناپراین سوء ظنی, متوحهش نبود وضمنا با روسیه هم توافق نمی کرد. 
بس از مرک او درسال ۱۹۰۱ پحرش حبیب‌الله خان اتب رالات رید کم 
بعد بین روسیه و انگلستان توافق شد که ثیروی نظامی هیچ یک از دو دولت در 
افغانستان دخحالت. فکند. 

در بیست سال دوره حکومت حبیب الله وبه سبب ارتباطش با انگلستان و 

پولی که از آن کشورمی گرفت؛ احساصات ناسیون لیستی درافغانستان تشدید شد, 
رد (ز هرک خبیب الله حان» سوهین پبسرشن) امان الله خحان. که رهبر حنیتی ((افغات 
حوات» بود قدرت" را به"دست؛ گرفت و از انجا که من ادایست یسنان انقللاپ | کتبر 
شور وی خحطری از حخدانب ان کشون, شمال افغانستان را تهدید نمی کندء و 
انکگلسیان نیز دز او حهانی اول نه شدت تضعیف شده است نقشذ حمله به 
دبورند ۱ را کنشید. اگرجه این حمله از نظرنظای موفقیت آمپز تبودء اما از نظر 
سیاسی بسیار مشست بود.ز براذر اوت ۱٩۱۹‏ انگلستان تضعیف ده هبور به 
امضای یمان روالا هنندی شٍد که‌برا ساس ان اسحقلال وتعامیت ارضی 
افمانسحان را ابه:رستمیت.هی شتاخت, امان«الله که خپالش ازرحاتب اکاستات 
راحت شده بوده به شور وی روی آورد. و در اینجا حکومت انقلابی لنین را در برابر 
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کتاب مها 


داشت که ازماررات استقلال طلبانة او در امه‌نی ستایش کرده بود. حرا که در 

۳ 1 وس ۰ ۳ 
این موقم امان الله و لنین هر دوعا انگلستان به عنوان ذشمن مشتر ک و شکست 
ورد ه زو ترو بودند, اهان رل توشود بطم مس ده 2 

نی 

و کنترل مالیات و غیره را ا [ دست اقا ورد را کت (۸ ۱0۰ ۳ دب 
منت بگیرد» ار سوی دیگر آداب و رسوم اسلاهی از گبیل استفاده از سحادر برای زناد 
را از بین بسبرد. ما واضح بود که با مخالفت شدید زمیندازان و سرآب افوام رو به رو 
شود . امان الله پس از ثش ماه مجبور به کناره گیری شد چرا که ارتش او از ز عهده 
شصایله یا اقوا مافغاتی برنیاهد . امان الله به ایتالیا گر بخت ودران کشور مات از 
است اد 8 ی 9 م از فا با این کار 
حمایت آن ها رایس داد وبا اغلات ها در هکل در اقا 

پس از او محمد نادر در سال ۱۹۲۹ روی ۱۳| اتحاد با حال 
ها را تحدید کند و برای این کار محبور شد تمام اصلاحات امان الله را لغو کند تا 
خحان ها را راضی نگه دارد. قوائینی که در زمان حکومت او تصو یب شد تا کودتای 
یه ۵ ۷ دوام دیدن فانول اساسی ؛ به با رلمان فقدرت حنذانی بمی داد » و در عوص 
تمام فدرت سیاسی در دا سس حاندان سلطنتی ماندالن مصاحالاه هی ماند, اما 
قدرت حمایت کنندة واقعی در دست مجلسی متشکل | ۱ ۷۶ نفر سرا آقوام بود. 
و قدرت داشت همه تغسیراتی با که لزع می داند در سیستم هالیاتی 
بد هد , ین کار بد سر الا اقوام امکات می داد که هر کونه مابلند اقتصاد مملکت ۳ 
اداره یم محمد نادرشاه کوشید قدرت ارتش رارکت کنل و تعداد سر بازال را به 
۱۷۰۰۰ تفر برساند. برای لغو اصلاحات امان الله در وضم زنان» کلية موسساتی را 
که او برای تحصیل زناد ۲ # کرده بود یت و انجفاده از حادر را دو باره 
اسباری کرد لادرهساه بزای راضی نگه داشتن خان ها نه تنها وفاداری خود را 
نسیت به وین 2 اک و از رسای وقشائی را فیدر 
رز سم شا تن انوا اب" ار مالکان و ما ها ۳ | حرسند 4 دارد , تادرسشاه ار 
سال ۱۹۳۳ به دست یکی از طرفدا ین ادا ات ماوت یر 
ظطاهر یادشاه شد. در حالی که قدرت اصلی در دست همان ار کان پیشین یافی 
ماند دی تن هب و فئودال های زگ فنانتتات:پا زین کشرن -9ر ور۰۹95 تب 
یز پر ال بانیم شد که به تزو یج پشتو توا لا ای گنه جفازسی نوی 

ای ابر افزایش میراد تسحارت با دبماون سرهساآنه داری در د هه ۰ 4+ 


بور ر واری تحارتی در افغانستان رشد کرد. یایند این بورز وازی بیشتر در تاحیک ها و 
شیخ های شهر نشین بود. البته این گسترش میزان تجارت باید الزاماً پشتون ها را در 
نظر می 1 جرا که ان ها سیاری از مرزهای اقغانستان را در کنترل داشتند و 
برای عبور از این مرزهاء نحان های پشتوت از تعدار سس و نیز فاحافجی ها مالبات 

در سال ۰ دولت آفغانستانتنهادولتی بود که باور ورد با کستان به 
سازماد ملل مخالفت کرد و سس سر ان موضوع در هرز دو کشورء در بشتو نستاد 
خی در گرفت که سبب شذ با کستان عبور از مررها را ممنوع کند. با پسته شذن 
مرها تحار افغانی که جاره‌نی نداشتند به سوی شور وی روی آوردند تا شاید 
ستوانند ازمرزهای شور وی برای عروح کالاهای خود استفماده کنند.درهماد سال 
اففانستان و شوروی فرارداد تحارتی حدیدی امضاء کردند که بر اساس ان شور وی 
قول داد یک راه عبور مرزی دیگر برای افغانستان پیدا کند و آن ها مجیور به استفاده 
از مرژ با کستاد که تست کنترل پشتود ها بود نباشند. در دورثیث ساله بعد تجارت 
بین المللی بین این دو کشور ۵۰ درصد افزایش یافت و شور وی یک ینجم صادرات 
اسان ,۱ یه تیدا شمان داد دسا ۱۹۰۱ ۵ درد متادرات افخاشتقان 
از راه شوروی انحام می شند. شابراین اتحاد حدیدی بین ین دو کشور ده وحود آمد 
که بارها ی خر و نایداریی رادار ۳ لین و امان الله بود . 

با گرایش باکستان به سوی آمر یکا و امضای پیمان بغدادء اتحاد دولت 
شور وی و آفغانستان محگم‌تر شد,دوره نخست وز بری داودخان (۳- 
۳ نیز بیشتر صرف حل مسأل پشتون ها شد. در سال ۱۹۵۵ یک رشته فراد 
دادهای حدید جین این دو کشور به امضاء رسد که شور وق وامی معادل ۳/۵ میئیول 
دلار ‏ در اخعشیار افضانستان بگذارد. در اختلافات بین پا کستان و افغانستاد (یا 
در وافم سین بشتون ها و دولت افغانستان) یک بار, دیگر اتحاد بین شور وی و 
افغانستان محکم تر شد و عروشف به کال رفت و این بار وام حدیدی معادل ۱۰۰ 
میلیون دلار برای طرح های کشاورزی و صنعتی در استیار افغانستان گذاشته شد. 

در سال ۱۹۵ با کستات یک بار دیگر از موضم پشتون ها دفاع کرد و به 
پیمان بغداد پیوست. در آين زمان برخحی از اعضای دولت افغان کوشیدند از آمر یکا 
کمک نظامی مشابهی در یافت کنند. امر یکا این کمک را مشروط به پیوستن 
اففانسعان به پیمان بغداد کرد افغان ها می خحواستند حمایت اهر یچا در صورت 
حملا شوروی تضمین شود. اما امر یکا با اين کار نیز موافقت نکرد و بنابراین دولت 
افخانستان باز به سوی شور وی رفت. در اوت ۱۹۵ قرار داد دیگری با شور وی به 
امضاء رسید که بر اساس آن افغانستان معادل ۲۵ میلیون دلار مهمات ار شور وی 





۳ 


کاب جمعه 


در یافت کرد. 

میان سال ۱۹۹۰-۶۷۳ حدی تر بن بحران بر سر بشتونستان بوجود آمد و 
مرزها شور وی در این عوقع با استفاده هریت صافرات ور 
افغائستان را از کابل حارج کرد. شاه مخلوع و جان کندی باصاختن راه دیگری که 
از ایران مارد موافقت نمی کردند. یس مک سر دج 
بافشار یش برانن ۰ مسأله در سال ۱۹5۳ از کار بر کتار شد. محمد بوسف به حای 
به نخست وز ری رسید. آیوب خال» رئیس حمهوزی پا کستان نیز به هیچ وجه 
حاضر به توافق در این بازه نشد. در واقع پا کستان؛ شاه مخلوع و آمر یکا همکی از 
پشتون ها که زمینداران و فنودال های قدرتمند بودند» در مقابل دولت افغانستان 
حمایت. کردند و در نتیحه دولت افغانستان بیش از بیش به شوروی روی آورد. 

در اوایل ده ۱۹۷۰ ارتش افغانستان متشکل از ۰ نف بود و تانک 
های ت- )۳ وت ۵4 شورروی راداشت: نیروی هوانی ۱۲۰ هواپیمای جنگی 
از نوع ابلوشیین: جتگنده ه.های میگ ویاک هواپیماهای آنتونوفن» وتقر با همه 
جنگ افزارهای ارتش افغانستان از شور وی آمده بود. 
آنجه می توان از این بخش نتیخه گیری کرد این است که حان.ها و فودالهاي 
بزر ک. هموازه کوشیده اند قدرت حود را تحکیم بخشند و از آنجا ی 
مرزهای حنوب و شرق افغانستان را در اختیار دارند خواهان کنترل شدید فوانین 
مالیتاتی اند. مخالت های آنان با دولت افعانستان معیولا: تجت لوای اسلا و 
فوانین اسلامی و همراه با احباسات تاسیونا لیستی ی انشت اه رگاه دولت هاش 
5 کوشینه ان با نفزذ حبذ این قدرنتدرا آن انا هاایگیرندم با مقانله سرسختانه 
یشتون ها مواحه شده اند و شکست خورده اند. دولت با بادشاهان افغانستان برای 
حفظ قدرت تحود ابا خسا ها سازش کرده ادا مجوبه به‌استفاده از یشتیبانی 
شوروی شده اند احزاب قوی چپ نیزء همان طور ؟ که در بخش بعدی خواهیم دید؛ 
از شور وی ؛ الهام گرفته اند . از سوی, دیگر واضح است که شوروی کوشیده نه تنها از 
راه دولت 13 ی حا کم پلکه از طر یق این احزاب بر زوم تخود راید تا دیع پل 
بشتون ها قدرتی قابل_ توحه تدار ک پبیند. که نتایج ان را دردوسال گذشته شا هده 
کرده ام و در سمت آخر این مقاله به آن خواهيم پزدأخت. 





۳- رشد گروه های چپ 





تا انیا که اطلاعات کرد آمده نشان .هی دهد در نخستین سال های 


دستخ 20 جر نی رك نام سر اسب کموتست در افغانستان تشکیل نشد. در حالی که در 
تمام کشورهای همسایه و نزدیک به شوروی مثل تر کیه؛ ایران و چین و کره < در 
سالهای بعد از ۱٩۱۷‏ مخلوطی از بناهند گان» دانشحو بان وزندانتیان دهران جک 
و کارگران مهاجر اجزابی با الهام از انقلاب شوروی تشکیل دادند. جنبش 
کموتیستی اففا نستان در اواطضی ده +۱۹۶ قوام کرفت که ار سونی از سور وی الهام 
مب کف و از ستط ی درک و از ختنیسس دموکراتیک سالهای لاح ۱*۹ . نقود 
خارحی بیشتر از سوی راب کمونیست شید دود . کادرهای اصلی | ال » روشتشکر ان و 
افسر اف ارتخر بودند که همگی 8 دید گاه های ار وس ۳ آاشیا ید6 نودند و از #ماک 
شانی ۹۹ سور وق لیا" افغای<ا حا ار کرده نود رشیبایست داشتید ب با زسد . تحصیلات ۶ عالی 
در کابل شما رر وشتفکران انقّلا, بی افزایش یافت . رشّلد. ۱ فرهنگی نات شید که 
نو سید ات و شعما نتوانید در آثانشان دست به انتقاد از شر ابط موحود بزنند. در 
فان ن افراد دو حهر؛ حزب دموکراتیک خلق افغانستان از ابتدا حلب توحه 
رد یکی ره کلم ودیگری کارمل:.بره کین در نک وخ قی یزان به دئیا 
5 ‌ِ کار ی 


هبار جرب کسست تست بودید بیدا "رت کارمل 6 فر ند ت اسر او شید ارنسی 


کاب لح ریمبتی ؟ ز حمله اعضایی 


نید اه در دوه زالمانیان جک رهیر حاتغسوگی بو 
نخستین کنگرة حزب دموکراتیک خلق افغانستان در ژاثو یهُ ۱۹7۵ در 

کابل تشکرا بل خر برناد کمونیستن نا یات رکفت وی تفت 
و ت. در این برناهه آمده نود که در افغانستان مالکه تفر که تحار 
تروتمندء کمیر ها و بور کر ات ها در اتحاد. با اتحصارات خارحی حکمرالی می 
کنند.شمار آنا اتحاد کا رگران ودهقانا روش گرا مت »که ووات: نعرده 
مالک یی شبهری و ر وستا ستائی ملی در یک حبهه و اتحاد طبفَه کار کر افغا: ستاد در 

هبارژه با اعتا فانت فومی و مدهبی نود و حواستار تحصضیل در ای , هم هردم باه ز تال 
شتا در مان و رگد ر بان ها و فرهدگ های محلی کشور می شد. بل رام 
اجتماعی این برنامه هی توان به ضمانت؛ حق کار) حقوف هساوی برای بناداه و 
منوع یت کار کشیدن از کود کات و ۳ ساعت "او دا هفته را پرداحت حقوق در 
دورال ماری» و بارداری زنان اشتاره گرد ء درسیاست ین المللی عواست این 
پر نامه بایان دادن به نفود اهر با یسم در افغانستاد و شتیبانی از سیاست همز دستی 
مستالمنت: امیو بود, 


ععشتیر 
تمجستین کدهره حزب: یک کميته مر کزی ٩‏ تفری ۸ ر باست نور محمد 
‌ ۳ ۳ 5 ۲ 
ره کی 3 فلز هرک , ات کنحره در سال ٍِ# ۲ که قائون معلوعات تج بت سید به 


انتشار روزنامه خلق برداخت که تره کی مدیر آن بود. روزنامث خلق؛ ارگان حزب 
دمو کرانیک خلق اففا نستان؛ اضول انقاات از را همواره کرد عیی کرد و 
عواستار اورلحصیات: ا؛ رصی و نعش تعیین کتنده‌بی برای بخم 7 هنه ۳ نود . و دقتقاً ز 
دلیل ابن بحها است شا مترفی بود که حکومت افعانستاد انتشار آن را مهم همئوع اعلا م 
کرد و سا این اد عً 3 اب ن برناهه «غیر اسلامی ») اسیت . توقیش آیه: ن رورتاه مر مان 
با دوره 4 «دموکراسی نو تن)) بود کد بر بایة قائول آساسی حدید قرار شده بود آزادی 
مطبوعات و تشکیل احزاب محترم شمرده شود. اما با یکی دو اقدام از آين نو مردم 
داد 0 در دافتند کد ((دمو کراسی نو بن!) حیری جر حرف نیست . در این دوره در 

هیچ ن‌تییر نتپادیي بر سشرانجط رخ نداد . یس ۳ سک وپت ع ی 
0 انسکت خحلق افغانستان: اعضای و آن که فدرت خود را ار دست داده 


سود سلدي از آه ک از ار ثم رای مار ره ۳ تب ور بر وفت ) ونان توسشب ؛ اقا ده 





کردند. تظاهرات سیاری از طرف مردم کابل و دانشجو بان علیه محمد توسف نر با 
شه و او را وادرا به کتاره کر کرد 

احزاب خلق زارچم در جریا( دموکراتیک خلق افغانستان باقی ماندند 
سس و بر به نام ستم هلی از ان ها انشعاب کرد. 
خلق و بر چم نیز در سال ۱۹۱۷ از هم حدا شدند. تره کی در این رما مخالف 
انتشار روزنامه به طور ز بر زمینی بودء اما کارمل که یکی د دیکر ار اعصای حساس 
این حرّب ود به شدت در این کار اصرار داشت و به انتشار هفعه نامه بر سم 
پردانحت. با این که محتوای بر چم با محتوای جع ردو تج 
داشت, اما در یکی 2 مور مواضعی متفاوت | ز آن گرفت ء یکی در مورد ماهیت 
نیروهای انقلایی درون اففانستان: خلق اعتقاد به ساحتن یک حزب طبق کارگر 
با نظم کاملا لنینیستی داشت و حال آن که پرچم می خواست تب دج حیهه 
دم وکراتیک ملی تدا رک پبیند تا نخستین مرحلا انقلاب را پشت سر بگذارد. . موصوع 


و یک جرب مار ؟ سب 





دوم هورد أحتازراف؛ پشتونستان بوذ , 9 کی یرد انعتاافش این دو کار درون 
ارتش بود. حزب بر جم اعتقاد داشت باید در داخعل ارتش کار کرد ام حزب خلق 
نمی حواست حنین کند زر برا معتمد بود حنين انتجادی مخالف اصول لنینیستی کار 
جر بی است, حزب پر حم شروغ به کار در داخل ارتش کرد. 

بسیاری از افسراد ارتش از رر یم محید ظاهر شاه ثاراضی بودند و با تساط 
پیش از اندازة پشتون ها بر اوضاع مخالفت می کردند. از طرف دیگرء داود حان که 
در سال ۱۹۱۳ به سبب اختلافش با بشتون ها از فرماندهی کل قوا بر کتار شده بوده 
با حزب پرچم دست به یکی کرد. شرایط اقتصادی فوق العاده بحرانی نیز برای . 


۲ 


کودتا زمینه نی سا یف فراهم کرده نود , داود شانه با کمک اقسر آث تا راضصی ۱ ارنش و 
سوب بر ۳ در ۱۷ زونه ۱۹۱۷/۳ کودتاتی تر تثعب داد و قدریت راایه دمیت. کرفت, 
تصور غالب در آن رما حنین بود که کودتای داود خان از سوی شوروی طرح ر یزی 
يهام آهرا او به زودی ثابت کرد که مستقل اه داود حاد بخصوص دقت کرد د با 
20( ی 
۳۹ ۱ ۱ ۱ الت | موه 
ی جتماعی ومنافع مد ی 
ازادی و حیئیت نشر و برای اژ بین بردب تمام اشکال شکگند و تبعیقی)» داسّد, اما 
در عم «دموکراسی » او به زودی محدودیت هایش را نشال داد. با این قانوت 
امساسی ‏ دا ود اي رسیسن جمهور افغانستال سل و در فمحلس شورأی ملیی او تنها 
حمهور بخواه بودء اما نه تنها در تقلیل قدرت خانواده مصاحبات کوحکتر ین اقدامی 
برد بندحه اغصضای حانواذه حود را لیر در سمت های حساس دواعی داشت. 
دور وزنامه اصلی کشوز نیرز به دسشست خحانواده او اداره می سشد, رژزیم داود روز به روز 
بیشتر به راست می رفت تا حانی که حکومت او تمام فعالیت های سیاسی : را ممنوع 
کرد و مرز بلوحستان را که حر یک ها از آن استفاده‌می کردند بست. 

حزب برجم هم که از ابتدای ره فدرت رسیدن دواد در یافته بود که او بهیچ 
روی مایل به برگراری یکت ک نظام دمو کراتیک نیست» دست از رحمایت اآورداشت و 
با بند گرفخ شن از تحربیامت کته ود ن از ان که بسیاری کادرهایش را از دست 
دادة نود دوباره ببه سوق حزب خلق رفت . حزب خلق ئیز که ازر جر یاثات ۱۹۱/۳ 
نتیحه گرفته نود که نقوذ.ذر کاذرهای , ارتش هی نواند مثبت باشد) از ز این بیشنهاد 
اتیحاد استقبال کرد, مواضه بع این دوحزب | کنون به مراتب نزدیک تر شده بود و زهنیه 
ازع وجود داشت. . بسن از دوسال نحت و مذا کره سرانحام تک‌کنلات حد‌ید ی 
ز بر کنترل حفیظ الله امین که غیر نظامی بود به وحود امد: 

شرابط بحرانی احتماعی و سیاسی» داود و واذار به مذا کره با با کستان و 
ایرآن کرد. ساوا ک؛ با نقود در ارتش افغانستاد, افسران طرفدار مور وی را ز پر نظر 
ص 5 ۳ ۰ . ۰ ٍِ 
کرفت. شمار مشاوران شوروی از ۱۰۰۰ نفر در سال ۱۹۷۲ ه ۲۰۰ نفر در ۱۹۷ 
لغو کند و اشکارا با طرح بازار مشتر ک اسیا موافقت کرد. با ترغیب شاه اوبا والی 
جک یج 2 اج ان سر جات و عدی ابرمخالفات بنوج 

۳۵ 


کتاب حمعاه 


بخصوص موافقت ۳ های بلوچ و پشتون را به پا کستان بر گرداند. 
این توافق؛ با مخالفت بخش هائی از جنبش بلوچ وپشتوت رو برو بود. 

پس مخالفت بلوج ها وپشترن ها از سیی» و مخالشفت افسرات طرفدار 
شوروی از سوی دبک مخالفت حزب دموکرآتیک خلق افغانستات و مخالفت 
سار از سردم که از اختناق رنج می کشیدند سبب شد که در آور یل ۱۹۷۸ حرفه 
اصلی آنچه را می توان کودتای نورمحمد تره کی ناهد رده شهد: بلیس .هیر گبر 
ی 

کشت دلی| اصلی این فتل, هتور هم روشن نشده است. اعضای حزب 
دموکراتیک خلق اففانستان 2۷ آغازی است برای سر کوب تمام 
رهبران جپ, وقتی خبر م رگ خیبر در کشور پخش شدء ۱۵ هزار نقر دانشجویان و 
طرفدارانش در مراسم تشییم جنازه او شرکت کردند. این مراسم یه زهبری تره کی 
بود و به یک تظاهرات عظیم توده‌تی د در مقابل سفارت امر یکا تبدیل شد. شمارها 
علبه ساوا که,و سا بود. داود خان در ۲٩‏ آوز بل بل دسعور دستگیری وه کی کارمل و 
پنج تین دیگر | ز اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان را داد و کوشید 
کادرهای نظامی ایین حزب را نیز دستگیر کند. اما دونقر ار آن ها موفق به فرار 
شدند که یکی از آن. ها عبدالقدیر بود. 

مسئول امور نظامی حزب: حفیظ الله امین؛ در ۲۹ آور یل دستگیر شد. اما 
او قبلا دستکورات ارم چم بای حزبب داد ۱39۵ نیم ززوتر بعد حمله" این خزنی 
(عای شید برع اهب کی درب زک مکی اجان کردند و غلیه دستگیری اعضای 
حزب دموکراتیک خلق افغانستان تظاهرات کردند. عبدالقدیر دستور حمله به 
کاخ داود را داد و سرداممهیج : و نورستانی (وز تر کشون) کشت اند . در ساعنت؛ ۵ 
بعدازظهر ۵ وادبت نس شده حزب آزاد شدند و کنترل اوضاع ۳ در دست گرفتند, 
درمساعت ۰ شب نخستین. اعلاهیهٌ حزب از رادیو بخش شد و افسرات این حزب 
تمام تقاط کشور راز یر کنترل در آوردند, 

میزان دعالت و کسک سور وی در این کودتا هنوز ر وشن نشده است. اما 
دست کم این فرض ی می تواند مطرح باشد که شور وی از برتاهه کودتا آ کاهی داشت 
و با ان موافقت کرده ی . شور وی نخستین کشوری بود که : را استفاده از موقعیت ؛ 
بیشنهاد کمک داد. و از «انقلاب افعانستان به رهبری نور محمد تره کی» دفاع 
کرد روابط ۹ و شوروی رضایست بخش بسود. شمار مشاوراد روسی در 
افغانستان بیوسته افزايش می یافت. تا اواخر ۱۹۷۸ دست کم یک مشاوز روسی 
در هر وزارتخانه حضور داشت . بعضی از مغازه ها در کابل اسم مغازه خود را هم به 


۳ 





زبان محلی می نوشتند و هم به ز بان روسی , «ر آغاز پسیاری زمردع با ردیم 
تره کی موافق بودنة اها حدود تاه بعد شور اد که و کتار که ای ند 
فرتکی فراسرا کات هک کل وی ه وتن شوه ی 
تاجن اراد بای صدنی را محدود رت حق اجتماع بیس از سه نفر وجود 
نداشت. در شهر یور ۱۳۵۷ سازمان عفوبین المللی اعلام کرد که ۱۲ هزار تفر در 
افغانستان ناپدید شده اند. روابط تره کی با شور وی مورد مخالفت شدید مذهبیوت» 
سران اقوام و هم چنیین برخی از اعضای حزب از جمله حفیظ الله امین بود. 
اطلاعدات متناقضصی از حگ 5 کی فتل تره کی و روی کار آمدن حفیظ الله امین 
انکی نسشار يافته, اما بسیاری گزازش ها حاکی از این است که حفیظ الله امین که از 
توا یراق تک رابود : کوشید با بشتون ها وبا کستانی ها واارسوي دنگر یا 
ع تحص نا وارد مد! کره شود. مسگو از این کاز تخیردار شده بود و در نهان دستور 
سرنگونی و قتل حفیظ الله امین را به تره کی داد. اما نقشه عملی نشد و به جای 
آنء طرفداران امین تره کی رابه فتل رساندند. حفیظ الله امین قدرت را یه دست 
گرفت. شور وی در نخستین وهله جاره‌ئی حر بشتیبانی از امین نداشت و دولت 
امین را («دولتی خلقی و در خدمت توده ها» خواند. اماء طرفداران امین حدود ۸۰ 
درصد کشور را در کنترل خود دز آورده بودند و مشاوران روسی یکی پس از دیگری 
کنشحه هی دزد اگراین بازی ادامه بیدا می کرد شوروی بازنده می شد. بنابراین 
شوروی ناحار مود با حکومت اقغاشتان را زیر کنترل حود. در آورد با از اقغانستان 


۳۷ 


کتاب حدعد. 





عی‌تیا 


حکسلوا کی بود فرا حوان و حندین لک را در مزر افقانستال:ستقز کرد. در ۲۷ 
دساضصر ۹ کودتاتی به رهبری چر بص تاد ملل انسحام شد که از نظر نظامی موققیت 
را رز سود آها از نظر سیاسی و اجتماعی تغییری در اوصاع نذاد , به این ترنسب 
شوروی این بار با اشغال نضا ی کاملا مستحک, ۳ بر رنف دز 


‌ 


حارج سود و بیامدهای اراس ان رات ۲ نیدیرد م بتابراین کارمل ر که در 


مصاحبه‌نی با ر وزنامه د مردم گفت: ((در این باره باید توضیح داد کی در اموز 
اقا تا واقعا انجام گرفته و برا اح ۳ سازمات والا و مورد اختراهی نظیر 
سازمات ملل معجد امتسناده یم ات 1 

از مات کتیدییای کناومان یم کذارکن خس رکوارن جا خرن ۳۵:۰۷ 
سر ساز ر وسی در افغانستان مستقر شده اند. فسمت اعظم تحهیزآت نظامی در مرز 
ابران و اففانستان است. لشکر 43 موتوری شور وی در نزدیکی مرز غربی این کشور 
یعنی در هرات سنگر بندی کرده است و سایر واحدهای وی نیز به طور ر وژافزوت 
نه ای ج سیسات یی آوند . از زان وب تال کرومهای عاسی داخعل 


۱ فش دستان به فک حداره اندیشی و سترائزی ۰ های حد ید برآی مبار زه‌اند . در خال 


شور وی روز ۲۰ بهمن ۵۸ اعلام کرد که از تعداد سر بازها و افسرات شوروی در 
افغانی که با قدرت گرفتن و حضور شوروی در اففانستان مخالفندء ارتش اففانستات 


۳۸ 





ثر که گنفخه 4 به دهات خود باز گشته اند, تعداد فدانیان ارتش از ٩۰‏ هزار به 

۵ ۵ هزار نفر کاهش بافته است, در داعل هیات حا کم حدید اففا: نستال نیز 

فات فراوانی به وحود آمده است. ۱۲ مورد قتل اعضای حکومت کارمل ویا 

خحانواده های آن ها از ۲۷ دسافبرتا کنون گزارش شده و میان معاون تخست وز بره 
اسدالله سروری و ور ور هدید عبدالتدیر احتلافات ز بادی بروز کرده ات , 

2 سئوالات, مشکلات و برخوردهای گونا گونی در سطح 

بين المللی برانگیخته که بررسی آن: بحث دا گانه‌تی می طلبد. در شماره های بعد 


ند آن خواهیم برداخحت, 








۱- «افغانستات» لونيی دو بری انتشارات پر بلستون (۱۹۷۳) 

۲ ز افخانسیتات در دهد 4۱۹۷۰ ومی دو بری و لینت البرت. لندت (۱۹۷۳) 
۳- انقلاب در افغانستان فردهالیدی (۱۹۷۸). 

۵- داترة المعارف دنیا ی سوم (۱۹۸۸). 

.)۱۹۸۹ -٩۰( سالنامة خاورمیانه و افر بفای شمالی‎ -٩ 


۲۹ 


کتابب یه 


برتولت‌برشت, شاعر تأتر 


واند بشه‌ها یش درباره‌هنر و تار یح‌در 
نگاهی به نما بسنامة 


مادر 





۱ ۱ را نها که ز بر دستنله بر دا سس دگهد اشته خوا شنند سای 
تا بالاادست ها بالادست بمانند , 
رذالت با لا دستان وا حد و فرزی ست. 
حتی ا کر به از بن بودند نیز 
تمری ند اشت نا 
ز برا نظامی که بالادست‌ها بی اقگنده اند 
أُ ستنماو است و اعتشاش و بوحس 
و لا جرم غیرقابل قبول, 
تنها ژزفر "ست ۹ تاری می‌ دهد ؛ آنعجا که زور حا کم است. 
تنها آدميانند که باری می دهند ؛ انجا که آدمیان؛ هستتد . 


تب بوسنت 


[از تعانشتاه توحنای قدبی کشتار گاه‌ها | بیط 


اس 
سحن دسبار ‏ کمَته سیلاه ات ( هر جند ب طور برا کنده و ار ات فشار سانسور) 
کتاب‌هائی از او و در بارة او به حاپ.رسیده است و از ال جمله اثر د کتر فرامرز 
8 ی 
بهزادء استتاد ادبیات. المانی در دانشگاه تهرابا, 
در این معا له + می گوشیم براساس یکی از تمایشنامه های او مادوس به طور 
فلرده به تماتری وه رائه می دهد نگاهی بکنيم, 





ترشتت ۵ ر نوشهب ۳ غنوان نظر دء سیاسی «فاصله کقءاری» در تماتر به 
ضرورت و و اولو بت آندیشه نسبت به احناس اشاره هی کتد و.به اچن وت 
صر یج می رسد که فراع در ک فیک له رای از رقعیت فاسا رف 

ای ن فاصنله کرفتن ده معل انوا که یدب و دورشدتن از فاقهسکه تسه بلگ 
ید نظر برشتته هترهند باود:نسبت, به واقفیت»- شرحه هستت حانبا ار عالاقد مند ) 
مسوول و متعهد و در بران ر آن مسلح به سلاح خرد و منطق راشد؟ه و برای این که 
وند در تغییر و تصخیح و اصللاح و بهبود واقعیت نقش موتر ود را ایفا کند باید از 
آجسا اب و هیجان بپزهیزد. و دستخوش آث نشود. همه با دور رقی باشم 
و داوری ۲ گاهانه و متطقی تنها برای آل. کم ی میسر است که بتاند فاصله بگیرد 

حاسیت :و اهمییت: اتسانا در ای است که «نتواند به شکشت آیب : «یتواند 


سوال کند). و برمست در این هعنین نی نوسته ااسمت : 
۱ ۳۱ 


کاب جیها: 


ور سس 7 3 ِ . 
رل 0 ۳۹ کار گر ۱ هب | لستم ب لس تا یتسه افتسساد ی عورا ک 
اج ۲ نب ۳ 
دستگاهی که او را ز بردست نکه می دارد. .. 

ر وشیی؟ گر اد را آمی‌بینيم که د انش و وجدان شاد را می قر وشند , . 
ما هثر منداداء خحودمان : را می بيتیم که در ودنو ار کشتی های شکسته 
در یال شرف مدای ۳ نقماشیی تم 9 
تس از این هد هه نیجرد سر کد 1 داید شمنهن و هت هناه بیش از دیگراد 

۳ 
ند حاطر کاری که انیدام مبی د هند ار حود به ی ایند : از جود سوان: ننند و داور 
9 

۳ بتوانند ۳ بیس که جرا آنن و تب 
۳ 
می کنند .-- و وظیقه خحاص هنرمند است که این ((حرا)» و هم جر رها ی دیگر را 


3 


ار 4 )۱ ین طبیعی تر که ما [هنرمنداث] راه‌ها و شیوه‌هابی 
کشف کنیم که این شگفتی به همه سرایت کند؟» 
۲ این بایه و اساس نظر به و شیوٌ «فاصله گذا ری»» است به معنی «در 
یک زمان در بطن واقعیت و بیرون از وافعیت فرار داشتن.» 
شاید در این چ اس بادآوری درم باشد که اضا ل دوگانگی به خودی تجوذ 
نکتذ تازه‌نی نیست. متللا در آثار لوئیجی بیراند للو بازی نو یس بزرگ ای بتا لیانیی 
- نیز دوگانگی مطرح است . منتها تفاوت برشت با او در این است که بیراند للو 
اگر جدی و شوخی « واقعیت و یال را در آثار شود مطرح مي کند مر مشخصی 
میان ده گانگی های خود نمی گذارد و اصولاً براین . کته تاأاکید می کند که میا 
سحقیقت و محاز حط فاصل آشکا, ری وحود ندارد. بجال اتکه برشتسه در 3 
شتررمندی معتقّد به ((دنه نش » و آفر یننده‌ها ((تناتر عههر علم4؛ براث است ۳ 


اگر در وافعست رفتهره تام خود و احساس چنان درهم می‌آمیزد که حقیقت محو 
هی شود ء و خ یه ر ص ی ات که تانب شوه را کرو عم آت وت ک 
دک و جع اش کرم وود را زد کی .یا دا تفت راز اد بل رلک اه در # هت 
رو باها و تخیلات به خواب ر وند. 






۳ هرحا که برشت از راه‌ها و سوه ها و تمهیدات سخن به میال 
هی آورد منظورش همین فنترکت:۱ بافتن شوه کار. و ما در این حا 


1 ۳1 جر ۳ 
می کوشیم شگردهای او را و تاحد امکان باتوحه به نمایشنام 
مادر رشان یو 
1 اهمست موسیقیی و به و بزه ترانه (تنها و دست حمعی) در 
«ترانه ها را از دیگر بخش ها جدا کنید. 
با عنوان‌ها» با تصاو بر: نشان دهید که ایتک 
برادواب سر ی تماترنه که با به صحنه می گذارند. 
1 ۰ ار 
باز یگران به هیات خوانند کان درایند 
۰ و و6 0 
در وضع دیگر رودرروی نماشا کر هنوز 
جزئی از نماشند ؛ اما | کنون 
آشکارا همکلام نو بسنده اند . 
ومادر عز یز ول سوو- 
در ترأنه‌بی با صدای ارام خبر هی د هد 
که بر جم خر د سرخ !اسست, 46 
(از خر بد بریج ) 
ت " ۱ 2 ۳ ۳ 0 1 و مود .و 
برسسه در این 2۳ , شاه ها ی 
۱ هنگامی که قرار اشمت ار تماتر او قطعه‌تی موسیشی احجرا سود این 
موسیقی لد ار هشاب ال ۹ حزبی ود ها نسانشنامه و ژ و بمایشس اس بایل اس تلا ل 
۳ س ۰ 
اسحه داش و ۱ ر هتن و دازی نمایشی حدا سود . باز یگر در این هنگام به خواننده 
تبدیل ميی سود ؛ الستة ۳ عواننده‌بی 13 برای بر سوناز مقایل حون بخواند ) بل از 
7 
باز یگران دی کر که مر صیحنه حاضرنذ حدا مي شود پیش می آید ورو به تماشاگر 
می خواند. ۱ 
بثایر این ؛ نعشی موسیفی مستقا . ل و از داز ی حد است ار ملد ک در تین سجالي 
همراه آن است؛ و در حالت تضاد با بازی, ان را کامل می کند. 
ً | تمجد دز تراد با یگ قطعه صر بی ار انه مبی شود در همان حال که در 
ی س_ #۶ - 2 وه 
جهت تین است از حظط گفتاری آن حارج تسا یه کُفْتد تحود تست : 
«[ وانند گاث] آشکاراً شم‌کلام و بسنده اند ِ(( 





(«روی برده بزرگ 
۳۳ 


کباب تیال 


۳ 


کبوتر صلح بحث انگیز برادرم پیکاسورا 

نم ن کنید؛ بشت آن سیمی بکشید واز آن 

بردهٌ سبک دونکه‌لی بیاو بز بد 

که در وسط به هم آید. 

برد۵ه بر سب نماشنامه مب تواند تخی با بر بشمی باشد: 
از جرم سرخ یا سفید - چه مي‌دانم- 

اقا ز باد تیره نباشد» حرا که عتوان صحته ها 

باید برآن منعکس شود. 

بردة مرا تا تیمی از ارتفاع صحنه بالا بر ید صحنه را تمام نبندید 
تا نماش جلب نظر کند 

وشوق و کنجکاوی باقی بماند. 


ناه تماشا گرا ز باذ تشاد نهد بل اند کی. 
بلکه کار می کنید: کار دوستان۱») 


(ازخحر ید برنج) 
در این شع نرسضت» نقطه نظرهای خود را در کار صحنه‌پردازی او 
. کبوتر صلح بیکاسو با جهون مداوم نحود برصحته؛ یک عامل 
ی همات حال نشانة همبستگی باز یگر و تماشاجی د رموضوع صلح 
و ازادی اسیت؛. 

۲ برده تا بالاای صحنه ادامه ندارد و فضای حالی بالای صحنه نیز پیوسته 
به تماشاگر هشدار می دهد که صحنه صحنه است و ند زندگی به به شکل 4 هدانت 
دیگر بر صحنه. 

۳ و سرانحام این سفارش اکید که تمامی وافعیت ۳ فست وگو کر پگ 
دکور کامل نمایش ندهید؛ « کم ۳ ۱۲۳ 
حادو می کنید. 

۵ بروژکسیون تصاو بر؛ و نصب وآو بختن عنوان‌ها و شعارها . 

در شعری که آوردیم برشت پیشنهاد د کرده بود که به عرض صحنه سیمی 
بکشند و عنوان صحنه ها را بران بجایانند . 

خود او در احرای نمایش مادر حندین شعار نوشته واو يخته بود که در متن 


نمایش به آنها اشاره‌ئی نشده است. به طور نمونه: 
در صحن؛ ششم: «کارگران می کوشند که بد انند 
ز برا برای سروزی نبا زهند داستنند. 
لنین 6) 
در صحند هفتم : ««لنین به زنان: 
نات کنید که می‌توانید بجنگید ۱» 
در صحنه نهم: («اثر فعالیت زنان در اجتماع بایده بیش از آینها مورد 
توجه قرار گیرد؛ تا زنان بتوانند از زندگی بورژوائی خانه و روانشناسی 
خانواد کی فاصله بگیرند !» 
در صحند حهاردهم: توامیر ٩۱۷‏ اح 
زحمتکشان روسیه قدرت را به دست گرفتند, » 
| همراه با این شعار؛ برای آغاز این صحنه فیلم مستندی از انقلاب ا کتبر 
انش آماده شده بود که دولت آلمان مانع نمایش آن شد. ] 
شمار دنگری که در همین صححنه دیده می شد این بود. 
«بد ون زئان؛ جنبش واقعی نوده‌ها به وجود نمی آید . 
لنین »» 
طبیعی است که آو پختن شعار بر در و دیوار تار یا پر صحنه و باز تاباندت 
عنوان مه ها یا شعارها بر پرده» نوعی قطم تداوم یا قطم رابطه و به عبارت دیگر 
همان فاصله گذاشتن و فاصله گرفتن است. 
د شعر فاقد قافیه: با اوزان بی قاعده 
به ال ۱۹۳۷ (حهل و سه سال بیش) برشت در بارة آعر ین اشعار خود و 
به طور کلی در پاپ شعاری که در ذهن او بود جنین نوشت. 
((... وقتی که من شعر بی قافیه جاپ کردم مورد این ایراد واقم 
شدم که جرا آن را شعر نامیده ام ابر اد درستی است؛ جرا که شعر؛ اکی از 
قافیه صرف‌نظر می کند؛ واعدتا وزنشس کامل است. حال آنکه بسیاری از 
آعر بن اشغار؛من نه قافیه دارد نه وزن کامل و منظمی . من در پاسخ این 
سوال که جرا این ها را شعر می دانم می گویم؛ درست است که وزت این ها 
منظم نیست» اما متناوب و سکته‌دار و زنده است. ..» 
در این حا پرشت توضیح می‌دهد که دوچیز مشخص آلهام‌بخش او در 
سرودت اشعار تازه‌اش بوده است: بکی شمارهاتی که کار گران آلماتی در ید 
لاد مسیح ( همخوانی)) می کرده‌اند؛ ۳۳ آنیحه فروشن دگان کنار ابا و 
طوافان برای تبلیغ کالائی خود که می فروشند فر یاد می کنند. 
۳۵ 


کت مه هه 


در این مردقمبزی آنچه سفنت اف مت باه یو لت تک تقمليم 
افش هید گوشنواز همیشه ثابت شعارها و جملات تبلیغی بود. 

۳ متاسفانه چون ب رگردان قارسی آنها نمی تواند رت فا آفدت ارات و 
حنان که در ز بان المانی هست نشان بدهذ 9 وی توا در ز بان 
فارسی وحر باد‌های ر ورهره 4 زند گی احتماعی محودمال اشاره ی کنیم: 

یک سال بیش: هنگامی که دختران دبیرستان‌های تهران به,ساختمان 
تلو یز پوت آمرلزه بودند تا عواست های ود را مطرح کنن نا کهان این مار که به 
طور خلق الساعه به وجود آمد یک صدا فر یاد شد: 
مرس آزا- ديما 
ح‌ح| له فاد وی دا زد 
[سرآزادی ما/ حجاب فکری دارد 1 ] 
که تقطیم عروضی آن کم و بیش منطبق است با: مفاعلن فعولن- 
مفا علن فعوان. مضموتن شعار شاعرانه استء با ون متغیر و سکته‌داری که خونی 
برتحر ک در ال می حوشد. 
حالب این جا است که جند لحظه بعد شعار شاعرائه (یا شعر شعاری) 
دیگری | ر میا جمع دحتراله هعترضص برنحاست: ۱ 
در بهاسرا- زادی 
جاسي آ- زادی- خالی 
[در بهار آزادی/ جای آزادی خالی !] 
که تقطیع عروضی آن کم و بیش منطبق است با: فاعلن مفاعلین- 
و شعار سومینی؛ همحنان در نهایت ز یبانی و فاطعیت 
این اس تازا- دی ي- ما 
مردم- قضا- وت گس نید 
[ این است آزادی ما/ مردم ؛ قضاوت کنید!] 
که تقطیع عروضی آن کم و بیش منطبق است با فقالب شعار نخستین: 
یعنی: مفاعلن فعولن- مفاعلن فعوان. 


دج ید دب 3 
مورد دوم را که برست یداد اشاره می کند فر باد طوافانت تفصیل 


ی نی کتفْا می کنيم که «ابرای وی به 
عنوالن سار صحنه س مضمود شعر مهم است . شعر مردم عادی, مردم کوچه و بازار 
ی ی او به این گونه شعر می اندیشید: 


یعنی به شعری که مردم از روی نیاز می سرایند و نه انجه شاعران می نو یسند.» 
۳۹ 





تونانی ها ادس را به سه بخش وس نا " سعن داستاد؛ نمایش. 


و در بخش آشیره در نمایش ان ود یت ها بو تایه که مراعات ه ی کردناه نیز 
آ گاهیم؛ وحدات فوصو: وع (یک موصوع واحد) ‏ ود تا مات (یک زمان مشخصی 
و بیوسته)؛ و وحلدات مکان (یک مکان بخصوص) . 

در یافت رهوشن این تکته آسال است که؛ لاجرم؛ فضای نمایش یونانی 
فضائی مستدیر بود و در آن همه چیز براساس یک ج جا ویک زمان و یک موضوع دور 
می زد . شاید بتوان گفت که آنان بران بودند که | زبستگی ومحدودیت به آزادی 
برساه . نیز می دانیم که شکسپیره تن مزر گتراین شاعر تناتر نود که که دایره بوثائی 


متا در ر طیپسحه 
برشت» زیر تأثی شکسبیر تحت تأثیر رمان ترن نوزده, تحت تأثیر تار ی 
اعست : آثار او | انتزاعی دیست : اه آن او زد کی اب ۵ کی دب وت تاره 


ایتدا و انتها؟ که می داند؟ مسألة برشت نه یک مرحله بلکه مراسل زند کی است 
کار و بژه و اعتبار تحاصی او در این است که تداوم مت سب 

درهم ی ر بزد. و فطح و وصل می کند. ترصت؛: حر دا برق هتناوب اسست؛,- 
تماشنامه هايی او نه 4 صحنهي ند سه پرده) 3 ل مجلس‌های دسیار و و گونه گوث 
است. حتی در بک صحنه حندین و حند بخش متفاوت و گاه ((ذم بر بده» دارد. 
همحون شعرهایش » دا ۳ زان سیگته دا ار و فتعتر رت و در این مالیا تایه تاه مادر 
نجوانگه 4 حالیی در محموعه 2 ]۶ ر اوست , به آنجه عودش در باب حگونگی ۳-9 آن 
نوشته است نگاهی می کنیم: 

«وقتی نمایشنامه مادر را 

بر بای کتاب رفیق گورکی و 

داستان های کوتاه فراوانی از دبگر رفقا 

- در موضوع مبارزات روزانة مردم-- می نوشتم ؛ 

بی حاشیه پردازی؛ به زبانی دگ وواست 

کلمات معمولی و اشنا را آوردم ؛ 

حرکات نقش ها را به دقت برگز بذم 

همان طور که انسان برحسب ذوق و توآنا بیش 

از گفتار و کردار بزرگان سخن می گو ید 

آنچه را که روزی هزار بار 

در خانه های تحقیر شده اتفاق می افتد 

همجون رو بدادهای بزرگ تار بخی به نمایش گذاشتم و 

۳۷ 


کتا جیها: 


آن همه ا به هیچ وجه از اقدامات فرماندهان و 
سیاستمداران مشهور کثاب های درسی 

کم بهاتر جلوه ندادم, 

وظبق؛ خود می دانستم از شخصیتی تار یخی سخن بگویم 
از هبار گمنامی در جامعهٌ بشری؛ 

تا الهام بخش دبگران شود. 


كت ك تس " ۲ ل ۳ 8 ۴ ‌ ۴ ۴ ت 


[از بارد از ی به خالر کار ری نیع پورگ ۳3 تم تیال ۱۷۳۵ ممایشامه من دز وا اج | کرده مود | 


فشرده نماشنامةٌ «مادر» 





سال ۱4۰۵ ؛است, ولابووا » بیوة یک کار گزء دراین اندیخ دردثا گ 

که با دستمزد ناچیز پسرش پاول چه گونه بزای او دای فقوقی کهیه کفاد. ذر 
این ال + باول که عضو کروه کار کران انقلابی است س رگرم جاپ اعلاهیهُ ذعوت 
کارگران است به اتحاد و اقدام به مبارزهُ صنفی . 

مس و او و آنها می‌ر بزدء و مادر گرجه با 
فعالیت های سیاسی بسرش مخالف است برای حفظ حان باول که از سوی بلیس 
مسوول حاپ و پخش الامیه‌ها شناخته شده خود را به میان می اندازد و اعتراف 
می کند که « گناهکار واقمی». اوست: نه ناول؛ و به این ترتیب درگیر فعالیت‌های 
مسیاسی می شود , 

در تظاهرات ماه مه کارگرات» وقتی برخمدار صفوف کارگران به شهادت 
می رسد زنی که پرجم ۳ بردوش می کیرد ولااسووا است! 

باول توقیف می شود و رفقای او مادر را از ته ور به راستوف منتقل کرده در 
خجا ناه معلمی حای می دهند که به دلیل محافظظه کا: ری و ((سی به راه بودت») حخانه 
افتی دارد. ماد خانه معلم را به م رکز آموزش سیاسی تبدیل می کند وبا تشویق و 
ترغیب معلم او را یه درعی دادن به کارگران وا می‌دارد. 

باول از رندان اه می گر باد:و در تیجه ,زاه سقر به فتلاند برای بیونعی به 
دم و و مه است دیدار می کند. اکنون ممسائل 
انقلاب برای امادر حیاتی‌تر از سائل عاطفی و خانوادگی است» وایدین حهت 
دیدار مادر و فرزند چند لحظه بیش نمی پاید. 

۳۸ 


1 ‌ : 1 1 یس 5 9 5 1 
باول راه فنلاند را در پیش می کیرد اما بر شهادنش را می اورند. 
1 . تس 
دقمااآن ۷ در انقلات کار کری؛ مادز پر حم ی و فاد هب 


۳ 
ات‎  [ 


۹ 


جرد عد جرد جرد ید کل 
چنان, که می پینیم» تما شا هد رل و سیلب سیاسی و آ گاهی طبقاتی بگ 


رن ساده با ۷ | عد یکت مبار ز ممتقد و | گاهه د, ر طول دوازده ساب » در جهان رده محلس 


اه با ترائه هابی که به طور یک نفره یا گروهی اجرا می‌شود. به نمایش 
شید و ‌ ۱ < مس ۳ ۳ م پ 
می کذارد, ای نمایشنامه نخستین بار به سال ۱۹۳۲ با گروهی مز کب از باز یگران 


لیا 


ب " 1 ی 
حرف نی ژ آهرا" نت ۳ تماتر کمد تا برلن ی امد , 
۱ ى" یز ‌ ۱ ۳۳ 
ماحرای تمایش ا لته ار و #سیس» تراری می گذشت یف تج ضّ المای 
1 ۳۹ 0 س ۰ ۱ 7 1 ۰ 1 ۰ 


۳ ۱۳ ضدفی ۳ او ا ز نوستن ۰ ماو بیدا ۳۳ 


۹ ‌- !۲ ل ۴ ۰ ت 
دادلی رب ما الیان اد ء بر آن رفرای شنور احزات ی شمسا لسسبت و کمونیست را نو اس 
ا اش 21۸ ۳ امد ۱۳ : 
او دا سین تاریی ۴ اجز اب محافظه کار شع و رد ی گردند . 


از #ري که بر نمانش هادر نوشته شد به خوبی می‌توان فضای حا کم 


رال زماب زا در بافت: 


نقدهابی برای احرای «مادر»-- ۱٩۹۳۲‏ 





1 1 ۲ ‌ 0 3 2 
ر وزنامه دو بجه الکه مانیه زایتونگ 
(( مب . له عنوال یگ نمایش فایل بسحت تست اه اژ راخ تناس 1 
دا شیوة شیر فهم کرد خلایق که «ننها زور است که مطرح است؛ و هر 
وسیله‌ثی که مورد نیاز باشد درست خواهد بود)) البته 4هم است... 
۳ . 4 ون و - 
اما به عنوات یگ کار تناتری: همه این شک دها و نوأوری های 
حیی را بیال: نمی گند... 
ید رد ید ید زود جرد 
و هرن هرد گرما نیا که تما داراعت دار اقا میت 
از ء بالاخره ان روز فرار رسید که به مطرح کنیل کات پرشنته یه 
عنوال ۷ بدیشه زر یاشناسی | -_ و اس ؛ ابن دلیل 3 یک سییا 
تناتری ایحاد کرده است.] پاسخی درخور بدهیم. 
۱ حت سر برسمت رنه هی 8 سجتند ص‌صیات قردیی او قرار ندارد. پشست مر او 
۱ 
1 


همه آندئولوزی کمونیسم ایستاده است؛ و این موصوغ را نمایش او در تماتر کمد ی 
به حوبی ثابت کرد... 
حالا گر زین اوه چا مه ز یاتاسی»: لک با مک نتاس 
باید صورت بگیرد.» 
تخطنه برشت و محدود کردن او به آندشه‌های سیاسیش توصه ۳ بود 
که ناسیونال سوسیالیست‌ها از طر یق همین روزنامه‌ها اغاز کردند. در همان سال 
نخستین فیلم برشت نیز توقیف شّد. سال بعلت ۱۹۳۳۴- با رسیدل هیتلر و حزب 
ناری بد قدرت, دو نماشی برشت را از صحته بانین وین کد بکی ار آنها ابر 
سیار حالب تیحه او بوحتای مقدس کشتا ر گاه ها نود . ترست 2 در 
قبان سا 7۱ آلمان قاسست ده یکی ژد 
اما در هماب سال ۲۲ دست سرخ _ِ بکی از رورنامه های کل 
جنین نوشته بود, 
(«در باب این تثاتر سیاسی باید فکر کنیم. ما درست همین را 
می خواهیم: در آن از هر زرق و برق ظاهرفر یبی چشم‌پوشی شده است تا 
بتوانيم اندیشة خود را برمساأل اساسی سس کنیم. به صراحت اعلام 
کرده‌اند که «ما وفایم ۲ اور دیگری جلوه نمی . به وصوح بیداست ما 
3 هستیم و حجه رای بولیر دجنک ور حودد ری ات هی گنه 
ابهام و ایهام نشانهٌ احترام عمیق به تماشاجیان یت و نشان می دهد که 
| نها در تماشاجی نه به حشم بجه‌ئی که قصد کول ردنشس را داشته باشندء 
بل به عتوان شخص بزرگ و بالغ وعاقلی نگاه می کنند که می خواهد و 
می تواند تتنتهییی بکجرنده 
این نمایش ۳ کا رگران | الست, 
هم تشکیلات و اتحادیه‌های کارگری طرفدار و پشتیبانی خود را 
از فعالیت این گروه تئاتری اعلام کرده‌اند. انتشارات پست سرخ» شش 
احرای این گروه را برای خوانند گان خود ذخیره کرده | 
ج چد ید دود از 
لازم است اینحا به نکتهُ مهمی اشاره کنیم 
در حاپ مادر (در انتشارات رورو المان غربی» ۱۹5۷) جند نمونه از 


تهج ون 


نقدهائی که بر احرای اثر در سال ۱٩۳۲‏ برلن و ۱۹۳۵ نیو یور ک نوشته شده آمده 
۱ و ۲ 1 ۳ بت , 1 ّ ۱« ۳ ۰ 
است. تمامی این نقدها از روزنامه‌های ار کان حزب نازی پا محافظه کار المان 


تست تست سس سس رد سس سس رس ی و۲۳ 


۵ این تما بسن ره و ابوانتحسن وندهور ( وفا) : ز سر خنوال «ران معدسی کش بر که ها به قارسی در گر ناه 


نقل شده. حتی مطبوعات آمر یکا نیز مطالب ر وزنامه‌های محافظه کار المان را 

برآی او نظر دات ات سحود مورد استفاده ۳ داده ودند بنارا نهد پسن 3 
ل ۱ ات , سب س ر یامه 

تحر یف تار وهای حا ی نقد ر ور کوتسا 

2 وم این سلور 4 « کار ی یه( [ار 

یز هت سب جا سا فا 0 





بگ سای پیش از احرای مادر و سیآرد شمر یاب ی ۲ حلق | ایت‌ناهه) 
برست سعری را | عنواب رال سر و۵ که ستن سیب تشوی بو ۵ ۳ ۳ ۷ کتابب 
حمعه) ده حاب ز مسا ۵ و بخشی از آد حنین است 

« شما هنرمندان که نمابشی بر با می‌دار بد 
در تالا رهای بزرگ» ز بر تور افتاب های سنوی , 
در براتر حماعت خاهوش ه 
۳۰ ک و ود ۳ 3 ۴ 
که‌اه ان نماش هابی و تیجو تیاه 
که در بایان ها اتقاق هی افتد . 
آن نماش روزمره را که هزار بار تماشا می شود 
آن نمایش بی نام اما سخت زنده را . 
آن نماث را که از زند گ هشتر ک آدمیان تغذیه می کند 
۵ نمایش را ز زند ی مشتر ک ادمم به هی 
نآ اج اج وا او و ۰۳۹۳ 
ها یم ۶ 7 
برشت در ۰۱۹۵۱ پس از نزدیک به بیست سال» باردیگر هاذر را در 
ت_ِ رل ۱ اد 
برلیترا نسامیل بر صحنه اورد. دتیا د کر کون شده بود هیتلر و موسولینی بی کار حود 
رفته بودند, و برعی از دوستان همفکر و همراه برشت کشورهای‌شان وا ود اد اره 
می گردند. آ هرا درسشست ) این شمیشه انملابی > معتفد بود که هترمند شج ۸ الب وج 
حا استراست نمی کند و هميشه در حر کت است. همیشه در راه است» به سوی 
فردا. فردای بهتر برای همان . 
با برگردان شرحی از او که به سال ۱۹۵۳ نوشته است این مقال را پایان می دهم: 





كت ی 2 ع ۳ من 
سام سم ز بادی پممیستا ای که از از بحوا شیم | کاهی دشنده و 


اس 


کت 
لح سس 
تس وی جبی: 


سول نی ای 


ریت 
ی 
سر و نب 


7 پوت ای 7 تست 
نس 


۱۳ 


1 0 
0 ی 


1 و و ۳ 


اد 


۱ 
۱ سط خی اجب 





1 


‌ 


رهری 


ص 


۳ 


و شور و شوقی کا 
ی تماتر هم 


1 


سید سود , )) 


کنند گان می تباید از 


و : 


ست 


- 


۳ 
کردن بر 


ما داید لد 


۸ سس ۲ 
ان ۳ 0 


اد و 


مج 


۲ 
‌« 


۳1 


سس" یز بسا 


۱ 


تارج 1 


و اد 


باید از 


اد 


میسن 


ای 


و 


نیاید ید 


ات 


موزند. 


ِّم 
عماشا کر 


تصاو بر 
ن ما 


تا 


ی 
آ‌شد 
3 


بر ولساه 


بندی اراد می شود: 


کند 
بلکه 


بر 


۳ 


هی و دوف 
که 


ها و 


عینی 


۳ 


۳۳۱ 


سا 


1 


1 
ف 


/ 


1 
9 


ش‌ 


و 


تسا 
۳ 
سحت 


را 


ذ‌ 





فهوه خانه رحیم: 

عصر است بندر یج شب هی شود : 

ساط گوشه جپ حاو صحنه است. 

مه پنجره ارتیاط ما را با فضای آشنای روستای بیرون حفظ می کند. 
درویش نزدیک در سسته ورحیم پشت بساطش است: 


۰ صٍ_ ۰ 
۳-9 ۰ (در حین کان دیکه سراضت نیومدن؟ 
درو دش : به حانی له ما ر . وی 
رحیم. بسن سرزو داش تحوانید ؟ شمسا همین حوره , اولسشت داتارافی تونوز وق 
و بگیر و ببند» بعدش همچی که آبا از اسیاب افتاد؛ پرونده مالید. انار 


۳ 1 #0 ور بت , تم 


و ری 3 نز 
درو سش : میخوای حال کیری بکنی پاسم برم. 
نه واللد, 


به در وش حاأی هی د هد 

گیلانی + کیف به دست در حالیکه با تصرائله تعارف می کند : (و- بقرها . 
سس تا ۷ ۳ 

وارد میشوند وبا درو یش ورحیم حال واحوال می کنند. 


تصرالله: حرفم:؟ 
درو سس آفا بتد کرده به علم شیخ زاهد. مذعی العموم شده. 
تصرالله: و نو استمن موب 9 سموك تسن 


ریم د حرف منم أنث 2 ده جطور شد انحه؟ ؟ حای صافش مو در اورد متقدر و 


درو بش : حانبی داد یه اقا 


ت , ۳ ۳ و ۳ ود ۹ 1 ۴ 
گییسالانی: دعوانون نخه, انگار به پول نزدیکش کرده. 
رجیم : راهشو بللده جانم. توبا راندارفس طرفی , او با ره ای باسگاقی. ز تو با 


ناماد ه ی بر ف رهوندشی . 


2 


صس 
فسات : تو جالی نو سستی که اصلا : (جم. نیست:. اگه تورم سه شب توپاسگاه 
میداشتن . الانه حرت از کرگی دم نداشت. 
ِ : ای اج راید مسب بل یی د ور ۳ ۳ ی تب 
۳۳27 س یی خ 
3 االه ‏ حرش با عمل دوتاس 
درو یش : آوم عملی جوا 


به گیلانی و نصراله جای می دهد ) 


سس 


حرف آقا بزرگ بود. 
۳ ۱ : 
کیارانی: فعر وف حضوز مود هس 


رسجیم؛ باشٌذ از شهر اومد ده. استین بالا زد برا ناه . 
نع ‌الله ؛ بالا حره آوئم اه وایتی [ ستتات , 
زیم . در ولسه جانم . آو تشر سای ش ۵ عوهی کنهم + لت رو بیش رو کنی ت 
۱ 
دیدش در 7 


اي ۲ بت اب 
فنسادافی: ی که دهم بو ترول میده هم زنا» بی هنظور نیست . 


ریم . بد ای جانم» کارش ایته , به بست از بار نخورد؛ ی 


تا 


کسبلا نس : 


درو سس : 
رحیم . 


خر یدش, ناصرم بدنیس, زبله, پس فردام حای مباشره رو میگیره. 
حالا گور بابای اونبی که بیست سال کثافتشو مزه مزه کرد. اما چون 
نتونس حر یف گل آقا بشهء با به اردنگ پس رفت 
انگار دهن به دهن شدی باهاش؟ 
اخحیبازی تبود جان‌عو. از این ور رد می شنده گفت اعروسی دار 
سماور تو امشب ور میداری میری بالا محل. جای منقل پای نو. کت 
به دی ماه » گفتم «حال وحوصلة عروسی رو ندارم کفتحا 
( من هسب میگم ۳ گفتم «اين عروسی نیس . عزاس, هاز یار رو 
حیکارش می کنی؟ گشعه مرده دشختره‌س . رهش هقرت سال براشن 
نشسته نميشه که با به وانت فرش زد.» سنندید گفت «برا خودم نمی 
حموام بگیرش که ۰ گفتم «باشه حبه سور و ساتش که باتون هس. 
اون رن کات بر حول وانت داره. وانت که مال خحودش نباشه؛ خحب 
زنشم مال خوذش نیس» ۲4( 
میتی بقل کفعی ٩‏ 
جان تو. 
خیلی مردی بابا! 
گفت «این فضولیا بتونیومده, سماورتو ور میداری میری اونجا 
همین | سشکارش بودم حشذدرا شیاه برادر ژاده م از جلو حشمم 
رفته‌بود» صورت ماز بار جلو روم بود #۳ میومد یه نقر این وسط حروم 
میشته . فنو" ن دصق) اوت دمی. دیدم بحا لااسن که حکم تخلیة ‏ د کونو بذاره 
کف دستم تم «اگه تسم یا میا ع.- گفت «آگه مه سرم 
تیه یف وی نید عی ۲ -- همینجوری 
بی منظور. . که یه ده دیدم مشتش حول یندم شد. ,یه حروار درد 
پیحید تودلم وه از تقو هدس بت کل تم «دفة آخرته که 
اومدی ده!») -- دو بشته آدم ۳ بوذ , همین ففت آقام رسد , 
محا مایت ؟ اصلا! بگم طرف وار رفت باور 
رد باش همه حا هس. تو هر قضیة ثی ... دیشب پی ماز بار بودم. ۲ این 
اتفاقی که داشت می فتاد لازم بود یکی هواشوداشته باشه. نتونستم 
پیسداش کنم , نزدیک حونة اسدا لله بود گو با یم نخان برخورده. 
اون از من تارا احت کر تا صب حرف زدیم . 

۵ 


کتاب مهد 


رحیم ۰ 
گل‌آقا: 
شیم 


اسد‌الله 
کی ادلی 


۹ 


فکر شو که میکنم به سرم می زنه بلند شم یه کارد سلاخی وردارم برم 
دم عمارتش.., نه فکر کنی به تحاطر خخودم . نه! حوب بودء خوردیم. 
فحش بود شنیدیم. تموم شد رفت . میهُی نه؟ این درو بش حی 
وحاضر. مث یه با ک بنز ین پر بود. 


ز به درو نس ) 


غسر اینه ؟ 
الاتشم چی؟ به علی حاضرم بلند شم برع یه پیت هت رو ود بر ۲۶ 
یه گوله آتیش بشم بپیجم به پر و پاش. 

من ساکتش کردم و خاطرٍجودم نیس : و ات 
ما یه علم دار یم اونم تو حسینیهس. فمط براهاز یاوه که. . 
ماز باء اسداله و گل‌آقا تومی‌آیند. ره وا 
دارند. دن رمر ارس رد۳ ۱9 , او کنار گل آقاست. 
(همزمان با ورود) جمال گل آقا ر رو.. 
زبا خنده) درو ری هر رو ۳ 
دهن آلوده و یوسف ندر یده, بشین برو توحال. 
حرف میزدیم بابا. 


(یا اشاره به هاز بار ) 


ئ اشاره سربه اومی فهماند که حرفش را نزند) حرف چی؟ 
(به گیلانی) 
علی ین 


به پستش نخوردی که؟ 

زن و بچبه مونو سیر ببیئیم + بعد» , شاخ مونم باید تیزشه . 

(تر‌نسب سجتل جای ر فوری هی دهد ) اسداله حان؛ توفکری حانم؟ 
صبحی بار و بندیل دا شْتی . به تیر کی هی رفتی). با جوجه و حارو... 
هیرفتم شهرء هیچی . 

دور حوحه وحوازو دیگه ور افتاده. شر کت تعاونی راه انداشتن. 


ترا له : 
اسدالل4 ۰ 


توبنویس ۱۹۲ من برات این رو اون روش میکنم می خونم اماله! 


( جمع هدنی هی خندد ) 


۳ ِ 
حرا به من نکفتی طرف اینتحاس ؟ 
جه میدونسم پیش اون میری ی دازج اومانی تنج بو 
اسن شمه راه رفتم ۷-2 در و در وازه‌ ش دنه . پرسیدمی گفتن رفته دا 
دس از با درازتر نتم 
ات ورنگوب خاک حانمء اینحاس . 
گل آقا نگاه تندی به رحبم می کند . وحیم حرفش را برمی گرداند. 
نگارپول می حواسی ازش نزول کنی ؟ 


سع 
لا گرفته نم 
ر محکم به شاه ماز بارمی زند » 
حطور رفیق ؟ 
: ماز یار مدتی نگاهش م, کند » 
بد وقتی غلاف کرد. 
حطور مگه؟ 
دیشب ما دنبالت بودمی . کحا بودی؟ 
شهر بودم . 
(یه گیلانی) میوهدین بیش مر شیک دیگه نموندین » رفتین. 
موانتم زج تا 


ذ و سره باز [ ومدیم حلو خونه بت » بر شین 

حدس می ددم نباسی . 

مردی گفتن, معرفتی گفتن. . چراغ اتاقتم که روشن بودء نکنه خودتو اون 
۷ 


کتاب مها 


از بازه 


گل آقا: 


اسد‌الل4: 


درویسس: 


گل آقا: 


اسداله: 


سا 


۳ 


کل آقا: 
زیم 


۸ 


توحیس کرده بودی؟ 

تودیگه در تو بذار! خدمتشود عرضص کردم شهر بودم . 
می گفتی, مام میومدیم عب 
بساله جو زا داری سیر اون هر آشومیزتن ۴ هروکته یراع تن 
می گفت «هاء حیه؟ بازم برا الواتی اومدی شهر؟» - مس کفتج 
((ما رن و بحه دار یم مار و حه به ۷ ((حبه 4 حبه؛ 
حانماز اپ نکش !» 

کافر همه را به کیش خود بندارد. 

را خنده) توبالاخره به چیزی گفتی؛ دلمون تر کید. 


فتویاخ الواتی لو شهر م جسبه! رح سید 


ر چند. نفرعیی خندند. ماز بار بلند ی شودء گل آقا با دستشبه شانه اش می زند* می 


نشا ندش ) 


ولم کن میخوام برم. 

(یه نصراله) درست گفتم؟ 

کاییتان یروک وب 

دی با ههام اس زر رم 

حنایعالی روا 
تعر یفشو خودم کردم. 

توره به این (اشاره به گل آقا) می گفتم. . دلسعس از زنم شنیدم؛ خحیلی 
سر ق , 

قضبه تحودتگیروس ۶ 

آره تحب. اونم آدم مفل وکیه +,دس حودش که نیس . آمار می خوان ازش؛ 
شم شا فاید کوتی دس تون رکه 

من یکی: که مش ی توده»آمایومی بیع ب(1: 

سر همین دعوم شد باهش گفت توپخش کردی هیچکی دم جکم 
نیاد خوث برا آزمایش نده گفتم مرغی حروسی چیزی پیدا کن» , گفت ند 
ور 

نگفتی . بعدشم مبطقه‌ش عوص شد. 


مور متشیدم 


فش کی . 


نی 


- ساب 


گا آفا: 


نوس 


ای د‌اللة : 


نصرالله: 


کل آفا: 


هاز بار: 


گیلانی: 


متا با زلبسلی رگ پا خزود که تین میت ره میتی 
بارش را با خستگی می. گذارد زمین وس از حال واحوال کنار درو بش دم در 
روی کتل می نشیند. 


۷ کال خحبله تیبدییم: از روزگار حسته ایم . 
روزگار رو هم خدمتش می رسیم» بر کر : 
زنم می گفت احضار یه برات رسیده. , بارت از همه سنگین تره؛ درسته؟ 
نرول تومن به بومن احضار ۳ داره. از حودت بگو. 
من دلم پره. 

نو که بارنوزمین گذاشتی بیست روز خوابیدی استخونت. نرم شدء منو 
بگو که زهرمو هنوز نر بختم. 
و ی چای هی دهد) مام دیروز یه گرد گیری 
خی توطنیهت نبو2. فیصله‌ش دادی زود که 
ی ای تون 

مشت و مال می خواستی , خیلی وقت بوداآنا تشلن‌نمی کردی. سرا لا 

۱9 میارن. 
کار به پاسگاه نمی کشه, یارو دستش رو ميشه. قضیهٌُ بردار زاده شو 


زبه ماز بار) 


تو به صاأهن دار داستی کاییتان» حطور شد؟ 


‌- ۳ ۳۹4 , 
باب وی غلافش کرد حی میگفتم.. 
درو یش تعر یف کن. ی 
(جستی می زند؛ بلند می شود رودرروی گلقا) بیست روز 
رفتی اوت تو حواییدیء حالا براما چسی میای؟ 
ی ۵ توراه بهت چی میگفتم؟ 
۳ ۱ نگارسرنخ دبیشت قیست. 

خ 


کتاپ جمعه 


اسد‌الله: 


زارغ : 


مزبار: 


درو سس ؛ 


بلند می شود؛ یک جعبه سیگار جلواومی گیرد. 

مازبارمکی می کند؛ یکی برمی‌دارد. گیلانی به بقیه تعارف می کند. گل 
آقا: رحیم ودرویش -سیگاری برمی دارند. رحیم کبریت می زند گیلانی 
فند ک. اوماز یاررا کنار خودش می نشاند. 


ند 


پوت ۳ ۵ 

(ضمن آنکه یکی به سبگار می زند) اود تور وری بیستا فایق درست 
مبی کردم با کاغذ. یه ظرف آب جلوم بوده اند اختم نوش. بعضی 
وقتام میدادم ببرن ولشون کنن رو آب حوض , برا پاسبونا. این خودش به 
جور س رگرمی بود . روز احر که میومدیم افسر نگهبان گفت «صبر کن 
پیج نم ,4 - موم پرمب؟ («شخلت حیه؟ ») ب گفبتم («فللاح. مت 
((صیاد نیستی یستی؟» -گفتم نه - گفت «کرجی بان چی؟» - گفتم نه. 
کیت «(قایق تعمیرمی کنی ؟» --اینم گفتم نه. یت ورن 
اینهمه قایق حیه که با کاغذ درس می کنی ؟») - گفتم («یه رفیق دارم 
انب باژه, راهی این بندر اون تتلرت تعاطر خواه یک دختره‌س . , هیترسم 
آ عرش تو خحشکی للگر بندازه.» ندید گفت «مرخصی» برو6». 


زبه ماز پار ) 


تو دلست بره. مست من. اما من طاقتم بیشتره. سرم داد بکش جه مانعی 
دار 

تویکی رونشون بده دلش بر نباشه. این حه سترقیه. . 

(بک دفعه» عهبي عی شود) ره و ور لیمجه ) 
مرغ حوکول» گفتم کوفتم بش نمید 

استکان خالی چای را که مدنی با آن 2 بود زمین می گذارد. 

بحی قرار بود تعر یف کنی درو یش؟ 

(دست درجیب هی کند) سر حاقو دعواتون نشه باباء بیا. 


( جاقورا می آورد؛ برنش می کند وس ) 


آن) 


کل آقا: صنیتر کین. اهر یه هه مایت حرف 0۳ بعدشم یه بازی یادت 
میم . 5 بد ئیس , او توبا بحه شا که بودیم ب تعق زا رد 
سود . . دور هم می نشستیم » اولش به عالمه حرف می زدیم از کین 
سرگذشتش می گفت. بعد گرمی گرفتیم. یه 
۳ می آنداختیم بیرون. یکی تومون بودء انی» یه چند کلاسی بیشتر 

از ما درس حونده بود یی کته نی که مهو وم برد و 

حلاصیشم تو اون می بینه بره بیرون ورش داره» برد سحراغو حاهوش 
می کردیم. یکی می رفت یکی نمی رفت. معلوم نبود , اما بعد که جراغ 
روشن می شد حیبارو می گشتیم مرد صاحب درد پیدا هی سل , 
چاقورا با پایش عقب می زند: 
تواز سرشب دهفی میدونم ضر به به گیجگات خوردو, ظا شر هیحیت 
دشده. دیشبم تواین بزن و بکوب گذاشتی رفتی شهر, انگارنه انگار که 
هفت سال. 


مازبار؛ بس کن, خداتومیگما! 
اقا جند ساله می شتاسمت؟ بیشتر از هفت سال. درسته؟ از مود 
سمیاشی . سر کا گر بودی . همین آفا (با اشاره به گیلانی کناشیت حِ» 
مسر کار تو همین ده, دستش درد دکنه . ما منظورهونة. ی ۳-۱ 
من . درد امن انا اشاره به اسداله:) درد اون قرضه درد این نا اساره به 
رحیم) درد د کونشهه؛ درد آول سای بنده حدم (با اساره به مشد‌ی :) 
شراعته. درد تصرالله و درو بش؛ نهمته. درد من زندونه, درد توحیه؟ یه 
دخحتر؟ 
گیلانی: ما رو از قلم انداعتی. 
گل‌آقا: ما مخلص شمانیم . (می خندد.) 
بالاخره مام همچین بی درد نیسیم. 
انگار که شنیده است) مست میکنی می زنی ز یر آوا ز که جی؟ با 
این و اون در می افتی که جی؟ قلاده بیفته گردنت؟ کمرت مث این 
بابا (با اشاره به زارغ یا چانکش:) ز بر بار چان خم بشه؟ مث اسدالله 
حوجه و حارو و بار و بندیل کنی بری شهر؟ مث این بندة خداء رحیم» 
برادر زاده توبی سیرت کنن؟ ۳ ن کاری به اون قرمساق ندارم. کاری یم 
به اصر چار چرخ و رن و وانت نزولیش ندارم. کیه ندونه؟ هزار تا دوز و 
"کیلک اضیوار کرد اينم روش , ز پرخاکی در آورد؛ یه عَلمم روش. شر 
کی روخارراهش دید دروش کردء ما م روش. , حقی وحساب نرسیدء 
۱ 


کتاب جمعه 


درو بسش: 


گل‌آقا 


سم بردداد وظیفه؛ حب. تومن به تومن نزول داد باشه. برنج بانیز ازت 
ارزون خر ید بهاربهت گرون فروخت باشه. اما توفکر دختره رو 
بکن. 

بعله . فکر اونا شو بذار براما. 

فجو بدونم یستی توپابندش می شدی؟ توجار صباح دیگه هواثی 
آیادان» حه میدو: بوشهرء نمی شدی؟ 

من براچی ند 


(خند ۵ سدید جمح. ماز بار و گل آقا هم عی خندند. ) 


عجب نا کسیه اين! (اشاره به درویش داشت) 
کییا؟ 
(با خحنده) توپاسگاه . حیالش من نفهمیدم. تا گفتن این ن تخم سگو لا 
اس بای اجه بای به دفه دیدم زانواش می ار ژه . گفتم ای 
, الانه که کاردس خودش بده. همین حورم شد. , شاش راه افتاده بود 
و اباب هم رفته بود. 
خنده همه. ماز بار هم می خندد) 


انگار کاپیتان حالش حا اومد. 


کملاحی: 0 . لاه همه حا هس . مهم اینه که آدم؛ 


اسد‌الله : 


گل‌آقا: 


۵۲ 


تکلیفشو با حودش روشن کنه. 
بعلهء نو کار گل نکردی ز یر بار گلم نرو! من یکی هرچی دارم 
فیکسم از 5 ست اون ماده سگ و توله هام میکشم. (با اشاره به گل 


آقا) تو رو نمیدوم. 


بیست روزء تنهایی حط و نشول کشیدم. صد دفه توبازی جافو رو از 
جیبم در آوردن. گشتمبجام ره وی درم خآ 
بزرگ» با سه ضر به کلکشومی کنم. شب که رفتم خونه به نصفه نود 
دست بجه‌م دیدم گفتم: کیه که نون و 
ز فد ی - جان کش - بلند می شود پول چایش را می دهد بزحمت چاد غوره 


را به پشت می گبرد ودر حالیکه ز بر بارش کاملاً خم شده؛ از نیمه راه برمی 
گردد وانگاربه یک مخاطب خیالی؛ می گوید) 


مشد ی ؛ 


استد‌اللته : 
درونس: 


و 


مسر ۵ بتر کدی کوفت شم ش‌ نمیدم! ی بیشواد رندونیم 1۳-9 فِ بخواد 
بکشدم. حالام که اومده نمیذارم ژنم خدمتشوبکنه, افتابه شوپر کنه. 
یش من کنع. 
زبد ول خد.احافظی هی رود.) 
حب, بازی جی شد پس؟ (با اشاره به چاقو که روزمین افتاده:) 
پیحاره حافو سجه بی صاحب افتاده ! 
حافوبرای بزک دوزک نیس. از حاقوباید کار کشید. حاهل بازی و 
(هومی کشد) هی حق! 
پس من جراغومی کشم پائین. 
(قبلاً سررشب جراغ زنبوری را روشن کرده است.) 
ِ ِ و۳ ۳ ۳ ۹ ‌ ۰ 
اونی که بار دردش سنگین تره و چاقورو مفر می دونه و میتونه رحمسو 
باهاش بشکافه باید بره بیرون ن» هر کی . 
مرد ففحط اونی نیس که هیره تیر ولا اونی یم که میمونه؛ مر دد, 
« ند 0 ۲ جر لِ 
بات موافقم. حون شهامت داره. حالا اگه خودش بلد نیس از چاقو کار 
بکشه میداره | مم: که هیتونه ارش استشاده کنه. 
کن. با اشاره به رحیم). 
رحیم بطرف چراغ می رود. برش می دارد؛ اما قبل از اینکه خاموشش کند 
صدای جیغ گر به آلود جند زن و حرفهای نامفهوم چند مرد صحنه را پر می 
کند. باید اتفاق بدی افتاده باشد. رحیم در حا خشکش زده و گل آقا و اسداله 
در یک جشم به هم زدث پر بده اند بیرون. بقیه غا! بر و بهت زده نشسته اند 
بهم نگاه می نند. همزمات» بحیی سراسیمه وارد می شود؛ وبا نگاه پی ماز بار 
تس گرود؛ 
بابا» ایواقله! مردونگی یم عوب چیز یه. نشستین که چی؟ دختره کار 
دست خودشی داده, تر با ک نعورده) بلند شین به کاری کیت , 


کیفش را بر سی دارد وشتابان به راة می افتد. ماز بار ونصرالله ودیگران 
سر آسیچه دنبال او بطرف بر ود هجوم می برند. 
برده 
ز ‏ 


کتاب جونعه 


۵ 





فر بدون فر باد 


به مهدی و مهتاب رحیمی 


شعر زند گی را می سرایم 


زنبورها در کار سرودن منظومه سل 
غازها در آغاز روز 


دوازده ترانة زردرنگ سر وده اند 


(حیک جیک. جوجه های گیج 
مر 
کیجم می کند!) 
کا وها سبزة تازه ر هی حرند 
وشعری تازه در ستان‌هاشان مایه می بندد. 
اسب ضاً در دورانی بکنواخت 


۱ در خرمن‌جا 
درضر باهنگ کشمکش ناها وبافه ها 
غزلی زز ین می سرایند 
با قافیة گندم دانه ها 


در مقاطع 
خورشید بر شالی های سبزرنگ بلند بوسه می زند 
ودانه‌های تنل برنج 
در قله های بلوع خود 
فصيدة سیمین خورشيد را هی سازند 


بر وأنه ها ملون؛ دوبیتی رنگینی ر 
۲ ۱ در بحور دو گانه 
گلدوزی می کنند 
آفتابگردان ها 
مثنوی وصل آفتاب و 
ارتفاع وحدات نور را 
تجربه می کنند 
شبتاب های شگفت انگیز در ز بر بوه‌های بومی 
با جسم فسفر بن خود ‌ 
آواز روشنانی شب ر 
اماده می سوند 
شبدرهای چهار پر 
رباغی سبز زمان را 
برخاک می نو یسند 
وانسان در آن فرازدر کارسرودن است 
در ستان صبح ۱ 
سیب زمینی ها جمع می شود 
دربینجزار شب شالی 


از دستبرد خوک بانیده می شود 


۱ حای کشت برنج. 
۵ ۵ 


کتاب جمهاه 


۵ ۱ 





در خرمنزار ظهر 


۳ دانه گندم 
ده سوی معحزة نان 
تم : ۱ : 
در جنگل جوان همواررمی شود 


دخترکان نوعروس آوازه خوان 
همه ححله گاه زمستانی خود را کرد می آورند 
در دهکده 
آهنگرانٍ مسین رخسارک 
داس های امسال را تیزمی کنند 
وبر خیش های کهنه پتک می کوبند 
نخار کهنسال روستا نیز 


با جوب تیرةٌ بلوط 


درهای خانه مهتاب " را هی سازد 
اسان در کار سرودن سر ود کار است 
اینجا همه در کار سرودنند و در کارند 
من در این فراز شعرهای سروده را جمع می کنم 
من در این فراز 
# نس 
زند کی را می سرایم. 





در ممقالا گذشته براساس نخستین بيانية کانون؛ در بارة هدف های اعلام 
شده و ماهیت حرکت کانون د رآغاز تأسیس آن به سال ۰۱۳45 بحثی را شروع 
کرديم. اکنون می کوشیم با تحلیل بیانیه‌ی که ز یر عنوان («در بارهٌ یک 
ضرورت») در فروردین ماه ۱۳۶۷ تدو بن سده ان بحث را دنبال کنیم. 
در بارةٌ یک ضرورت - جنان که گفته ایم در شماره ۱۷ محله آرزش 
[اردیبهشت و خرداد ۱۳] منتشر شده است. اما با توحه به جنبه تار یخی سلسله 
مقالات حاضر و سندیّت آذ متن؛ و نیز برای استفاده علاقمندانی که آن بیانیه را 
هنوز ندیده و نیخوانده اند بهتر است من آن به,طور کامل در ایت‌سا آورده شیدد؟ 
لس عللی که ریشه های دور و دراز تار ید و انگیزه های خحا 
مر بوط به تضادهای دنیای کنونی دارد در روز کارما رفتار مقامات رسمی 
ایران زت به صاحبان اندیشه وابداع هنری در دوجهت کاملاً متمایز 
سیرهی کند و چنین می نماید که اگرمانعی نباشد بازتا سالها در همان 
دو جهت سیر خواهد کرد : 
یکی پروردن و به کار گرفتن اندیشه های رام دست آموز: که زند گی 
دارند همان در شیار دالوف منن و مقررات و عقاید پذیرفته 








وتگاونی ۱ 





تا کیدها کهبا حروف از ک در متن حروف سیاه جاپ شده از ماست. 


۵ 


کتابب جمعه 


۵۸ 





است, با کم وبیش نازک کاری وآریش وپرایش که به هر حال هیچ حیز 
را در صورت موحود زمانه عوض نمی کند. سازمان های اف رب وه 
ی شخ وماده شم .شته از مال و متام و افتخارات» همه گنه 
امکانی وا برای تشم و اشاعه مکررات دلخواه آثارشان در اختیار این گروه 
می گذارند. 

دیگر ترس وب دگمانی و احیاناً کین توژی نسبت به اندیشه های 
پويند راهگشا که نظر به افق های اینده دارد و فردا را نوید می دهد. دربارة 





انس گ 09 و رات اضطراب انکیز آثار و اراشان: ای نید در فد ود 


داشتن و متزوی کردن و سر پوش نهادن است, از طر بق همه گونه سد و بند 
نهان و آشکار در زمینه های عرضه و آنتشار. و ا گر این همه در باره‌تی 
موارد فوتر نیفتاد؛ با قبول عام سایبانی مصون از تعرض دید آوردء آنوقت 
تلاشر به همداستانی است و تأبید و نحسین ریاتی و سعی در عنثی کردن 
آند یش با حفط فا لس کلام. ۲ ۶۳ 
ان رفتار دو گانه که آشکارا حفوق شناخته شده بشری را نقضی می 








کند و کسانی را که نیخواهند ا زادی و آژاد آندیشی خود را در مقام شر ید و 


فروش بگذازنند به خاموشی محکوم می داردء درپس نقاب صلاح آفدیشی و 
خر اجتام» به فعوی میم و داد ارس رست انالد وا نمی میس 
برنود ادلی را نت الم ویاروری امیش وآژان هی را نع می. گرد 
و محیط سا گن و در پسته‌نی به وحود می آورد که در آنْ اوهام و اباطیل 
جایگز ین اشکال زندة آدب 4 تفه کت کس ۱39 





و این خسرانی بزرگ است. هم درسطح فرد وهم در سطح 
ملت , 

در دنیائی که از طر یق روزنامه و کتاب وفیلم و رادیو و تلو بز بون 
سیبل انل بش ها و هیا شیچ گونا گون از فراز دیوار مرزها و مقررات در وحد‌ان 
مردم جات متیر هل کند: رما فولات است که با ۲ گاهی و ینش 
رم غدای روج حود را از اسن هیال انتخاب کند و به کوشش 

ثل الب هبتگر و ازاد آندیشی حود دیگران ۳ در سفرة دنگین حود تنشا تا ی 

این جزبا ارج گذاشتن به انديشه های نو و احترام به آزادی فکر 
و بیان وتأهین بی خدش؛ وسایل مادی نشر وتبادل آزادانةٌ افکار و آثار 
همگن نیست, مردم و سازمان های عاملا کشو خاصه همذ کسانی که با 

٩‏ یم 

اندیشه و ابداع سرو کار دارند: باید بياموزند که بیان و اند‌بشه دیحران رام 








۷ متظور ااسازمان‌های احرائی ») است. هعلوم نیست جرا صفت «عامل» به فاعده عر بی , به صورت 


خواه موافق با مخالف؛ تحمل کنند و آزادی را به عود محدود ندارند؛ دایه و 
قمم 4 با از ان بای کدمه نناستد . جه آرادی اندیشه و بات در فطرت آدمی است 
و هیچ جبر وتحکمی فادر بر محوان یست, آزادی اندیشه و بیان تجمل 
و براساس همین ضرورت است که « کانول نو بسند گان ایران» 
که شامل هم اهل قلی اعم از شاعر وو یسنده ومنتقد و نمایشنامه نوبس 
وسنار بونویس ومحفق ومترجم می گردد تشکیل می یابد وفعالیت 
خود را بر بای دواصل ز بر ین آغازمی کند : 
۱- دفاع از آزادی بیان با نوجه وتکبه بر فرانین اساسی ایرانس 
اصل ۲۰ و اصل ۲۱ متمم قانون اساسی- و اعلاميةُ جهالی حقوق بشر ح 
ماد ۱۸ ومادة ۱۹ آنْ 
آزادی بیان شامل همه انواع آن اعم از کتبی وشفاهی با به کمک 
نو بر است ا نسی نوستاه : نوشته حجا یی ؛ سخنرانی: نمایش؛ تلم : رادو و 
تلوبز بون» هرکسی حق دارد بد هر نحوی که بخواهد آثار و انديشه های 
خود را رم زند وبه جاپ برساند و بحش ناه 
مفامی که رعابت این حق از اومطالبه می شود قوای سه گان 
کشنور اسبت و هبه صاحب قلماتی که در راه به دست آوردن و ما نت 
اين حق می کوشند می نوانند با قبول مشاد این بیانیه در کانون 
۲- دفاغ از منافع صنفی اهل قلم بر اساس قانون با قوانینی که 
- درحال با آبنده- روابط میان مولف و ناشربا سازمان های عاملا کشور 
و[ ده تعحوی عادلانه معین وتتظیم گنه , 
کانون نو بسند گان ايران از همه صاحب قلمانی که به این دو 
اصل معتقد بوده حاضرند در راه جان بخشیدن به آن ها بکوشند دعوت 
هی کند تا گرد کانون فراهم آیند و هساعی پرا کند خود را برای ر سید لب 
به متصود هماهنگ سازند. 
ید دج 
مشاد این بیانیه از لحاظ چهارچوبی که برای مبارزة اهل فلم پیش بینی 
کرده اسست با مقاد بيانیة نخست کانون» که قبلا تحلیل کردیم» تفاوتی نداردهر برا 
صرف نظر از آنکه در بند سوم آن سانسور و اختناق حا کم مخالف حقوق شناخته 
سل ۵ ۱ بشر ی دانسته شده؛ صرف نظر از اینکه در بند پنجم؛ دیا ناه ازادی اندشه و 
بیان حزه فطرت آدمی شناخته شده که هیچ جبر و تحکمی قادر بر محو ان 
نیست؛ در اصل اول بیانیه نیز آشکارا به قوائین اساسی ابران (اصول ۲۰ و ۲۱ 
متمم قانون اساسی) و مواد ۸ و۱۹ اعلامیه حجهانی حقوق بشر استناد شده است . 
۱ 2۹ 


۳ ۰ 


در بندی که به منظور توضیح موارد آزادی بیان بی درنگ پس : ر اصل اول بیانیه می 
آید نوشته شده است: نهر کی سق بریههرخوی که بطوه کار ایک 
های خود را رقم زند وبه چاپ پرساند و پخش کند» ودر بند ششم بیائیه نیز کانون 
نو بستنه ان ایران د برگیرندة هم اهل قلم بی هیچ حصر و استثنائی اعلام شده 
ام مات همجنان که قبلاً نیز گفته ایم. حرکت کانون حرکتی 
دموکراتیک, و مبارزُ آن مبارزه‌لی قانونی در چار چوب رسمی فوانین اساسی 
ابران و اعلامیةٌ جهانی حقوق بشر تعیین شده است. بیائیه نه برای حق آزادی بیان 
اسج داد شي در نظر می گیرد سچرا که آن را حقی فطری و شامل هر کس و به هر 
نحوی که شود او بخواهد می داند ونه برای اهل قلم از ز لحاظ وابستگی های 
لماع .و سای آنان» چرا که می گوید همه اهل قلم اگر دو اصل مورد نظر 
بیانیه یعنی اصول ۰ و ۲۱ متمم قانون اساسی و مواد ۱۸ و ۱٩‏ اعلاميهٌ جهانی 
حموق شر در مورد آ رادی بیاد» و نیز صرورت دفاع از حموق صنفی اهل قلم را 
بیذیرند: می توانند د: ر کانوث نو یسند.گان ایران فراهم ایند و مساعی پر کنده خود را 
برای رسیدن به این دو منظور هماهنگ کنند. 

قبلاً گفتيم که بخش اعظم این بیانیه را آقای محمود اعتماد زاده به آذین 
نوشثه انذ. حال برای آنکه اهمیت این مطلب را در یابید نگاهی بیفکنید به مطالبی 
که ایشانت و روزنامة مردم ارگان م رکزی حزب توده در دفاع ا رز ابشالت در 
سای («شب‌های 0 وید حاقی که < داده اند تا بعد برسیم به پاره‌تی از 





ذرشماره ] 1" آیان ماه ۱۳۵۸) هک هرد م ارگان « اتحاد 
دم و کراتیک وم 210 سایمان سیاسی آقای به آذین- مقاله نی است نت 
عتوات: «آنجا چه می گذرد؟» موز این ماه رعرج مذاکرات و گفت و 
گوهای عادی) حلسات هفتگ گی کانون نو بسندگان ایران؛ و : رین «هيتيیي بر ای طرح 
این مساله است که: مقامات مسمول! ! مردم مسلماد و انفلابی سس 
کت انیت ویت هگ اي از دا بی اد کت س رگرم توطه 
جلسات عمومی وهی مه شنکاو مي شوه دوخ مشیرودروی یکدی 
قرار گرفته است 
0 میا رد برای آزادی مطلق اند ده و ان وانشس و جیگ رادی های 
فرهنگی را برای همه - دوست با دشمن انقلاب؛ فرق نمی کند- در برابر 
حکومت قامست و دولت اشغالگر وظیفة کانون می سشناسد , دومی وه کانون 
تسیر 
را همگامی با نیروهای انقلابی در مبارژه با ضد انقللاب که از هر بهانه‌ئی برای 


توطسه گری سود می صو بد می دآند اگر جه در مواردی حیطه مطلق آزادی 
فردی محد ود فمی 
اند سشه و بیان وگ رادی های ای :2 برای همان از یگ سوه 0( 
فد ود بت رح طه مطلق » آزادی فردی در مواردی» ار سويی ددگراانیت: مطالبی 
از قبیا ل دوست با دشمن انقلاب» وهمگامی با نیروهای انقلابی در مبارزه ب 
۷ قلان» در دقع معلی است که آن ماه را توجیه کند دبچرا که او تین 
ول که ورکیم هرگ نج هچ سک ایران مطرسح نبوذه , ان 
کار برد توحیهی استناد به مفاهیم «انقلاب» و «ضد انقلاب» به فدری آشکار 
است که حتی نو بسندة مقاله نیز آنها را به شکل حملهٌ معترضه وباری به هر جهت 
ادا کرده است. اصل فضیت حدانکه گفتيم مقابلة ررآزادی مطلیق )» اندیشه و بیان و 
دیگر آزادی شایی فرهنگی از یک سوه ۳ صرورت یل ود کردن «رسرهله مطلق» 
ب‌ بر که تب ۱ 
ازادی فردی در مواردی از سوی دیکر است. و نو بسئده مقاأله الیته ار شَق دوم 
دفاع می کید , و این متا له السته در ا رگا سازمان سیاسی آقای به آذین و در حمایت 
از نظر ایشان در برابر کانوت نو بسن دگان ایر ال در ماحرای (( سب های کانون»» نوسته 
شده است و اقای به ین الرته همان کسی اشت. 5ه بیانيةٌ («در بارةٌ یک ضرورت») 
را نوشته و در آن به «هرکسی حق داده است که به هر نحوی که بخواهد آثار و 
انديشه هاي شود را رقم زند و به جاپ برساند و پخش کند هِ) 

در بند پنجم بیأنیه در بارٌ یگ ضرورت» آمته: استت) 


.. هردم و سازمان های غاملةٌ کشور: خاصه همة کسانی که با 
اند شه 229 ۶ سرو کار دارند؛ باید بیاهوزند که بیان و انديشة دیگران راب 
خواه موافق ومخالف؛ تحمل کنند و آزادی را به خود مبحد ود ندارند » 


دابه وقیم وبا از آن بد تر گزمه نبا سل  .‏ 








ایت‌چه در آن 5 عامل اصلی اعتیای و سانسور قدرت سیاسی : 
دولت و دستگاههای اجرایی آن بودند و نه مردم -آقای به‌آذین در تدو ین بيانية 
((در بارهٌ نک سر وربت؟) به سردم شم یرطاب هی 1-3 الته اند کی تحت می 
نماید+ اما با توحه به تتحولات بعدی و آنجه اکنون شاهد آن هستیم» شاید هم چندان 
کی صو زره سود داي لکن حان مطلب اینحاست که اهای ره ادین در ال بیأنیه حطاب ده 

ِ 


کتاب جمعه 


۳" 


دارند» می فرمایند: بیان و انديشة دیگران را , نحواه موافق یا مخالف؛ تحمل کنید و 
آزادی را به حود محدود ندار ید. یشان از مطلق دیگران سخن می گویند. و هیچ 
حصر و استثئدایی را هم نمی پذیرنه, دیگران به صویبت مطلق خود شامل همگان 
است» حشی بورر وا ! لیبرال هاء حتی اقای ممدم مره ای حتی افای حسن نز به. 
یکی روزناوه «ایند گان» و روزنامة «پیغام امروز» , اقای به آذین با ات حذ 
فراتسر تاش صحست از این می کنند که | رادی اندیشه و بیان «در فطرت آد 
است و هیچ جبروتحکمی قادربر محوآن نیست ره ده 
سال بعدء در جر یان همان حرکت دموکراتیک که به مرحله‌ئی عالی تر از فرایند 
رادیکالیزه شدن خویش هم رسیده است یکدفعه کشف می کنند که نه باب 
محاود کردن حبطة مطلق آزادی فردی در مواردی حندآن ن هم نامطلوب نیست . 
به‌آذینی که آن موقم آیه صادر می فرمود که هیچ کس ««خاضه هم کسا که با 
اندیشه وابداع سر و کار دارند» حق ندارد «دابه وقیم ویا از آن بدتر کزمه» 
دیگران باشدء اکنون حه می گو ید؟ هیچ ماف و پوییت: کنده تیدیل به اددایه و 
قیسم)» که حه عرض کنم» تبدیل به «گزمث» دیگران می شود , هی گوئید ند؟ 
پردار ید فرمایشاتشان را به هنگام دفاع از خود ویاران اخراجی شا درمجمع عمومی 
فوق العاده کانون نو مد گان: ا: بران [ ۱۱ دیماه ۱۱۳۵۸ : تخوانید , ایشاد می فرمایتد: 


.روش و فعالیت ضد انقلابی هیأت دبیران (جنان است) که ورق پار 
شاپور بختیار به نام («قر یاد [ رادی)» در همان نخستین شٌماره مورخ ۱۳۹/۰ 
ود از آل به گرمی یاد می کند و برای «آقای احمد شاملو و آقای باقرپرهام و سایر 
دوستای و همکاران اهل وق و قلم آرزوی موفقیت دارد و امیدوار است لا اقل وجود 
ار زشمندشان ا: ر گزند مزدوران خونخوار شمینی مصود ؛ بماند)) ۰ 

و روزنامة مردم ارگان حزب تودهء بی درنگ فرمایشات آقای به‌آذین رانا 
حروف درشت جاپ می کند تا مبادا این سخنان گهر با ر که در یگ مجمع 
در بسته گفته شده حتی بیست و جهار ساعت مسکوت بماند و انال که باید یشنوند 
هر جه ز ودتر دشنوند ؛ 

تیان که شایور بختیار عنصری ((ضا. انقلاب») است؛ حرقی نیست ؛ 9 
این هم ؟ که ورف پاره ان ختضبر ضه اتقلاب_برای مقاصد خجویش می نواند هر چیزی 
که می خواهد بنویسد هیچ حرفی نیست . ولی حرف در این است که مگر باقر 
پرهام و احمد شاملوجه گفت» بودند که باید ایتجنین ادب شوند و توسط آقای 
به آدین بسا | اسعناد سه حرف «ورفیارة شابور بختیار») در معرض حط ر «مزدوران 
سونخوار حمینی») قلمداد گردند؟ مگر با باگر برشام و احمد شاملن دو عضو هیأت 


دبیران کانوت ناه دیگری حز این داشتند که مانند دیگر اعصای هرأت دییر آن 
کتانون و مانسد | کشر بت مطلق اعضاي کانون, از برگذا ری یک مجمم فرهنگی 
دفا ع می کردند ۱: نهم به استناد مرامنامه و | سامنتمه‌ثی که آقان را موظلف بهدفام 
از این امر می کرد. و این که اقای به‌اذین و روزنامه مردم جنین جیزی را با ارتباط 
دادن م بان وق میس کسی از اهالی ایران ات را می شناسد با آن 
شعل تحر یک آمیز و توهین کننده به مقدسات مردم به خورد خلق الله می دهند آی 
مها ی ی تاولص ژر نوی هاش حا کم شرع است و ار 
بن کرد گزهکی :نیست ون بیس تا؟ بخت نا ودیگر اعشیای وب بوک 
حضرت حجت الاسلام حا کم شرع و دیگر حضرات آیات عظام مشتری خود ر 
حوب می شناسند ومی دانند که این ین «ضاح شمشاد») عروس هزار داماد است 
بگذر یم , نکتة اصلی در ایتجا نیست . اقای به‌ آذین را ما می شناسیم یجان 
که ايشان؛ بتی کسی که بهر حال سالیانی چند در حرکت کانون سهیم بوده و 
حودد: در دومین بیائیة اصولی کانون « گزمکی» کردن و «قیم و داید» دیگران بودن 
را حرام ذ انسیته مردم و «نحاصه همه کسانی را که با ان بشه و ابداع سر و کار دارند» 
بت هبارزه با ان دعوت کرده است هر قدر هم دجار سقوط اخلاقی شده باشد باز 
قادر نیست به حنین گرداری ار صمیم قلب و از ر وی اعتقاد دست بازد. پس حرا 
حنین می کند؟ نکته در همین حاست. به‌آذین» هر ز بر و بالایی که برودء یک 
حیز زا به عیان ثابت کرده و آن ان است که عملاً نشان داده سرسپرده یک اندیشه 
ویک راه و رسم سیاسی معین است که م منشأ آن رانعوب می شناصیم . آنچه به‌آذین 
می گوید در واقم همان است که استاد ازل بارها گفته , و هنوز هم می گو ید 9 
این استاد از کف نیست حز حزب توده. به آذین سالها در این دیار به کنج 
عفیع یک که چستان هم عافیب خداشت چا که با زقنان ومحروی تیل‌هنوا: 
تک ی و دوجو لا هر سیسالاسدع و در لحظاتی که لازم بود؛ بادیگر 
ی اند و اهل قلم متعهد ایران هم آواز شد و فر یاد برآورد که « زادی آندیشد و 
بیان دز فطرت ادمی است وهیج جبر و تحکمی قادر بر محوآن نیست» و نوشت 
«هرکسی حق دارد به هر نحوی که بخواهد آثار و اندیشه های خود را رقم زند و به 
حاپ برساند و بخش کند». اما اینهمه تا وقتی اعتبار داشت که استاد ازل از 
ارو پا به ایرال مهاحرت نفرموده بر ان نشده بود که برای حبران مافات بکه تاز 
میندان شدن و راه بردت بنه ببار گاه قندرت د کنان معامللات سیاصیش را دیگر بار 
بشید . بعد از آن که این اتفاق افتاد ود کان به سلامتی و میمنت در حارسوق شهر 
کشوده سید دیگر همه حیز عوض شد. «حیعطله مطلق»؛ آرادی که سایق (( دش بردار 
نبود» ومی بایست درحق هر کسی» و به هر نحوی که خود او بخواهد رعایت 
۳ 
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شودء یکباره محدود شدء جیزی که سابقاً «حقوق شناخته شده بشری)/بود» یکدفعه بو 
گرفت و تبدیل شد به نازه‌بی که به دستور ار باباد برای آراستن جهره کر به استبداد 
باه کار گرفته شده و آزادی اندیشه و بیان نه تنها شمول عام ودرا بر دیگران یدود 
کمتر ین حصر و استثناء) از دست داد بلکه از بقام یک حق قظری به مرتبه نی 
رسید. که باری در بسیاری موارد عیتوان محدودش رف کانون نو بسن دگان اير اد نیز 
که سابقا مرکز تجمع هم اهل قلم (بدون ذکر کمتر ین استثنائی) اعلام شده بود 
رتست فشار تبلیغاتی شدید قرار گرفت که جرا امثال مقدم مراغه‌ثی هادر ان جا 
نعوش کرده اند و کسی هم به روی مبارک خودشس نیاورد که آنکت عضو یت 
همین آقای مقدم مراغه‌ئی در کانون نو یسندگان را در آث روز گارانه باستانی که 
هنوز استاد ازل به تهرال تشر یف قرما نشده بودندء همین افای به اذین خودمان به 
عنوات سعرف امضاء کرده بودند. و بالاخره حکم صادر شد که خیر) آزادی آنديشه 
و ان ند عنها بح قطری آذمی تیست بلکه خولی ها هستند که مانتد 
بورژوالیبرالها- لیافتش را تدارند و مصلحصت خودشان هم افتضامی کند که این 
حق از انان کرفته شود . باری» اینها ر؛ استاد ازل فرهوده ی و اقای به آذین نیز که 
هم از آغاز ماحرا وبه رشم جهرة اعلاقی نی که برای خود ساخعته بودس با گوشة 
جشمی به حس بح انتعان ترا ما3 درحر کت کانوت شده بود جاره‌تی تداضدت که 
سرانحام روزی؛ در بزنگاه ماجرا؛ مشت غو یی را واکند و آن کند که بزرگان 
فرموده اند. نشان دادن ز بر وبم های این حرکت مار پیچی: با همه پیچیدگی 
های آن حندان دشوار نییست. برای این منظور کافی است نش آقای به‌آذین و 
حزئیات رفتارهای ایشان در داخل کانون نو بسندگان ایران ۱( ۷ 
تاسعلوم شود که سأنهة استاد ازل همه حا با ایشان بوده و فقرا هم البته این موضوع را 
می دانسته ایك , 


باقر پرهام 
[ادامه دارد] 


۹ 








سا ود سر ی 0 7 وه ۳۳۰ 
نوآم چامسکی و ادوارد. اس. هرمن ۲ 
نظام سیاسی امر یکا] آثار جنگ و یتنام را محو کرده و کمتر اثري از آن 

برجای گذاشته است. در اصل» امور کشور را هم همان گردانند گان این نظام اداره 
ی فاد که عملا رسانه های گروهی را نیز در انحصار دارند. منتقدان حنگ ره 
جامبوس گرائیده یا خاموش شده‌اند؛ و رسانه‌ها نگذاشته اند که انبوه جزئیات 
کشیف درگیری ما در و یتنام افسانة نوع دوستی ایالات متحد و تبلیغ دمو کراسی 
مر بوطه را در خارج؛ عدشه‌دار سازد. این افسانه حتی علیرعم «برز یلی کردن») 
شتابان حهان سوم در طول دهة گذشته» غالبا ز بر سر پرستی فعالانة امر یکاء با 
وحود برانداعتن مکرر دولت های دموکراتیک و توسل شدید و فزاینده به فشار» شامل 
شکنحه حسمی » حیس ؛ جونه های رگ و ( تایدید شدن‌های» مرموز که همه در 
قلمرو نقود ابالات متحد صورت می گیرد؛ دست نخورده بافی مانده است. در این 
شرابط دولتی که خانوادة سوموزا؛ شاه پارک [رئیس جمهور مقتول کره جنوبی ]» 
پنیوشه سوهارتو و ژنرال های برز یل را باری و پشتیبانی کرده است؛ می‌تواند در 
سرأسر حهان برای حقوق بشر اعلام بسیج کند و به عنوان کاری کاملاً حدی پذیرفته 
سود , 
شستشوی هغزی نه ام آزادی 

هم این‌ها گواهی است بر ظرفیّت بسیارردست کم گرفته شدة چیزی که 
مک ات ان را (اشستشوی معری به نام ارادی»» بخوانیم . توانایی این نظا مس 
یعنی گروه‌های مهم و ذینشوذ آن و روشتفکران و سخنگویان رسانه‌های این 
گروه‌ها در بازسازی و شکل دادن به جشم اندازهای تار یخ و تفسیر وقایع جاری 
مطابق منافم خود» حقیقتأ حالب است. زمینه‌ای که از سال ۱۹۵ به بعد 
موضوعات مر بوظ به حقوق نشر در اد ظهور کرده عبارت است از توسعهٌ اقتصادی 
بي رقیب و حهانی امر یکا» استقرار حضور نظامی اش در سطح جهان با ۳۳۷۵ 
بایگاه نظامی ضمن ((محاصره عملی اتحاد شور وی و جین کمونیست»» و مداخله در 
امور دولت های دیگر که در تعداد» اندازه و موقعیت استراتژ یک نظیر ندارند. با 








(-- این مقاله ترحمه کوتاه شده بخشی از کتابی است با عنوات ۳ پنتا گون که در 
سال ۱۹۷۳ از سصوی تمیسیون وانز (ماموز ء تلو . در فعا لت شا سید اعر 
۲- نوام جامسکی صصم 021۳( » که پژوهش هایش در زمينة ز بانشناسی 
شهرت دارد؛ در انح یه ت-‌گسولوزی ماساجوست (ا۸. ای . تی .)و ادوارد اس, هرمن 
تن ۱ ۳ 
مووینوعع۲۲ ٩,‏ وروبول ۳ در دانشگاه پنسیلوانیا تدر یس می کند. 
این مقاله از شماره ژ وئیه - اوت ۱٩۹۷۷‏ مانتلی ر يو بو ترحمه ده است. 


۹۹ 


یکایی ») توقیف شد. 


۱ أ ۳ 1 > ام ۸ 
8 تسود "سین توس ان ر اف زر موی و محافل میرات ارو بای عر بی. ان ا تا 
ثیر ور مندانه تفشّی لرمسی ٩‏ | 4 یم 51 ارالات #بیجان هر فا ساب ن وهای بزتوتده + مللت) ۴ 
سس 
تربار ی دار0۵(؛ دی نخستوی. موجن جنگ و یتنام پا تحر یف هوچیگران؛ دعوت لین 


ات («حشگ هردم)) سس با حدف اش ره صر بح وی ده لروم (( طر قاری ار 
سته اقکبای بلنوود, ».مر اما شیوزوی نوده های هر کشور) از طر سق یک 
هرا اسان سا های گروهی : حینی ها «توسعه طلب» فلمداد 
سدق , در حالی که اراللات متحد درگیر نابود ساختن بگحاي یگ کشور دور دست 
کوحک و قسم هرر جین » از پایگاه‌های اطراف یی نوت از جیانگ کاأی حک 
در تایوال خمصاست هی گرد تجاوز طلبی ین را پاستخ می داد از سفوط مهره ها 
حلوگیری می کرد؛ مشغول حفاظت از آزادی بود» والی آخر. 
رسائه های گروهی و حر یان‌های عمد آ کادمیک, هرگز ایالات متحد را 
درگیر تسقیب مستقیم منافع :اقصادی تونعه طیانة عویش به بهای بان هده 
مردهی که سرراهش قرار می گیرند. تصو یر نکرده» و هرگز بهره کشی هایش را به 
عنوان تخر یب یا تحاوز اشکار توصیف نکرده اند. 
دو رویی و بلاهت محض بسیاری از تفسیرهای سیاسی از این لحاظ 
حقیفتاً فابل توحه است. به عنوان نموه و یلیام .و,شانون مفسر لیبرال نیو بورک 
نایمر و سفیر منتخب پرر بدنت کازتر در خبهوری اپرلند. برشکست های سیاست 
ایکا این گوه توحهسرایی می کند (۲۸ سپنامبر 1906 
ایبالات مد از یک ر بم فرت پیش کوشینه امبت تادر حهان سوم یکی 
کنده به تشوست آزادی سیاسی بپردازد و عدالت احتماعی را بالاا برد. اما دز 
مریگای لا تین حایی که ی آذان بوده‌ایم: و در آسیا حایی 
که مادردنا کتر یبن ۱ را از مردان حوات و روت هایمان داده ايم ر وابطمات 
عال] سر حشمه ار نو اتلاف و ترآزدی بوده است . 
شانون هم کر ور که حتی در شیلی» هنکّامی که ابا بهتر بن انگیزه ها 
بحدالنته کردیم (( معلوم شده که نوع دوستی » هوشیاری و سخت کوشی م! کافی 
نیست.» و درحالی که در سراسر جهات دربی «پیشیرد ارماد های اخلافیمان»؛ 
هستیم به دام «تناقضات طعنه امیژ» افتادة‌ایم. 
همه این تعبیرات ممکن است معمولی وپیش با افتاده تلقی شود. 
درهرحامع ای نویسندگال [رسمی | سعی دارند اقدامات خحارحی را با رنگ 
مطلوبی تصویر کنند. اما به رغم سدارک معتبرن رأی لیبرال ها و سوسیال 
دسکرات ها در اپالات متحد و ارو پای غر بی همچنان براین است که امر یکا یک 
(«استتناء» و کشوری است که در ان عقاید آزادانه و بدون تبعیض, حر بان 
۷ 


کتاب جیعه 


۳ ال سس شش سس توا رس 


لس 


: و 
می سانند و حرع ات 1 سرانجام تیر ور مبی شود . , ( توسحه د کنید بهو بتنام و واتر کیت). 
فقدرت و موقفست هادی ‏ این افسانه را تمو بت می کندء و مین میس این حود بیتی 


این افسانه را دستگاه تبلیفاتی عظیمی که مشتأق تسلط بر جر یان 
« اطلاعرات» داخلی و بین المللی است؛ به خورد عموم می دهد. جنبه دیگر قدرت ‏ 
بیوند شا و وایسخگی های بی,شمار با تخگان س راسر جهاد نیز بوده است و ده 5 
رتسب فشارهای نرومند روانی و سودیرستانه این نهر "درک سایل ۱ 
دید گاهرهبری ازالات متحد وامی دارد. حمایت پیوست؛ دولت کار کری اتکی | 
مان اهر ایکا ره و بتذام با | ملایم ت رین اخطلارها و با یس کشیدناهای گوگاه ‏ 
تیعاً وا کنشض دولتی و رهبری حارج از جها( کموئیست را ارائه می دهد. (انتقاد تند 
و کا ار دولت سوندء در تحقیر ال گر بی همانذنی واقما داز (زبب هان ازاذ)) 
منحخکس ده قرد دود . ) 
شون سیم و تستلافاته سیر #شتمست.عه آمر یک در تحار ج ام شون بیش 
فرص شاتی است. که حود بینی و تخود گر من را در داخل جع هو گییاب 
ر یک جنین نود فر یبی ای می‌تواند بسیار بالا بگیرد. فرض کنید فیدل 
کاستعر دس کنم در همست مورد وهی به ر سای حمهوری محتلف ایالات 
متحد ار ۱۹۸۵۹ به نع ش بت داشت با آن ها را سازمان داده مود. با اطمینات می نوا 
نتیحه گرفت نیویورک تایمز شبکه تلو یز یونی سي. بی . اس 
رسانه ای اک رون او را یک کانگسستر و فاتل بین المللی معرفی می کردند» که 
هی بایست از اجتماع ملل متمدن طرد شود . اما وقتی , اشکار می شود که اهر یکا به 
یی تنضلداد بد و ره کاس و را سازماد داده یادر انها کر تم کته ات این 
فقط یکین کارهایی است که دولت ها 0 انیحام هی دش .4 مطبوعانت 
پر اس‌اعو امین رک («ملل جهان باید ابالات متحد را با لقوه همجون یک سشهر وید 
۳۹ فسئول ده حسابت آورند» در تشر یج سرمقاله احب ر کر بسچن سانیس مانستور 
که و باب کرده ند ابالات متحد بسن از سادقه ۰ سالة گذشته باید ره اتهام 
تجاور ببه حقوق بشر در و یتنام در معرضص قصاوت قرار گیرد: به ندرت اظهار عفیده 
و 
بر افش کعرد که فیدل کاسترو ترتیبی داذه بود تا مأموران لب او برای ی هسموم 
و تنابود کردن دام ها و محصولات کشاورزی, نافلان بیماری‌های گونا گونی را در 
متاطق کشاور ری ثرا کنتاه, آبا کسی می تواند حملة عصبی را که ار عمق شرارت 
وحشيانة سونسسه به محلهٌ وال استر بت و نیو بور ک تایمز دست وا تصور 
کند؟ امر یکا عملاً حنین کاری را علیه کوبا انحام دادء که گزارشن این عمل در 


1۸ 


سوه ی وا اک 5 کی 


اوایل سال ۱۹۷۷ به نوان یک خبر کوحک در صفحات ار درج شد. 
ات ک می بایستا با پخش حساب ده یک بیماری و یروسی نابود 
ب شدنه. و براساین گزارش اخیر یک مشاور کانادایی به دولت کوباء در اوایل 
۲ از طرف یک نمایندة سازمان اطلاعاتی دفاعی ۵۰۰۰ دلار به او پرداخت 
شده بود تا مرغ های کوبا را به یک بیماری و بروسی مبتلا کُند. روزنامء‌نگاران در 
مقابل این ادعاها ملایم‌تر ین واکنشی را نشان دادند- اگر اساسا جیزی گفته 

برز دنت کارتر لطف می کند و پيشنهاد عادی کردن روابط با کوبا را 
می‌ دهد به شرطی که آن کشور «از اعمال زور در این سوو آنسوی اقیانوس ها 
بر شیز (و) دو باره ان رابطه سایق را در کوبا در قبال حقوق بشر برقرار کند, .. 

ششت بار اقدام ره فتلی کی وه ره آنْ اقر ار شده: طرح یگ شحوم 
تعداد بی شماری حرابکاریس با این حال کارتر می نواند از اعمال زور کوبا در 
خارج صحبت کند و مورد اعتراض یا تمسخر کسی که صدایش را پتوان شنید ثرر 
4 و ابار کارتربه («دولت حقوش مدنی )) در کوبای ز بر دیکتاتوری بایتستا: 
انتقاد و استهرایی را موحب نشد. حایی که جنین تزو بر وتحر یفی بدون هیچ اظهار 
نظری روا باشد اشکار است که رسانه های گروهی از یک سیستم کنترل فکری 
حمایت با انسیا که قادر است مغل هر سیستم سانسور دولتی دروغ ریگ 
[ کو بلر] را بسازد و بپرورد. 
خشونت جزئی به عنوال «ترور»-- خشونت کین به عنوان حفظ «نظم» و 
(زتباً ات )) 

استفاده از کلمات ترور و «ترور بسم» به عنوان ابزارهای لفظلی قدرت : 
فمابل نوحه عاص است . در فاهوس ازان منظور از این کلمات ‏ «ارعاب»» توسط 
((استفاده سیستماتیک از خحشوتت») ره عنوان وسایلی برای «حکومت کردن» و نیز 
مقابله با حکومت های موحود است. با این حال در تمام طول جنگ و بتنام» معنی 
این کلمات محدود می شد ره کار برد خشونت برای مقاومت در برابر انحه که زنرال 
ال آن را «دولت فاشیستی » تحمیل شده با ژور امر یکا خوانده است, حوهر 
سیاست آمریکا در و یتنام جنوبی وحاهای دیگر هندوجین ارعاب از طر یق 
حشونت واقعاً بی حدوحصر علیه حمعیت های دهفانی بود . باوحود این این ها ترور 
با ترور یسم نبودند این کلمات نفرت انگیز ذخیره بود تا در مورد جبهه آرادیبخش 
ملی به سیب استفاده نسبتا ناجیز محدودش ار ز ور به کار رود. یعنی هنگامی که 
و ست‌میده سایق در اواحر ۱۹۵۰ توانست برای دفاع از حود در برابر ترور بسم رسمی 
حمایت شده از سوی امر یکا دست به حشونت برند. 

‌ 


وا این در حیهه داحنی [ آمر بکا] نیز معمول لود , 
..حکومتی که طی بیش از نه سال چهارمیابون تن بمب روت یج کسیر دهماني 
کوچک بی دفاغ فرو ر بخت: به دانشجو یان, معترضان جنگ پانگان - باه 3 
سار تاراضیان ده طور مور رنگ حشونت طلب و ترور یست می زد . اما هیحیگ از 
اسن ام ططلاحات درمورد حمبله ده تظاهر کنند گان» تصفيه سازمان ناراضی ‏ استفاده 


ک 


تک از تا کتیک‌های تععر بدگ کنده و یی تانویات اععیت ی اف‌بی ای در فتل های 
سیأسی ؛ به کار نمی رفت. 
امسر وزه ب» رصم رسان»های گروهی: سر یک های | رزانتینتی که به یک 
۳-0 1 
قرار گاه پلیس له صی ؛کنتستند: («نسرور بست؟) اند ۳۹ وفتی 5۹ بلس و ارتش 
نک ها را یهد ارو ح رزگاه ههام اه کون 
ی بش 1۳ تّ فتل می رسانند حتی تیلست ۵ فی‌ثه رز( حوحجه ای هی سد!) براي رز بودب 
وک رشب ان انساد ره ها دایمن اباب فعالات مبدای سیسات و رتان و کود کان 
مخالفین استفاده می کتند یا برای انها توطنّه می حینند مشغول حقظ نظم اند. مناب 


ححم 


رسمی و عفو بین المللی وفوع بیشی از ۱۳۰۰ مور ادمکشی و دار اورایین نها در 

۱۹۹ دخته‌ یی اف تلد که هیا توسط بلیس با حونته های مر گ شبه پلیس 
سس ‌ِ - 

صورت گرفته مسبت , در مقایل : سازماد دولتی مبارزه با ترور پسم تخمین می رند 

که ((سرور بسم؟) طی سالهای ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۹ در تمام حهان باعت ۲۹۲ مورد فتل 

اه ث ی ۹ آدم درد شا 1 و ادمکشی های ,؛ ر و رازه ٩‏ آرژانتین + که اعی در ابالاات 


تخد نادسده گرفته می شود ؛ گاهی اوقات در صفیسات آ. اخر با سه خحط ساده دیکته 
شده از سوی معامات رسمی که ترور را ترتیب داده اند گزارش ۳ شود. یا آن که 
خوان دواونیس ما سر اجسر ه طر فتاه ی و بسد که افر اطیون حب و راست شوگ 
شوت متمایل ,و اعتشاشی آمیزی هستند و به نظر می ر سد در این رقابت ادم کشی؛ 
رات له تسیز را در دست دارد؛ درحالی که زنرال ها در ((مبانه») است و 


11 9-3 ی دارد تا از وحامت اوضاع حلوگیری کند هر | کوشش هایش 


توسعط نیورهاء ی نامعلومی عفیم می ماند . 
تساه - طسمیی ۳3 ارات سای و شکنحه (( عراد جی 44 بلیس در کشورهایی 


ت 


صمانند برز تا در ایالات متخ رو ید ادهایی هستند. که فقط اززش عبر یی دارند . 
سوه های مرگ برز بلی ؛ که از هیال پلیس انبخاب دزسالر ۱۹۲۵ بوجود آمده و 
از آن زمان همواره گسترش یافته است ها حتی بو تاه « ای دارند بتام اگر بنکو 


۷ حرح اورو ([عپع) رو ود انگلیسی در کتایش به نام «مزرع؛ حیوانات» می 

کو بد: ( ضمث حیوانات برابرند » آها پحضی. از آنها از دیگران بر دس م . 

مومع م2[ سازمانی از سياهان مبارز که در سال ۱۹۹۸ بنیان گذارده شده اما 
۶ در و ععین مسیاری از رهبرات ات رو به ضعف نهاد. + 


4 





() ]4 ب). حوعه ها مسئول هزاران قتل اند.مج » رز بل 
( ,]]38۸5 1۵ ,108۸1 )در ۲۰ آور یل ۱۹۷۰ گزارش داد: 


تنها در گوآتابارا و در ایالت ر بوشمار کشتارهایی را که به 
ح وه ی وین اند بیش از هزار است. یعنی » تقر یبا ۰۰ 
قعل در یک سال. این قر بانیاد تشاب دشتدد مک ستم‌کاری غیر 
ضروری هستند. 7 3 حسد سخت متلاشی شده ای که 
اواتل ژر وله ٩‏ ۱ در ساحل رقدشدا با ما کا 6 بیدا شید ) هنور حای 
دا سست بندها و سوعتگی های آتش سیگار ۱۳۹ های متعدد ذ یل 8 
می سشده به دست بعهسی | ز احساد هنوز دستبند بود , در جر راك 
کالبد شکافی معلوم شد که بسیاری از آنها سخت شکنجه شده و 
سپس کشته و غرق شده اند. 

مدیر محله و با در سوم مارس ۹ اظهار می دارد که از 
۳ قتلی که در سائو پولوبی نوامبر ۱۹۹۸ و رون 0(ب جحو» 
چیر نک تست داده سشده ) تنها ۵ مورد از سوی دأدرس فا زک 
۷ 


کتاب حمعه 


ور اش‌هاد شچه که این قتل ها تحت حمانت و نفود ذدولت لت انحام 
و ال , انن فتل های ت ای د و سادیستی یگ نیمار یی احتماتی 
سس تاری را مشان موع دهد که حتها ا ررشی حبری ز بادی دارد 
وسراآواز توحه رقری ۱ رال است . اش ای ۰ بن محافل مختی حنابت‌کار 
از حمایت امر یک ۳ ش ۳9-۹ مخا لفات و بینوایان 
بکیش وه عود نیستند ی در عوصی شدیدا دوستدار تحارت اهر یک 3 مورد 
احجترام سان‌کدا ران دسا رکنادات اسن کشورند. از نظر دولت شای 


ُِ_ِ" صیستی این گوز ۶ سعسونت. وسیع »۱۵ مر ور؟) محسوب لمی, شود . 


استعمار نوو بیوند آن با واشنگتن 


از جنگ جهانی دوم تا کنون؛ شرایط سیاسی و احتماعی در آمر یکای 
۶ تین و بعلور کلی حهان سوم که « در فدار (( دنبای آزاد» ( ملد ایا لانت فتیحده) فرار 
گرفته اند بیوسته رو به وحامت بوده است. ایتگواد ک های لیبرال این را تصادفی و 
مستغل از قدرت و انتخاب | بالات متحد می پندارند, و ادعا می کنند امر یکا در 
مقام یک دم وکراسی از نهادهای دموکراتیک درخارج حمایت می کند: در حالم 
که همه حر بان های مخالف [دموکراسی ] به نیروهای خارحی متکی اند و ایالات 
مححتده هیچ لتدزای بر أن ها ندارد. بر این روال؛ لارم می اید که بر بیوندهای د بر 
بای سین نخبگان سیاسی - نظامی ایالاات متحده و دار و دسته های مخفی نظامی 
و عناصر وابسته در دولت هایی مثل ت ز یل؛ بر امتیازات قاشیسم جهاب سوم برای 
مت سا اقتصادی امر یگا: بر وضوح حمایت سیاسی و اقتصادی فعال ایالات عتحده 
ز دیکتاتوری های وحشی و حصومت دانمی نسبت به اصلاح طلبی - تا حه رسد 
به رادی‌کالیسم سس ست در جنهان سوم» سر پوشن گذاشته شده و کم اهمیت حلوه داده 
سول , 
مناسبات واقعی, که مغایر با گفته ای فر ییند ایدئولوژ یک امثال ما کس 
کرفرز آزتور فلز بنگرحونیوز و دیگران است در-خدول یمه نشان داده شدده, این 
حدول رانطه 6 ۱ شای اقتصادی و تعلامی امر یکا (و ازانس های بین المللی 
تحت سلطهٌ امر یکا) را با عوامل گونا گون سیاسی, اقتصادی و حقوق بش نشان 
می دهد. حدول؛ سه دک رشته تغییرات استراتژ یگ در ده کشور وابستة امر یکا 
شوه دارد که تسار بخ این تغییرات در ستون ۱ نشان داده شده است. ستود های 
۲-6 اثر این وقایم را روی فضای سیاسی و حفوق بشر بانه ین هن . علامات 
مثبست (+) نشان دهنده افزایش استفاده ار ز شکنیحه و بیشتر شد تعداد زندانیان 
منیباصتم ا همکد نف بدتر شدن وضع حفوق بشر و علامات منفی ( س) بر عکس. 
۷۷ 


ستون ۵ اثر این وقایع را بر «جوسرمایه گذاری» نشان می دهد: - هر گاه قوانین و 
مق رات پس از تغییر استراتژ یک در جهت کاهش مالیات های شر کت های 
عارحی با تسهیل با زگرداندن سود [به میهن برای آنها تغییر کرده باشد ستون ۵ 
النفش مخت امسته. ی هل گیاه ان تقلی سرفايه اک رات خارجی شرایط کار از طر یق 
کنترل دولت بر دستمزدها یا تضعیف و نابودی سازمان های مستقل کار گری» بهبود 
بافته باشد ستون ۵ ب مثبت خواهد بود. ستون های ٩-۱۰‏ در صد تغییرات کمک 
ها و اعتسبارات اهر بکا و سازمان فای بین المللی را در ۲ با ۳ سال پس از تغییر 
سیاسی در مقایسه با دور مشابه فبل از تخییر نشاد مي دهند. 

ین جبوله چنم اه ل دارد. تغییرات وضع شکنجه و تعداد زند انیاتب 
سیاسی به راحتی ی فابل محاسبه نیست؛ و در بعضی موارد مد رک ارائه شده کاملا 
قابل اطمینان نیست. رتیل رف هی دای : ه باشد . به 
همین ترتیب؛ بفيهٌ عوامل مهکن است مووتا یک رابطه وأقعی را واز گوت حلوه دهند: 
مشلا کاهش کهنگ. به: کره بحنوبی پس از کودتای یار ک در ۱۹۷۲ تا حد ز یادی 
در لعیعد بیروت کفیدن مردوران کر ختوبی از و یتنام حنوبی و درپی آن کاهش 
پردانحست های امر بکا به این سر بازان مزدور بود. کاهش کمک های نظامی ره 
شیلی پس از کودتای فاشیستی ۱۹۷۳ نیز گمراه کننده است» چرا که میزان بالای 
کمک های نظامی در زمان آلنده نشان دهنده حمایت امر یکا از جناح راست 
ازیشی به نفع ضد انقلاب است. در زمان آلنده کمک های اقتصادی به بخش یر 
نظامی شدیدا کاهش یافت ,. سقوط کمک های سازمان های بین المللی به شیلی 
در دور آلنده و نیز افزایش سر یع این کمک ها در دور فاشیسم. گواه قاطعی 
است بر تسلط منافم اقتصادی و سیاسی امزیکا بو عر یانااهای میم گیری 
آژانس ها بین المللی. 

نبا وخود همه این میحدودست هاء این حدول میحموعه ای ار ر وابطی را که 
باید برای هر دانشجوی تار یخ اخیر جهان سوم روشن باشد به شکل ترسیمی به هم 
مر بوط می سازد رای اعد کشورهای نمونهم کمک های خححت کرت آمر یکا با 
حوسرمایه گذاری رابطة مستقیم و با حفظ یک نظم دم وکراتیک و حقوق بشر رابطه 
معیکوس داشته اند. فقط در مورد کر حثوبی و تایلند اين رابطه معکوس است. 
9( را در بالا توضیح دادیم ,. ستول مر بوط به تابلند کاهش سر بعی 
را در کمک های اقتصادی و نظامی ابز گام دیاین به موی دوت 
دموکراتیک در اکتبر ۱۹۷۴۳ نشان می دهد, اين کاهش اند کی بیش از جیزی 
است که از سوی اعتبارات امر یکا و سازمان های بین المللی حبران شده, اما 
قسمت.عمدهٌ این اعتبارات را یک وام بزرگ بانک حهانی در ۱۹۷ زمانی که 

۷۳ 


۷ 


تاریخ است را يا بت (+ یا | کاهش ل-) یا | هش (س) یا | چیوه در جو بهبود در جو ۱ کماف فناتی کمف‌های | زيم زب |اعتبارات‌اغریتاس تس 
تام کشور میاسی" ‏ | متفی ,(س) تاقیر الزایش (+) در || افزایش (+) در | سرمایه گتاری : سرماید گذاز ي : التسای ‏ ر, نظامی..._ , [یرمدتي ات | و شرگتاي | (۸) + (۱۷ ‌ 
۳9 ۱1 روی دم کراسی" | استفاده ازقکجه | هبار زنداایان ب صفت فار بر گام گران | (درسدتقپیرات) | در سنتفییرات) زب ب ا(درسحضییرات) 

۱۳۱ با جوخد مکی" سیاسی قوانین مالياتي (ه ب] 11 (ب زد مشتفییرآت) (۰] 


۳ 1 و الد) ٩‏ 


ب ن 9 ۳۰۵ 











3 نیت تا ل‌ روف وا 


زر و امریگا» و سر ماده گنثداری 


۰ ات أ طار عات ول ره ده ۳ زندانیان تساسی ۳۵ تا ای شاه ان 
ات سر سا مان تکهیل اعمه ق 1 داد ه‌هابی ۳ شا ات رهز ناعاها مدا ۵ ها ۳ 
کتاب‌های قر دج مل ده تشورجای خاص. در دار ه سحو سرهابه گذاری اکترا از شا لات : 


جات و کتآب‌های مر دو حز ده تشه ای خاص. 
انسه دادههای مر دو ع ده کهاگ ها رای سال‌های ۱9 رز و ادها و 


تب 


کوك‌دای ابالات ند ده کشور های آن سوی در یادا از سازهان»ای بین‌اله‌للی 
۵ .۵۰.۱ جاب‌های ۱۹۷۲ و ۱۱۹۷۹ برای سال‌های ۱۹۱۲-۷۵ و داده 
های مروط بسهقیل از ۰۱۵۹۲ آمار تاریخی حواعت ساأله ابالات عتدده 


و گزارش سای ۱۹۷۵ وزارت تنم فانی آهر یکا گر فد ششه است. 


8ات جح ان 


نخان بایلند هنوز بر أوصاع سبط نودند تگنکیل مپی داد, در سا ۱۹۷۵ برای 
اولین با طی یک دهه وام های بانک جهانی به صفر نزول کرد. همچنین باید 
تد گر داد که در سال ۱۹۷۹ کمک های نظامی وسیعی از سوی امر یکا به تاپلند 
شرا یر نید (در حدول نیاهده است) که بدون یت کودتای ضد. انقلابی ابر 
۷۹ را اسان تر کرد. 

الکوی ارائه شده روشن, موکد» عقلانی و در عین حال زشت است. 
حقوق بشر هميشه سد راه تعقیب دلخواه منافع اقتصادی امر یا بوده از این رو به 





طور سب اتیک نادیده گرفته سله ی , مناقم افتصادی ۳1 ربکا در جهان سوم 
نات سا کی از انوا قط یگ فر باز پراش مربایه کات ءکانی و 
تضمیسن شرایط ماسبپ براق سای گذاری دا یانب کرد ابیت کوسین های 
اصلاح طلبانه بر 1 ازدیاد سهم فقرا و ستمدید گان: + از حمله تشو یق اتحادیه های 
کار کری؛ حومساعد بای سومانه کلذاری نمین آقر بتنتن اصلاح طلبی په معنای 
«بی ثباتی» و اعتصاب است» همانطور که در مورد برز یل» طبق گزارش نشر یذ 
بیزنس و یک ۷۷۴8۳1 885 175[1(۷ظ13 
(۱۳ دسامبر ۱۹۷۹): «فیات ممکن است هنوز برژ یل را حای خوبی 
برای گذاشتن بول حود بداندء دولت نظامی ثبات داردء و آرامش کارگری بر قرار 
است.» دهوکراسی؛ با حو مطلوب [ سرمایه گذا رات زارد همان گونه 
ادوراد حسر حونیور رئیس بونایتد جرسی بانکزه در نطفی خطاب به آنجمن 
بان‌کداران امر یکایی | شاره کرده است: ((در مقایسه با مشکلات موحود در رسیدن 
به توافق در بارة افداماتی که در دک دمو کراسی باید انجام داد دز کشوری مانند 
برژ بل تصمیم ای سوی رقای را میا ۳929۳7۳ کنا مر ِ( 
حه دفاعی از دمو کراسی 
نظی حامعهة با زرگانی در گزارش و یژه ده صفحه ای در بر «بازگشت به 
متیامست سای ؛ لفر بای لا تین با بار دیگ گر درها را به روی سرمایه گذاری نخارجی 
می گشاید». در یرس ویک (اوت ۱۹۷۰) روشن شده است , نو یسندگان 
گرازکن مزبور از این بیشرفت های تازه به وحد آمده اند ۱ از عباراتی مانند 
(«مصلحت. کرایانه»» («وأقم گرا یانه»» «ثبات» «بادوام» و «اطمینان» پرشده 
است, خر ایس گزارش, لغات «دموکراسی» و «شکنجه» حایی: ندارد و همحنین 
هیحگونه بحثی از ر وش های توز ی در آمد یا تخصیص منایع بودسحه به تسلیحات ؛ 
کمک های بلاعوض تحاری, آموزش و تحمیفات پزشکی در بین نیست. لغت 
«اعتناق» تنها یک بار در متن زره هرایم ام 
وحه مشترک حکومت های نظامی امر یکای لانین در هوا خواهی 
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وی 


1 
ی 








سب | اددای هوا نوا هی سب مها از ره سس بش و قائوب رکه بیش قسه ای 


اف اد ۲ - - حتماعی ا تحت دز ظر بیا ان د وت هرا در حالی ۳۹ ناععاو از 
انتشاب اتید احتمال ۲سا بو احتماعی ۳ حون وگ هد ف درسحه دوم 
یت تس تیم تسج اف این | هر معنانی 1 ۳ ۲ وتات منیاسی ‏ ۳۹۹ ۳ 


ی او ۳ # و ۳1 ا خی 5 نب 1۳ بعو له ادا زد . 
7 معفاوتی ار استتای لك ی 


وحهة تج رت النه انتت: که کودتاحیان («ادعای هوا تحواهی» از بیشرفت 
احتماعی را دا رنداع ها یکین ۲ 

توحیهات درهم ؛ و برشم تیحلیا ن بزنس ویک از رفای تور 82 ار اند ۶ ات 
سیاسی کر ام تاه کیت وی مختوا می سارد. بیزس و یک بدون ذکری | 


ییا 


دخالت سیاه ات تی. فیس یی در مورد سشیلی : کف بقول حودنسی : آلنده (< اقتصاد ان 


لا ی فِ_- ۵ تترلی گرده بود» کارله نید الست ,. دسعا دشای یبسن 


۱ ِ ۳ 3 0 ۳ سه 1 ۳ َ 
( توس یک سحر ال عمیق افتعصادی وبا افدامایت سخت اوح یحو : گشته اند)) یا رد و 














صنعتی در دوران آلنده کاهش اند کی داشته است؛ د رحالی که شاخحص ان در دوران 
[ حکومت] کودتاجیان از ۱۱۳ به ۷۸ رسد. هیچ توحیهی زمخت تر و ا متناسب تر از این 
۳9۹ توا بدافت. بهر حهت, نکت؛ مهم اين است که محله ای 0 مدافع تجاری 
«اشکار» انالات متحد است حثاا ن اشتیاق بی حد و حصری برای فا شیسم جهن سر 
آبراز مبی کتک که به وضوح بر اسان تأثیر مطلوب آن بر تج رت رت عحخد. استوا 
ات تانیر تامظاو ی که او وت ار ی 
دانسته می سود . 
بین مدافم نظامی -- استراترٌ یک با منافع اقتصادی د رحمایت از فاشیسم جهان 

سوم نیز ۳-5 هم جنا که کودتاحیات نظطامی زمامدان رابطه ای عشتری وار 
را واعسانش نظامی امر یکا دارند شر یک د رایگاه های امر یکائی : متخصص نابود گردن 
معترضات و مخالفان این رابطه اقماری آند ومجاف نظامی > مورا یکت تن استهتت 
اندازه ای از استقلال برنعوردار باشد. اما اتبازقی شید ترفن , حهانی تاسیسات نظامی 

مر یکا قایا ل تین تیست ممگو این که آترا متتو از متافع اقتصاد جهانی بدانیم ؛ متاقعی 
۳ توس ره های ( میحدود نگاه داشتر ) به حو بی در کب شده اسبت, پدینسال 
متافم است بت مک و اقتصادی؛ شر دو با کودتاحیان نظامی و بقادای نخبگان نظم 
7 وی و یت :۳ این عناصر پرای حفظ قدرت, ناگز بر 





 011810]۳0886 -۵‏ سیاست «شکیبایی بلند مدت؛ کف نس هوشیارانه در مقابل 
بای توسعد طلبانه شور وی!ا که عی از حنگ دوم حهانی توسود امر بکا دثبال شد. این سیاست 
منیحر وه اییجاد بیهران شا محتلفی نظامی نس تاتوه ینوا سیتو شد , 11 

۷۷ 


کتاب جمعد 


سس ر ور متوسلی سرد ۵ اد کش بای | تمانا ال دارند 4 تسقن* دای ۳ بشتیبانال تعارحی ‏ با 
فر یب وبهره کشی بی دردسر از مردم ز پر سلطهُ خو یش موفعیت خود را تثبیت تست کنند 

سین لرور موحید در برر یل شیلی میگ گزوا ایب فاتیس» وو -« شای 
او تاد آنها رابطه اک کمن تسا تین ناسون چجدم حهان سو) ‏ دریگ نظام 

دم‌کراتیک: اعطای امتیازات مالیانی یه دالزر گافن بارخ و واینتخی بذ می‌نایه 

کگذاری خارحی وس افتصادی؛ کار اسانی با در حنین نظمی کتترل د ستمرد ۳ ۴ 
سای کرت و از اعتصابات و اعمال کر نز تقو ز لنده ((-حو سر هاده گذاری هساعد)) نیز 
آسان نیست. یک و نگی همیشگی استعمار نو حفظ نیروی کار به عنوان یک کالای 
ودر ((عصم صعود قیمت کالاها: تیر وگ کار یگب جر ع ارراب باگي هی هاند , . . مانیل یکی 
از معدود پایخضت شای ها له که در ان هز ید؛ تا کسی از فرود گام به هر کز شهر با 
انعای به یک دلار نمی رسیل , 4 

این کار مد . در فیلیین و۱ 

9 

دولت خرن شده اند وحنین کل هابی برای بالا دکهد اشتن سود و حفظ ((رفادت»» 
بین کالاهای برژ بلی و شینیایی نود ۵ یه 

پبس : ایسن که «فمعحرة امحصادی؟) برز بلی : تروتمندان را ترونمند تر و بخش 
عظیمی از افراد فقیرتر حمعیت را؛ هم به طور مطلق و هم به طور نسبی» ففیر تر کرده است 
تعمحیی بدارد , سهم نسبی ۵ درد ازتر ونمند تر سٌ افر اد از ٩‏ ۲ درد دور با 1ج ۰ وه 
۸ درصل در سال ثٍ_ِ ۷1 افزایی بافت؛ در آمد وافعی * 4 درد از یائین تر بن حقوق 


بگیران در طول همین دهه به طور مطلق پائین امد 
حمهوری دومینکن : مد ل امر یکایی توسعه جهاد سوم 


والت و. روستو 0 ۷۷ ۷۷۸۵1 در کتابش» 
((مراحل رشد اقتصادی»» ر وند توسعهٌ کشورهای حهاد سوم را که در مدار مر یکا 
قرار متی گیرند تشر بح می کند: آتها جدر بسا نی ها [امی یکل] ی شود با 
تکنولوزی های پیشرفته صنعتی و نهادهای دموکراتیک. جمهوری دومینکن 
شصو یی روک از واقعیت ر وند رشد هدایت شده از سوی امر یکا را ارائه می دهد. 
این تصویر یک مورد خاص و بجاست, به این دلیل: به دنبال هجوم ۱۹۵ 
امر یکا محداً کنترل موثری بر این کشور کوچک برقرار کرو و در پی آن کاملاً بر 
سیاست و اقتصاد مسلط شده است . در شرابط فقدان و که نیر وی مخالف تهدید 
کگننده نب موات کفیق که در حمهوری دومینکن»؛ برعکنی هر حای دیگری در 
۷/۸ 


وه 1۳۳۲۳۳۳ ۳۳۳۴ ۳ ۲ 


جهان سوم جر یان وقایع با آرزوهای رهبری سیاست خارجی امر یکا منطبق 
شنت 

که ور ام یگا درا تیمها اس وراه 

اطع 4 5 3 و ۱ تعوان بوش در 
۳ ۱ با ایک کودتای نظامی سر لول شب بوت ی ان که امر یکا هیچ دحالتی بر 
نحات او و تحربه کوتاهش | | رس 

مود ووحرموین _ر دیگران با شیوه ای قانع کننده ثابت 
کرده اند 3 دلیل تراشی ها یندم محانصونه ی شکور یانش در باره تهدید قزر سب 
الوفوع کمونیسم؛ پوششی : ر با کارائه اسست؛ در ا ترحیح دادن فطعی فاشیسم بر دولت 
ما بي ۶ کمتر قابل انکا و کمعه کبم () بدیر است. حمله ۱۹۱۵ تسئط 
قطعی امر یا ز ابراین حز بره دو باره برقرار کرد ,. هماتطور که بوش درز ونن ۵ب« ۱ 
کف ین کشور هوادا: ر امر یکا نیست» امر یکابی استء علکی افر بکاست ۷ 
سر :2 | شای عمده مدل دومینیکنی رشد حهاد سوم: آنطور که در مگ کشور 
تحت تظارت و کترل نزدیگ امر یکا دیده می شود حه بوده ایب ؟ 

2 _ ۳۹ سروس 1 0 ۳ 

نخستین ویژگی» ترور گسترده و انتظام یافته است: را شیر تصلهوار کب 
دوم تس ج» گواتمالا» و برز یل سه رژیم فاشیستی با احازه ضمنی امر یکا به 
وحود آمدء و همراه آنها جوخه های مرگ شبه نظامی عجیبی به سرعت ظهور کردند 
۳9 به اعمال وحشانه علیه وا راضیان سیاسی » محرمان کوحک و گاهی شکا رهای 
صرفاً دلبخواه برد استند. عفو بین ن المئل ن بارٌ جمهوری دومینیکن گزااش هی 
باب : (« گفعه شده که در سال ۷۰ در هر ۳ ساعت یک مرگ ؛ با تأیدید شدن 
تقاق افتاده است.» در ز ونبه ۱۹۷۱ نورمن گال گفت که پس از سال ۱۹۲۵ سشمار 
سل هی سا رجمهوری دومینیکن بر هر دورة در زماد ترو حبلو فزونی یافت . 
کا( آدامه عی دهد که «روزنام؛ الب ناسبونال دورا همه ورگی مس ام دساهیر 
گذشته یک صفحه و نیم را به جزئیات ابا ر مر بوط به ۱۸۲ فر بانی سیاسی و ۳۹ 
نبایدید شده در سال ۱۹۷۰ انعتصاص داد . ترور در دومینیکن همانند موج جاری 
کشنجارهیای سیاسی کواتما لاست. .که خر اش عا حدیعه های هر ک شبه تظامی 
توسرظط نیروهای مسلح و پلیس سازمان یافته انده و این دو کشور, سال ها از ز -حمایت 
کافی مادی و مسوزبی امر یکا بر حهرد ار بوده آند , کال ادامه می دهد که کار کرد 
سای شرور سیامي,هن جمووهه موتیگن همست ای درک سوت ۳ 
سروق عمده شکست دهنده | ریش دومینیکن در اتقلاب ۱۹ نود - 


کتاب حیعه 





وال استر بت جورناله در ٩‏ سیتاهبر ۱۹۷۱ گزازش داد که «روحائیت 
محافظه کار کلیسای کاتولیگ نهادی کردن ترور را میکوم کرده است» . باز به 
ادعغای شمین محله اس عشیده د زحمهور یل دومینیکن ابراز هی شد که در يشت 


حوعه های مگ شبه نظامیء آمر یکا قرار دارد. جه اين ادعا حقیقت داشته پا نه 
همی ماه ک انش داد که «سفارت رای تبرنه ود از ترور در نظر عموم کاری 
انیتام نداده است. امر یکا به کمک ها اساسی ود از لحاظ آموزی م تجهیزانت و 
استط برای پلیس و ارتش دومینیکن ادامه می دهد,» 

از سال ۱۹۷۱ آهنگ کشتار کاهش یافت؛ اما قتل های سیاسی بر بای 
ثابتی همحنان ادامه داشت. در هفتم مارس ۰۱۹۷۵ اورلاندو مارتیئز, روزنامه نگار 
و منتید رز سم در نزدیگ عانه اش تیر حورد. حبس و شکنحه رندانیال سیاسی 
همحنان شش خود را برای حفظ بات اقا می کند, حروح مداوم زا راصیانه حان ره 
در برده از جونعه های مرگ که اهرم مبارزه بر علیه رز یم کشور پلیسی تحت سلطهة 
خارحی هستند نیز ادامه دارد. 


* چم 


: 


وزارت کشور امر یکا در گزارشی پیرامون حفوق بشر به کنگره» در مارس 
۷ ۷ بسا سلادیت اظهار می دارد که (حمهوری دومینیکن یک ۱۳ دمو کراسی 
تام خدارد, ») و گزارشی از دوره تروخیلورا که یس از خلع شدن در ساله: ۱۹۱۸ 
((میرانتی اه وت کرت و تحشير حفوق شم به حای کلاشته بعب‌طوت ی 
کذرادد و بدون یک کلمه اشاره به هجوم ۵ امر یکا و پیامد های آن به 
«قانون اساسی فعلی ۱۹5 که تحت آل «حمهوری دومپنیکن یک دمو کراسی 
بارلمانی است»» هي رصد. د رسسالی که هنوز تج وز به حقوک بشر در آواخر دهه 1۰ 
و اوایل ده ۷۰ وود داشته کوارش: ادامه می دهد (احق زند گی » 7 ازادی و امتیت 
شخص ؛ و کاملا در جمهوری دومینیک ن مورد احترام است: مت ای زا تا که 
مظستوت مه تساوز با تلاش براف سرتکرتی فقو هی دولات باشتد در حنین مواردی 
حموق فانونی افراد توقیف سبده مره رات نوی( ,۰ در عیر این صورت شمه 
مهو احترام است: «طیف وسیعی از احزاب و گروه های سیاسی احازه دارند 
میحینگ؛ انجمن و تظاهرات تشکیل دهند.» گزارش مز بور بیان این که با این 
عشاید و احزاب مخالف تا حه حد مدارا می شود و یا برس کسانی که حفوق بشر 
در موردشان رعایت نمی شود چه می ید طفره می ر ود. همینطور نعش امر یکا ر 
در زمان تروحیلی بوش» کایرال و دوره یس از ۱۹۰۵ که تحاوزات تأسف بار به 
حقوق بشر ادامه دارد» ر وشن نمی ک 
ترومن و یژگی مدل حمهوری دومینیحر 2 رشوه گیری است. الن 
رایدینگ در یو بورک تابمز ٩(‏ ژوئن ۱۹۷۵) می نو یسد که «فساد آشکار بخش 
های نظامی و غیر نظامی دولت؛ سختی زندگی توده های شهری را که دستمرزدشان 
و تورم سدبد ۱۹۲۱۱ به بعد دانین زا هداشته سل ۵ شد ید تر می کند») آلن 
که یتیس که مک اروت بای رایس جیوی کر بل کر 
دا 2,5 ار 5 با آن کتیما را در دست هی گیرد عیاوعتا است از 
«آزاد کیال ون افسرآت ارتش در بر کردن حیب شان . مشله با حمقوق رسمي ۰ دلار 
ماه اکشر ۳۷ ژنرال کشور در حانه های بسیار مدرد زند کی می کنند 
سوارلیموز ین می شوندء و صاحب هراتم دامداری هستند.») 
گزارش اخیر فیلیپ مور یس ۸0818 ۳11111۳ به 
کمیسیون امنیت این موارد را نان می دهد: ۱ پرداعت ۱۰۰۰۰ دلار به یک 
مالیاتی دومینیکن برای یک برگة مطلوب مالیاتی . ۷- پرداحت ۱۷۰۰۰۰ دلار به 
قانون گزاران میختلف دومینیکنی برای تصو یب قانونی که براساس نا فیلیپ 
مور یس موقعیست ممتازی در طرح تنبا کوی و یرجینیا می یافت, و پرداخت های 
ماهانه ۱۰۰۰ دلار توسط فیلیپ مور یس به شخص حان بالا گوتر. بذبرفتن برداعت 
۸۱ 


کتاب رها 


ح 56۳ ویک 


های یک بسگاه با رگانی حصوصی عارحی از سوی رئیس حمهوبر ی یک کشور ۱ 
0 با ۳ به نظر باید بیشتر حساسیت برانگیز باشد, اما این موضوع عملا در 
امر بکا نادیده گرفته می شود. شرکت های امر یکایی نه تنها با این پرداخت ها 
بلکه با قرا: زواجت قام احاضر موی خر یت پرو هت ۵ ۶ و بحاد علفه های شخصی 
و مالی با گروه نخبگان سا کم کال جرد راپیشی 4ی شرف . بدین ترئیب پرادر رنیس 
با نقود حها گردی» معادن شیعه شر کت تولید گلف اند وسترن د رحمهور ی 
دومینیکن است 

ک بر اهر دور نیگن سرابط بسیا ر مناسب برای بازرگانی خارحی و 
ات‌گاء شدید به سرمایه کذا مسا تا برای توسعه ملی است. همانطور که در بونان 

رژیم سرهشگ ها (۱۹۷۳ - ۱۹۲۷) تا کید ز یادی روی جهانگردی و سرمایه 

گذازی های مر بوط ره ان مي شد (هتل های تاسجیارام توسعهة 2 فرود گاه ها) . فانول 
نشویق سرمایه گذاری هر محدودیتی را برای مالکیت خارجی از میان برداشت. 
بخشود گی های سخاوتمندانة مالیانتی و گمرکی سرمایه های تحارجی را بسط داد و 
با زگشت سود و سرمایه رابه کشور متبوع تضمین کرد . شر کت های امر یکایی به 
کشاورزی, تولید مواد غدایی؛ معدد؛ بانگداری؛ هتل داری و محتمم های 
مسکونی هیحوم پرده اند. 

جهارمین و بژگی مدل دومینیکن؛ که با ویژگی های پیشین رابطة نزدیک 
یارد» آرام سازی نیروی کار توسط دولت است. که برای ایجاد «جوسرمای 
گذاری مساعد») ضرورت خحطیری دارد. همانگونه که در بالااذ کراشدء ترور سازمان 
بافتءة پلیس از سبال ۱۹۹۵ پرولتار با ویایین تر از پرولتار بای عظیم شهری را به 
حالت ی ی نو ز گردانده است جیار وتتا یت با تیلدا ها و 
خحشودت های ادواری به نحو آسا انتری دروشعیت. دلخواه نگهداری شده اند. آگهی 
ادارة تسلیفات حمهوری تیب گر در نیو دور ک تایمز (۲۸ رأنو به ۱۹۷۳۶( تحت 
عنوان «رو بای صاحبان صنعت در امکاناتی مه توجه ر | به بایین بودن 
یز از ۲۵ تا ۵۰ سنت در ساعت؛ حلب می کندد. آ یمن بورنیر تشر 
قانوت در : تب ساعات ناو و ببگهزدها واحازه ورود ازادانه تکسین های 
حارصی ت کد رن کند. در این آ گهی به هیچ اتحادیه ای اشاره نشده است؛ آما 
کارفرمایان بدرستی از لابلای سطور خواهند خخواند که اتحادیه (با همکاری حرح 
مینی رئیس فدراسیون اتحادیه های کارگری امر یکا و سازمان مرکزی اتحادیه های 
صنعتی 0 - ,۸۳ ) درهم شکسته شده اند. از زمره مزایای خاص: 
استفاده منظم از سر بازان دولتی برای درهم شکستن اتحادیه هاي مستقل 
اتحادية کشاورزی» سندیکا تو بونیدو 173190 1]۸۲0]([و که 
ود 





ی اندوسترن را اداره می کردء در سال های ۱۹۲ و ۱۹۷ به دست 
پلیس در هم شکسته شد, و تعدادی از رهبران آن از جمله گیدوگیل سانلا6 0100 
و کیل اتحادبه ٍ توسعط نیروهای نظم و قانون دستگیر و کشته شدند. یکی د دیگر 
از بنگاه های عظیم خارجی, فالکون بر یچ نیکل در سای ۱۹۷۰ با دستباری 
ابخعی. و یلیس بک اتحادیه را با موففیت در هم شکست ت.. گزارشی در وال 
استر نت حورنال ( ٩‏ 4 که « وقتی ۵ سبا لب , گذشته 
اتخاذیه ای خبواست. فا کار کران ساختمانی بروژ؛ یک کارخانة فرونیکل متعلق به 
عارحیان را سا زمان دهد آقای رالا؟ توثر» رئیس حمهوری دومینیکن: ارتش را برای 
کمک به «مرتب کردن اوضاع» وارد معر که » کرد. همین که سر بازاد نظم را دز 
دست گرفعند بیمانکار ان ۲ نف گو با از ربهر کل یه 
اعتحصاب طظرف ۸ روز د رهم شکست ,۰ د رمورد اتعحاد یه های کار کر کار 1 
حشوق شش وزارت کشور «اطلاعات» ز بر را ارائه مي دهد: «اتحادیه های 
کار گری احازة فعالیت دارند وتعداد کثیری از ان ها برقرارنده ا: ین با 
احزاب مخالف همکا: وی دارنا.؛ اما تا حدی تحت کنترل دولت.» همین 
در لو گر از اتحادیه و سر براه کردن آنها نخبگان دومینیکن ار نی 
فدر اسییلن اتصادیه های کاز قرع امر یکا و سازمان مر کزی اتحادیه های صنعتی 
00 - بآ۳ضش که در این گونه اقدامات نا گوار همکا ری طولا نی و نزدیکی 
با سا و بشگاه های بازرگانی بین المللی داشعه است؛ بر خوزدار بوده اند. این 
سارمان عملا به دابودي رریم ر کارگر بوش در سال ۱۹۲۳ کمک کرد 3 
همواره از حانشینان اتحصار طلب طلب و ضد کارگر آن حمایت کرده است. سب 
نفرت کور اینها از کمونیسم و به طور کلی رادیکالیسم موجب شده که جرج 
میسی و پیروان نزدیکش منظاً به منافع کارگران جمهوری < دومینیکن و وسایر اقمار 
امر یکا حیانت کنند. هی وبعضی دیگر از روسای کارگران عملا نقع مستفیم 
بری در آرام ساری کا رگران جمهوزر ی دومینیکن دارند. یی و مرد شماره دوی او 
لین کر کلاند» و نیز الکساندر بارکان رئیس 9 یعنی باز وی سیاسی 
0 . ,]۸۳ و ادوارد کارلو رئیس کارگران فلز کار» حملگی سهامداران 
۰ ارکرب زمین و کشتزارهای پونتا کانا در جمهوری دومینیکن هستند . حهت 
آماده کردن این زمین ها که برای مردم نازئین در نظر گرفته شده عده ز بادی از 
سا کنان آن بیرون ر بخته شدند. 





بدٍ واحد سطح مساوی ۰ هتر هر بعسه م. 


۸۳ 


هت اتکی 

و یژگی بنحم مدل حمهوری دومینیکن: که نتیجه طبر و یژگی قبلی 

اقرزا مد عیبر وت ار مات و و ی 
حدمت به متافع نخبکان سنتی و عارجی : یکت ستاو عپانک ردق یی شده 
است؛ با ۲۵ سنت جدافا رت برای نیروی کار ارام و سخت کوش ( 
[یعنی بدون تهدید اعتصاب از سوی هیچ اتحادية منتفلی]ء وبا چهار ناس معاف 
از مالیات «پر از فرآورده هایی از قبیل انوع برس» فرست» باتری» <( 
الکتر یکی کلاه گیس 4 سا و ی 
انعلاب ۱۹۹۵ و تحمیل مدل دومیئیکنی بر ز فاه و توز یم درامد در وا وال استر بت 


۰ سر ۰ ۰ رو 


طبفات متوسط و بالا غنی تر شده اندءدر همان حال طبقات پابین ب 
قدر کافی برای داشتن شغل امکان دارند, اما کار نادر است فقرا؛ فقیرتر و 
بیشتر شده اند, یگ کارشناس اقتصادی تخامقي, مرا کید" ( درامد سراز 
محدود | شمان در امد فبل از ۱۹۵ است؛ اما ده تحو داعادلانه تری تور یم مي 
شود» . او درآمد سرائه را ۲6۰ دلار تخمین می زند سس سه مرتبه بیشتر ار هائیتی 
اما نصف کوبا... اکثر ۳۷۰ زن حوانی که در لاروهانا کار می کنتد برای هر 
سیاعت ۳۰ تا ۰ متخ مزد هی کت رند, درحالی که دستمزدها در پرئور یکو در 
سال های اخیر بالا رفته است, سال گذشته کا رگران کارانه ها در برتور یکو 
به طور متوسط در هر ساعت ۱/۷۳ دلار در یافت مي گردند... سوه تعذده 
وسیعا شایم است. جرج پ ماتیوس ‏ مذیر سازمال یر یه کاره ۲ ۲[ 2 
در عورش دومیتیگکن ی گوید: (در سراسر دومینیکن حتی در خود سانتو 
۱ می توانید. کود 5 5انی رابا شم های ناد کرده ینید .» تولید مواد 
غباایبی را نیم فلودال ها و زمیندارال مختل کرده اند. براساس آخر ین 
مجاسبهي کمتر از یگ درد کشاوراب 4۷/۵ درضد رمین ها را در تملگ 
داشتند در حالی که ۸۲ درصد کشاورزان روی زمین های کمتر از ده ایکر 
کار عمی کرحبای.: ام لانات ارضی با سرعت دک مت جر کت کرذه 
اسست.., | کثر کود کان دومینیکنی از کلاس سوم بالا تر نمی روند؛ و از هر ۵ 
کود ک تنها یکی به کلاس ششم می رسد. 
این عوارض و تنزل فرهگی جمهوری دومینیکن آشکارا مورد بی توجهی قرار 
دارد. «ییات» به کشور آورده شده است؛ و از نظر جشم انداز امکانات سرمایه گذاری 
امر یکاء حمهوری دومینیکن در خور توصیف پر شوق و دوف بکی ار سفرای ایالات متحده 


7 


ور ند 


است کت در یک گزار رش ان و یگ ([ تم ار ی کوحک» و یکی 1 ر در عشال لور بن دمص 
اهر را لا" لین )) یی تخواید 


نهضت جدید حقوق بشرفقط بلوک شرق را قربانی می کند 


محنان که حتی این بررتمي «ججر هم نشال می دهد در دوره بس از 
جنگ دوم جهانی «بیوند با واشتکتن » با بسط و توسعةٌ رژ یم های ترور و اعتنای 
قوبا مریظط بوده است. این ببوند از ارتباط هستقیم و در اهمیت میان گروندگان به 
فاشیسم ونکت (( حو مسیاعد سرهایه ره کذاری»؛ و تدم دير بای معیار 
ک دا ری بر ملاحظات حموق بشر ناشی می شود , زير لوای حکومت های («(محافظه 
کار : ایالات متحد تحاوز کارانه و با اند ک زحمتی برای حنبه های ر وابط عمومی 
مسائل حفوق بشر از گروند گان به فاشیسم حمایت می کند. تحت عتوان: کمبگا 
های «آزادی خواهانه» ابالات متحد به حمایت از فاسیسم می پردازد اما گاهی 
رهیمراب ن اییگونه ۰ کشورها را وامی دارد که چهرة انسانی تری به ان بدهند . در هر دو 
مورد رابطه ساسی حمایت گرانه بدون تفاوت های بارن همیحنات بافی می ماند. 

یرال ات پیون.؛ آن هایی که برای ماقفس های بر مرا کز با رسحو بی 
ایالتی» سمیارال ن های و یرانگر همجو وسید» ای برای «شهری کردت» و و بتنام 
جنوبی» جوحه ها عر کی و کودبا تا تضامی ؛ و سخنگو بان و مدافعانشان را در 
بمانه نا کر زهی و محافل دانشگاهی_ به اومغانه آورده تدم یگب بازاعیگر ممیفا ‏ 
حقوق بشر علاقمند شده اند. اما تهر یب تنها در مورد اتعاد سور وری و دوس جات ان 
آنتونی لونیس امن طرف گیری آشکار را نتیحهٌ منطی این واقعیت می داند که 
(«افراد مصیبت زده به قدر کافی شبیه ما هستند که ما خود را با ات ها یکی 
بدائیمت ندین حاطر که 1 آنها اغلب حنین کابوس هایی از طلم است.» این 
قرتسا یقت فصدوه است عتصری از حفیفت در ر حود داش » باشد, رنج بی پایات 
دهشانان و سا کتان محلء های کنیف عکس ا! لعمل مردم مرفه اء جز در حد یک 
عرج ز بان 2 گاهی یا اشاره ای به ظلم سرنوشت؛ جندان بر نمی انگیز زد , اما 
تأیید این فرضیه هنوز مشکل است , جیان کای جک خیلی «شبیه ما» ود اما ما 
سرا یکی دانستن حخحود با او » آن طور که اعما تست درکراک مات 
ی داد ز باد مشکلی نداشتیم. ما ور له گیگ گرا کته را شکنیحه شده 
ار وگو و ارژانعین شامل کسال بمیازی انبی که خبلی بیشتر از سوازئیتسین و 


میا 


زاسحارف (( شسسسته 4) نوا فد کات امر یکابی ساب 6 اه دنب شای شگنحه ده نها 


۸۵ 


کتا سپ هه 





جندان توجه نیو یور ک تایمز ی واشنگتن بست ر؛ حلب نمی کل . همانطور در باره 
(( کانبوس ظلم» اک کسی با دسترسی قابل آطمینات به رسنه ها علاقمند باشد می 
تواند موارد سی بایانی ده ر اندونزی و تیمور شرقی 77/890۴ #صوع گلحین ۳ 
ی 
امروژه در سراسر هندوجین مردم ا ر گرسنگی؛ بیماری» و مهمات متفحر نشده که 
جزء کوچکی از میرات جنگ مر یکایی است می ميزند» ام به نظر نمی رسد 
مد اقعا؛ که ن توحهی به آن داشته باشند. وقتی که رئیس جمهور 
گود یی رما مسج رارسا زی خمرابی هابی, که 
و اینم نداز یج» حون «خسرابی متفایل بوده ااست)اعانه کم + هیچ زمزمة 
عتراضی در مطبوعات به چشم نحورد. و آنْ دسته از مطبوعات که در آخر ین 
رس 2 و بتنام؛ هنگامی ک دالیست های منطقی به این نئیحه ر سس نك 
که عطای این نگ ند ابش تمی لا ی کول بر سر این عقیلاه که 
کسی نباید در بارة پرداخت ی برای اعمال اهر یکا درهندوحین صحیت 
کند رسوا هی شوند, و نیز رمانی که امر یکا کمک هاش ي را در برنامه «غدا برای 
صلیح) حتی از کشورهایی که با و یتنام رابطة تجاری دارند در یغ می دارد 
اعتزاس نی کشتد. اتعلاق گرائی حدین آنها سیاستی شاهانه ه هیر اه با 
انتمامحونی , زمانی که دشمن محکوم هی شود مسله * ای پیش .نمی اید, اما وقتی 
بر ارزمتحوین وفایتحت ۵ ملی که ۱ اوصاع رد » سیلی 
دم وکراتیک آلنده را «متزلزل» می کنیم نه سیلی فاشیست پینوشه را. این یکی : بط 
عکس سزاوار حمایت بشر دوستانه ماست, این «تبیین» ذره ای از حقیقت را در 
نخود دارد. اما از اساسا گمسراه کننده است. با این بیان این مسباله را که این 
صکومت های استیدادی اساسا حگوزه ره وحود می آیند, و جرا بسیاری از وایسته 
های مورد انتخاب ها بولکی و اماده شکنحه کردن‌اند نادیده گرفته می شد. این به 
وان ن واقعیت است که ما منافع مستفیمی در فاشیسم وابسته دار یم ۳ 
قاس خقط جات 5 13 مطلوب نقشی دارد و هم موحب تسهیل سیا 
هابی است که گلف اندوسترن ابید می که مدای رم های 
ترور بست دوست؛ و و این واقعیت که «متزار ل کردن»» رریم های عیر ترور یستی 
برای روی کار آوردث رر یم های ترور یستی مک ررا اعمال می شود؛ بازر یا کاری 
محشی حنبش جدید حثوق پشر برای بلوک شرق را اشکار می ات ات ای 
که اعتراضات جرج میلی و هنری حکسوت؛ وی ذینفود و پر سرو صدأی 
حموق مدنی برای مردم شور وی را؛ ؛ کسانی که ترور موحود در سراسر مناطق تحت 
قوذ ابر یکا را را نادیده می گیرند یا مطلفا از آن حمایت هی کنند» قبوله هی کند تا 
حه حد مي تواند حدی باشد؟ آنچه که این طرقداران آزادی در اقصی نفاط به آن 
۸۷ 





علاقمندند, حقوق بشر نیست. بلکه سودهایی است که از شکست تشنج زدایی» از 
مسانقیه فزاینده تسلیحاتی و ارتجدید حالت سنگ سرد گهاجمی ء نصیبشان می 
شود . هم این جر یات ها ممکن است در جوامع سوسیالیست که دسمن اعلام شده 
اند به اعتناق بیشتری منحر شود. اما اقایان مینی و حکسون» همانطور که سابقة 
حماستشان از ترور و اشتناق موحود در قلمرو قدرت اع مر یکا نشان می دهد مشکل 


عمی ب ۳ راه لد تایب . 


پسوید بیین , قدرت آهر بکا و تحاوزات حدی بسه حقوق بشر یک بیوید 
سیستمانیک است, نه اتفاقی . شکست امر یکا در هندوخین: با همه اهمیت 
خظیمشی ‏ منحر به تغییرات نهادی در ابالات متحده نشد. حتی نا , ععیدتی > 3 
ده حاطر عدم توقف حخشونت حنایتکا رانه تحاو۱ رام یک اسب ددم بوذ ي با !| تیگ 
نهادهای یگ همحون رسائه های گروهی؛ | کادمیسین ها مذارس: 
مجلات؛ به سرعت ترمیم یافته است. این رما یه خیسم محض است اگر انتظار داش 
باشیم یک ار قه نا گهانی به حقوق بشر درچنین شرایطی بتواند بر سیاست خارجی 
اهر بکا تأثیری عمیق بگذارد. ممکن است این علاقه تا حدی یاورهای اصیل 
بعضی افراد را که عناصر انسانی تر ایدئولوژی غر بی را حذب کرده اند نشان دهد. 
اما هنور ر یر وبم سیاست | آن نیرر وهای اساسی ای که طی مندین دهه برای («حو 
برهانه کدازی)) تدم قائل بوده آنده تعیین می کت اجلدق ؟ خرایان اصیل صاحب 
مماأم؛ مر هو تن در بارة مسائل انسانی خیلی یافشاری می کنند («تضمین 
تحارت» را در خطر تنزل می بیتند . بتابراین هدف واقعی انها هر حه که باشدء 
بافشار یشان برآن بسیار محدود است. 
ار این رو در وافم مبارزه حموق ند بشر کارتر - مر ای که عمدة حرف 
است تا عمل -- درمورد تساوزات شور وی به حفوق مدنی تست مندگیر: | آاس ج هم وا 
برد کشورهای واسته امر یا ضعیف با ال" هیچ بوده است. کارتر با زاعارف 
ذامه 0 می کند و با شخص بوکوفسکی ملاقات کرده اما با خانم آلنده تماسی 
نگرفته است. مبارزه آو» بر طرر تلمی شور وی ونه بر تلفی مر بوط به حموق بشر تاثیر 
داشته و به سوء ظن های شور وی به علاقهٌ اهر بکا در محدود کرد سایق 
تس سای افنوده است: تلاش کارتر در کنگره برای حلوگیری از تصویپ رای 
محافظه کا درخ بر ۳2 بتنام: موزامپیک و چند کشور منحصرا 
حب + ذیبگر کاقی لبود . مر من این 5 ین کمگ ها بوای گر وندگان قاشیسم درل 
نخورده باقی ماند. براین سان. هدف واقعی کارثر هر حه باشد, در عمل حنیش 
حفوق شر او باعث تشدید حنگ سرد شده و تأثیر ناحیزی بر حقوق بشر دواد 
۹ 


کناب جمعه 


تحت نقوذ آمر یکا داشته است. 
ما حال که این اعلاق گرایی جدید نمی تواند اثر مهمی بر حقوق بشر 

داشته باسد ي تنها ممکن است به عنوال یک وسيله تبلیغاتی ره کار آید. دافجن از وفایم 
وحشییا ک هندوحین + انت‌کاراه نی یکی لام بدا تدورئوع دیستی , ار یکا را باز 

سار وه , تصوری که ناست شده بر ای سا ز کار و مطیم سجن جایعه ابر که 
مخت تحت تلمین است مقید هی افتد. اکتوث این نتایج حاصل شده اند و ابالات 
مححد خواشد توانست به سیاست خارجی «فعال» خحود که برای حفظ منافع جهانی 
امر بکا جنر اساسی دارد؛ باز گردد. 

با فحود این بر حلاف این واقعیات» حمله نبلیغ تبلیغاتی حدید همکن است 

استفاده هابی به نفع حموق شم د رحاشیه داشته باشد, نگرائی موجود بیرامود حفوق 
بسیر هی ۳ برای آن عده که واقعً ره بن موضوع علاقمندند ابیجاد کند., 
آنهامی توانند از ای ورف اه کوس خ رش 
قاتا بانیان دولت های فاشیستی را کاهشی دفندء وممکن است؛ تا حدی حمایت 
وهای ام , افروژه این ؛ حمایت جندان گران 

نمام نمی شود و شاید بیش 1 ز آن باشد که می شد در طی سه ده گذشته انتظار 
تاعضتا. عاقلانه نیست که انعظار داشته باشیم کشف جدید تجاوز به حفوق بشرء ب 
آن عوامل سیستماتیکی که ژالات مصا۳ وادار به عمایت 1 ز گروند گان به 
فاشیسم و اعمال نفوذ درآ ها می کننده همطر از ناسید . این عوامل بر ا ساس منالع 
قلی ای درف استوارند که به هیحوحه با رشد اعیر داعلی با بین 
المللی [ اهر ذ یکا] کاهش نیافته اند. 


برگردان: حما له سرمد‌ی 





گشودن دس هر ینک از الدیشمندان شاعرانه و نو بسندگان 
ایرلند ورق زدت بخشی از تار یخ این سرزمي ۰ انستوزندکی شود او کیسی بخش 
حساس وپرآشوبی از زاین قراخ را ریش می ده 

زندگانی شلی؛ جویس» ویتس؛ هریک هگ نه‌فی با تار یخ ای لند 
بیوند دارد. آما ار با زا کر اف؟ کیسی با سررهینش پرسوزر و در ین حال رنج 
آورتر است. شاند ا این ود که تلشی ها وناسهاسی هابی سرزمینش را یشترا 
دیگران حشیده است. من و نیت( که نوک تن آن جشم گشود و به قول خودش 
(« آتباشتته از ار وتباز و نادانی بود.» 





سیزدهمین فرزند خانواده_ 





سول 6 که صیردهمسین شرزند خحانواده اش بود در سی ام مارس نم 
دوبلین جشم به جهان گشود , هشت لن از خواهرال و برادرانش» در کود کی از 
خحتاق که بیماری متداول درخانواده های ففیر بوده؛ مرده بودند و این فرزند سیردهم 
می بایست بسیار سیخت حا نی کند تا حان سالم بدر برد. 
نیام تعمیدیش وت مس یر رز 
۹۱ 


کتابپ حماهه 


- ۱ ۰ ۳۳ تیب 
نامشی را به شوه تغییر داد ویس ار ان که تناتر ابی نخستین نمایشنامه اش را برای 


احرا بدیرفت و شهرت « او کیسی » را بر حود نهاد ‏ 


خحانوابو و تحصیریر جتقوت ی . باد/ ر درس لک داشت و همگی در 
قن اعارهتی تدای می کردید. "۳ ی تاعیاش معروکیی وا شده برد 
ر اواخر قرن نوزدهم محله های پائین دوبلین بی شباهت : به گورستان 
تسود خوع بای های وا کر بو له در مرگ وی وکا ین محله 
کر جانی کوحولو نیز در بطن این نابساماتی ها بود. پس از یک 
بیماری همند به جشم دردی مبتلا شٌد که سراتحام به دنیای وحشتدا ک رنج و نیمه 
تار یکی سعوطش داد. غشای نا زکی بر حشمان ضعیف و مبتلایش پرده افکند و 
فرنية حشم جپش آسیب دید . رفت و آمدهای مداوم به بیمارستان برای زنعم بندی 
ها و گرفتن قطرههای چشم و درمان های دیگر نتیحه آق حر تدای فیب لین 
بداشت تا آنتحا که ار اس وقتش را در گوشه 
شا در مه س فد اند. تنها وش | ین بود که یافتن مکان های کم م تور در 
حانه های تنگ و کثیف محل تک ستاله نود , 
نخستین سال های رنج و تنهائی اثری عمیق بر جان و تن او گذاشت, اما 
این صدمه شا تنها پیش درامدی نود بر ار و زگار تلخ برس و شوری که در دوران 
حوانی اتفلارش را می کشید. سالهائی که در مقیاسی وسیع تیه بخشی از ترازهی 
تار یخ ایرلند به شمار می اید: ز برا ایرلند آن زمان کشوری فقیر بود که براثر هفتصد 
ان کت ای ۱ بر بتانیا وه اوح ناتوانی سیاسی و اقتصادی رسیده بود و در 
بحراب آشوب های بزرگ دست وپا می رد. 








تسس ده ساله بود که درام را کشف کرد و نقر عبا فرصتی یاأفت تاانقش 
هنری ننجم را بازی کند. برادر بز رگترش , آرچی در تثاترهای آماتوری فعالیت می 
کرد و جانی کوچولر به دنبال برادر» با فوران واژه های رمز آمیز وپر ابهت شکسپیر 
آشنا می شد. هیگام ی که درنفش هنری پنجم بازی می کردهچون به علت ضعف 
بینایی فادر به حفظ کگردل شمرها نشده نود برادر از بشت صحنه شعرها را برایش 
می خواند و او تکرار می 

دو برادر سازی روی صحنه رااا کیک ادا دادند و حند سای بعد به 
کمک هم گروه نمایشی تاونزند را پایه گذاری کردند. او کیسی بازده ساله بود که 
بارئل -یادشاه بی تاج و تخت ایرلند به قتل رسید 


۹ 


دلبستگی به مذ هب 





و منیزده سالکنی , او گیسی دیگر به مدرس. نرفت و یکسال بعد خود 
مبحدائه خواندن و ئوشتن را آغاز کرد, با این که در شش سالگ کی یتیم شده بود از 
بدرش که میان همسایه ها به «(علامه» شهرت داشت. کتابهای بسیاری به ارث 
رده نود و او پس و پس از انکه به کمک حند کتاب ابتدابی و واژه نامه و 
مزا هن برر 5 کترشی ایزائلا حواندن را آموحت» همه کتاب ها محله ها و روزنامه ها 
موحود در حانه را با رن فراوان و پیشرفت کم مطالع ۳ 

در همین سانها مادرش که بروتستان بود به تر بیت مذهبی او همت 
گماشت و آموحتن کتابت هعدس و کتاب دعا به او را آغاز کرد. جال از قصه ها 
ر وایات و افسانه های کتابت معدس خوشش هی آمد و بیستر عباراتی را که مورد 
علاقه اش بود به خاطر می سپرد. 

در هشده سالگی به کلیسا دل بست وسالی چند نقشی فعال در وظایف 
مد هبی کلیسای سنت بارثاباس ابقا کرد ری جوا ز خوانان اوا: ز می خواند و در 
ساند ی اسکول درس می داد . اما در استانة بیسنت سالکی شمه علائقش را بر هنر 
و اد بانج »کم کی ود هی یلسع کشتد, گر جه به دوستیش با غالیحناب 
مارنین گر بفین کشیش کلیسای بارناباس که چون پدری گرامیش می داشت: 
اد امه داد . 

در آضاز قرن بیستم, مرد ممارز دیگری درتار بخ ابر لند تفشی عمده اي باری 
کرد و بر اوکیسی جوان تأثیری شگرف گذاشت این قهرمان ملیء جیم لارکین؛ 
رهبر کارگران و سپاه میهن پرستان ایرلند بود. جیم ارکین کم ۳۳ او کیسی 


ت 


سبیك , 


دوبلین» دوز ۰ دوزح غ نارضانی ها 
۳1 سر 0 ۲ و 1 ۰ 
| ن گیری ذهن اوکیسی در دوره‌ ای صورت گرفت که 4 5 بلین دور 
ار نتارضایتی ها نود تفر یبا یک سوم سا کنان این شهر در شرایط برد کی آلود کی 
شرس و حهل ,هی ز بستتطت , , مرذان هایس ۶ ٩‏ لیگ در ؟ ازای.هتتاد ساعت. کار 
در بافت هی د امستند و تیاه ودال در همان شرابط سخت و طافت فرسای کار بیش از 
۱ ۱ ۱ ۲ ۳۳۳ ۳ ۱ 
یسج یتک بردانهت نمی شد. آز این ر و برای زان ر وسییگری کار ثابت‌تر و 
پرردرامد تری لبود , 
۹۳ 


کناب جهه 


دو بلین اوکی به دو بلین #سحوا کشیده ای می مانست که 


مسو تفت در ۱۱/۱۳ ره ال اهده 3 ین مسا نها ي شللی» در جزوه انقلا سشر 


عطاب به مردم ایرلند از آن یاد کرده بود و هنوز هیچگونه تغییری بنیادی 
در ال داده شسسیب خ نود 


بهار تائوان به تابستان پرشکوه تناوری بدل شده بود. خیابان پینه بسته در 
خرق؛ آقتاب برق می زد. خانه های اجاره اي نفس نفس زنان به یکدیگر تکیه 
داده بودند. شحجره شا و دبهای دهان کشاده شان گوبی برای هوا له له می 
زدند. بنداری همه یز در در بابی سوزان غوطه می خورد. 

ماشین ها مست واز حال رفته اين سوو آن سومی رفتند, بچه ها با 
تنبلی در بیاده روها پرسه می زدند با روی یله های سنگی خانه ها نشسته بودند 
و خواب آلوده با باز بچه های فرسوده شان ور می رفتند, گروههای مرد وزن در 
سابه دالان ها و راهروها کز کرده بودند . در خاموشی داع شاخ ویرگ درختاب 
خاموش با بیحالی سربه ز بر انداخته بودند , 


او کیسسین دا تمس کاریي .که در تمارتخانه ای دست و با کرد در آمد 
اند کی ره وست آفزد ده هی توانست ۳ آن کتابهای مورد علاقه اش وا 
اسکات ؛ تالزا که رأسکین» تابر وت ؛ شلی » عر را یت و شر ندال 7 
بخرد. یک‌بار هم که برای تهی؛ نسخه ای از آثار میلتوله پولی در جیب نداشت و 
برای بدست آوردنش سخت بی تاب بود ان را از کتایفروشی دزدید. 

تاسی بتاللکش به کارهای گونا گونی تن در داد: رفتگری» پادوسی ؛ 
کارگری در حاده ها و راه آهن» مگ کشی » روزنام» فروشی > و بار بری. از انجا 
که در هر کاری حز ناروائی» بیعدالتی؛ استثمار: و تحفیر نمی دید دیری بر سر یک 
شغل نمی ماند و به بیشه ای دیگر رومی آورد اما هیچ شغلی با طبع سر کش او 
سا زگار نبود. به طوری که از گروه باز یگران تاونزند هم بیرون آمد چر! که نتوانست 
رده حسادت هاء حودبینی هاء و کوته نظری های آنان را که اغلب بر سر نفقش 
ها برنامه هاء و مسائل جزثی دعوا را به راه مجی انداختند تحمل کند. 





تحت 


آشنایی های حد ند 


سس سس 
سس 


اس اتحادية کل کارگران به همت جیم لار کین اوکیسی که 
یکی از اعصیای فعال این اتحاد ره بود با جهره شايي دیگری حولن جیمز کانلی اشنا 


تا 


۹ 


دخحالت شر برانهٌ یلیس بر یتانیا برای درهم شکستن احتماعات خیابانی » 
اتحادیه را برال داشت نبا سازمان ره را برلند را تشکیل دهد. 
سر بازاتی از گروه کار گران, که و یط رن 

اوکیسی یهت مکی اس ارنش افتخاپ ند روا برتظر لا واگین یه کار 
پردلشتت. در همین سالها بود که موضوعات کارگری؛ سرمایه داری» بهوسیا لیسم و 
تفش کشیش ها در تار یخ ایرلند, ذهن اوکیسی را به خود مشغول کرد. 


تین آمارش :وا درسی و هت سالکی ه تجاب ومد نا 2 
دوبلینی که کارت تبر یک تصنیف, و ادبیات کارگری جمهوری ایرلند را به 
حاپ می رساند دفحري ار ترانه های او کیسی را که طنزا لود و عاشمانه بودند با 

عنوان ترانه های زاغحه انتشار داد. ستقبال مردم | زاين دفترء ترائه سرا را بر آن 
داشت تا حهارده ترانة دیگر بر آن بیفزاید و دو جاپ دیگر | زان محخشر کند: 

صمین دشر زر عنپ:ه سال کتاب دیگری از ژاو ی ی خرد باه 
فیح ره نام سرگذشت و آشی که » در حاب دوم فد !.کاری توماس | سس نام 
کرفیت اضر یو ادن سک بانع تنطامین وایکوع ۱ ز دوستان او کیسی بوذ 
که در قیام عید پاک به زندال افتاد ی کشعه شلد , لو سنده له 
اندوهیار این دوست آز رفته را با توانانی سیار بیان کرده است 


ندب توماس آشر‌اهروز با سا ی اي لك توساید و سید 3 اسیت + آها احبول 
عقایدش با حیات نیرومند تری در ذهن هر ایرلندی اعم از کارگر و دانشمند موج 
هی الا . مرگ به بیروز ی با جیرز ی وسیث ت اس ! کاره قهرمانی ئ از دست شاد ه 
است؛ ابرلند قرزندی را» و ارتش ابرلند سر بازی را: اما ابنان همگی الهامی 
تیر وهنل گرفته اند . آشر هرد تا آزادی تشری و جاودانگی ایر لد به توت رس , 


مدت کوتاهی پس از انکه کتا وی 
اوکیسی قراردادی بست که تار يخ مختصر سازمان جنگجو یان ؛ غیر نظامی ایرلند را 
دنو تسد ۳ ن ترتیب دومن کتاب سید بلداشی لد نام سر گذدشت سازمان حنگجو بان 


صت ۳ 


کی نظامی ابر لند در مسال 1 به جات ز ساب , این دفتر تس نی کرارش ان 
سایمان و فعالست شاه ی آن طی اععصاب سال های ۱۹۱۳ و۱4٩۱‏ بود که 
رو یدادهای عمدة قیام عید پا ک ۱۹۱5 را نیز در بر می گرفت. 

۹ ۵ 


ارکیسی بانزده پاوند بابت حق التألیف این کتاب گرفت. پولی قابل 
5 درآمد از راه نوشتن. اما مرگ مادر نگذاشت که نو یسنده طعم این 
حق الزحمه را به خوبی بجشد. پس از مرگ مادر با برادر بزرگش مایکل که مردی 
سخت میخواره بود تم رابطه کرد. خواهرش ایزابلا و برآدرش تام سس رسد و و 


بت > ۱ ۳ یت ذ 
۳ ی ار حجی نیز آزدواحج گرده رد انگلستان دفته نود | کتون دار حهل بای 
او مانده بود و دنیای تنهانیش. 


بتت ‏ شستستک۳۳۳ یی 3۳ 


آغاز نمایشنامه نویسی 

اوکیسی بر آن شد که راه خود زندگی را تعیین کند و از همین جا بکسره 
به نوشتن نمأیشناهه پرداعت. نخست نمایشنامه ای نوسشت به نام بخبند آن در گل 
طنزی تند در بارة برعی از اعضای رهبری باشگاه سنت ل# رنس اتول که به آنجا 
له اند داشت. نماشنامه را برای اجرا به آن باشگاه فرستادء اما گروه تئاتری 
آنجا آشکارا از احرای آن خودداری کردند. اوکیسی از پا نتشست و آن را برای 
تساو اند فرستاد که با اظهار نظری ب رگشت داده شد. سپس جشن خرمن را نوشت 
که مضمونش برخوردهائی میان کارگران و کلیسا بود. این نمایشنامه را هم برای 
رات فرستاد که باز ضصمن ایرادی آن را ستودند یلعج دادند. سومین 
نمایشنامه را به نام قرمز لا کی وسه رنگ نوشت که موضوعش مبارز؛ کارگران 
درقیام عید پا ک بود. این نمایشنامه نیز همراه ‏ انتفادی از لیدی گر یگوری 
یکی از کا رگردانان تثاتر آبی- ب رگردانده شد. 

در این هنگام آوکیسی همچون کود کی خواندن ادبیات را از نوغاز کرد. 
در ماه مارس ۱۹۲۲ قصل؛ طنز آمیزش به نام کت بی بقه کاتلین در هفته نامه 
حمهوری ايرلند به چاپ رسید. بعدها از مضمون این نوشته برای نمایشنامه کاتلین 
گوش می انست استفاده اد 

در رونن ۷ داستان دیگرش در مجله ای به نام گیل به چاپ رسید. 
یک سال بعد جهارمین نمایشنامه اش را برای ثاتر ابی فزستاد. این بار بی هیچ 
گشت و گولی متن کامل آن را پذیرفتند» تنها نام آن را که درحال قرار بود به سایه 
یک محجاهد تغییر دادند. سرأنجام او کیسی 4 آرز و 9 رسید. آنقدر به در کوبید 
تا -دزرماز شد مقس هانشن را در راهروهای تثاتر ابی زدند و اعلان نمایشش را برای 
احرا به در و دیوارها کوبیدند. 





مسب < 


۹5 





تپ سس تست رت 


ازدحام د رتئاتر «آبی» 


در ال آن هتگام: نماشی ها یی که ی 0۹ رابی به ۵ اسجرا ۳ رمی آمد نوج 


شرع ۳ محند ال حلب نمی کرد گر دود ای یپوت و ۳ ور کی فا ید , ۳ این 


رو سابهً نک مجاهاه را برای سه روز آغر فصل تئاتر گذاشتند. شب اوله برای 
بحستین دار سیالین تمأنو یز ار تماشاحی سشد 8 میس شا : بعده حنان جمعست انبوهی و 
به سوش نود خلت کرد کفریا آن رد ز در تار يخ تناتر ابی سابفه نداشت , مردم که 
ول گس ر سصود را بر صحده ساتر می یاب دی و با موصوء توا نس ن شخیلی اساثت رابطله ش نو فرار 
مبی ۹ سا | ایتک فصل تماتر سر آمده نود ع با روم مبحا هد ره لت استشبالی 
مر دم بر ای هه د وم یز ری جيرجنه شاأند , 

ساب یک فحا هد 





۳ 


درگیرودار مبارزة ایرلندی ها با انگلیسی ها ٍ شاعری ره ی 
داوورن می دار دک ترا خر بو ؟ است و ده دنبای حابی علوت و | رام می رده 
سب [ بتواند با فراعت تاصل ربرای دل حود شعر بسراید. تا ۳ ۷ ۱۳ 
دستهر وش هی اش د که مستأحر خانه‌تی اساره‌تی | ستا. همسانگانا من بیدا زند که 
شاعر محا هدی شحاع و درحان فراز اسیت ‏ ار او نی | روافم فقط سایه ای ! از یک شاعر 
وسابه أی از یک محاهد است. سایه ای که خود نیز نمی ی وثتی 
یاف وا بفهها ی یک مجاهد و عضو ارتش جمهور یخواه می گیرند» او نیز 
اجه شابه حوذ را فریب می دهد وا زآن لذتی پوچ می برد» به و یژه هنگامی که ب 
میتی باول همسایةً حساس ود رو به‌رو می شود , هینی با تصوری زمافعتکه که از 
شاعر محاهد دارد عاشی او سيی شود ولسی داوورن حیزی فراتر از یمک شاعر 
اعست زین گوزنی تیر خورده آه می کشد ومی کوشد تا از 
#نییسمستا شکارحی کوور1 دک ورد و زار از همتایکات و فیل و فال حنگ دار 1 
تفلید نشانه‌نی از شلی اشعار احساساتی سرابد. در سراسر نمایش: داوورن 
حداال جر فهرهات مجایی همسخره اش را حفظ می کند تا : سرانحاخ؛ و ۱۳ 
موز کب بت که سیعنی هنی یاو می شود نها ضربة مرگ این دختر ساده 
لوح 6 شام رابه ود هی آورد تاخود و دنبای مسخره اش را با وصوح 

نار 1 ند تنها سم شلد -دوست سشت و ایب گ واقعا 
دنیای پرآشوب و خطرنا کی را که بت اون افتاده اند درک می ۹۹ , شوماس مپی 

۷ 


کناب مه 


لباب 1 زر سیت یا چی فذیرهانی و شاعری قا دده این ند ار . در حه حود اون در ی 


۹ 1 ِ و و تناس ۱۳ اٍ ۰ و ۶ قرل شا ۲ ۳ 
اب سار ادمی اس تلود ۵ ع تسیل 9 0 لس - سرت ۵ حاصیتی 13 ار 

۱ ود ۱ و ۲ ده د را س_ ۳5 ل ی شود . نا این و حود ده ان 1۳۳ اجه یه سار 
۳ 
گرفتر نیس و وایت را بهتردرک می کند. 

۳ 
یال 1 ۱ 9 9 1 ت ۳ ۳۳ ۱ 
أ وکیسسی, ۱ ۱ ده ر؛ ار ماعری بحساساتی و 





۳ ۳( ایا یا اه س ۴۳ 1 و سای ش 7 یک لت تسیا 
و مه 5 تس اف سر فقشاز سرا یا سید 5 ۳ ازتیکی شایت ول سیستا دادم ایدغ داز 
تس ۳ 
فت 3 ها و 8 
ی نو لك . شذف تو ین 1 زر آفر بدثب 9۲ "5 بل نود ۶ ۳9 اي " | بیجن اند 3 


سم 


نکر با و نیز عمیقاً به ندشیدت واداد و احساساتشا را درا گت ‌ . او ود که دشر 


] ] . ( » 


بساتز ای لد ی یدید اورد و مردم با ۳ ویر ه سوی تداد مگ تشاند. ار ما مر 


۳ 1۳ وج اه ر ان ۲ و 0 با تیدج هر ححه 7 ۳ ۳۹ ۳ و 
ف‌ #ب ک ۳ ۳ ‌ ۳ ۰ 1 ره ان ۳ 3 


7 ۳ 1 ۴ 1 مهن ۱ گرا تین مععری قاچ ۱ نها و ِث - بت لیا - ِ ۳ ؟ ۰ 


جونو و طاووس 


در ۱۹۳۳ نمایستتنا نخسنامة کانلیس گوش صی ایستد 9 ودرا وایل سالا بعند. 
شبگردی «نانی» از اوکیسی در نماتر ای ره احرا در آمد. ثمایشنامة نخست 
توفیسفقی نیج 3 وشکوه (رنانی»» را هم خود بعندها متاسب ندید که حزو 
آنارش به جات برسانند. یس رناکانی این دو نسایشنامه به دیاد گفته یی 
ز جلی ی پس تناتر آبی- افتاد که گفته بود: «از یه 

ی که می شناسی بنو یس: ء از سا کنان محله های پست دو بلین.) 

در سال ۱۹۲۶ تمایشنامه د جرف از و بسنده بر صحنه تماتر ابی آمد که 

وی همیای دسا ثه تک مجا هد داشت . این تمایشنامه جوئوو طاووس بود که 

به کته بیش متتقنانه چهتر یه ین اثراوکیسی است. طرح این نمایشنامه سه پرده ای 
1 1 ز هم باشّیدن یک ی رد خانوده ای تهداست یه که در یکی از 
اتافهای 2 ای محله هايی فص تسیر ن دو تلین زد گی هی کید 

جونو)) زن عانواده است و «طاووس» نامی است که بر مرد خو یش 
کاییتان جک بوبل گذاشته جرا که وجود این شوهر در خانه به همات اندازه 


سود #ستالب اپ کت ۹ جوز یک ۱ و وس * جک تور بل میخواره‌تی ۱ ج نت جهن ای مس ار بای 

یا می راند وسب و زر وی را به بطالت می گذراند ,. خوئو نیز ار ز ال رو 
متیر 

این نام ۲ حود گذاشته 13 هر رو نداد مهمی در رند کتک ر داده در ماه ز ون 


5۸ 


نوده اشت., این روج دعشری دارنا. به نام هری که کی که نج وبسری) که در 
قیبام م ال با ک باژو بش را از دست داده و خانه شین شده, شحصیت دیکُ | 

نمایش مردی, است ببه اسم حا کسر دیلی دوست و هم یبال (اطاو وس)». فردی 
تخل متملب؛ مزدور و ر با کار و سخت مورد تنفر حونو, ., مری ۱ نی سحانواده؛ 
نخست؛ هورد علاقة جوانی قرار داشته که در رو باهایش خود زا ار کی کا رکران 


۳ 
سب 


و قهرمان آزادی هی بنداشته است؛ اما دخبر از او کنار می ۱۳۹ و ره هردی) ره نام 
جارلی بنتام -معلچ مذرسه و دانشجوی حموقس غلاقمند عمی شود . 
۰ ه-_ مم ٍ ۰ ِ 
تال نت سال ۱۹۲۳ است. حنگ. با انگلیسی هاپایان گرفته و ا کنو 
همرزمان سابق رو درروی هم ایستاده اند. طرفنداران ابالت آزاد» و 
حمهور بخواهان... هری به سبب همدردی با یکی از همکارانش که بی جهت 
بنتام ره حانژ جک بو بل می ایند و خبر می دهد که میرائی عظیم به وی 
رتیااه اشعت .یا شنیدلْ این خبر اعضای خانواده جنال ذوق زده می شوند که بیش از 
در یافقت میرات دست به ولخرجی می زنند. اائثیهٌ حدید می خرند. جشن مقصلی 
ترتیب می دهند وبا حصور همسایگان حوش اقبالی حذیدشالن را حخشن می گیرند. 
هنگامی که سرور و شادمانی حاضران در حسشن به اوح و تایه ن خبر می آورند 1 
۳ 4 ۴ "۳ ۲ ۳ 
بسر همسایه را با گلوله کشته اند, مدعو ین به مرأسسم تشییع می, روند و تنها» پسر 
پیامی می آورند که از اجرای آن سر باز می زند. بعد تثایج میراثی که به این 
خانواده رسرده نشان داده می شود. از انحا که وصیتتاهه بد تنظیم شده جیزی, نضصیب 
کابیتان جک بوبل نمی شود. بنتام به شتیدن آين خبر با اینکه دختر را اغذال 
کرده ده انگلیس فرار می "کند., حراط لباس های حدید کاییتان رایس می, گیرد. 
فروشدة ائائیه برای یاز گرفتن آنجه به امید نفع فراوان فروخته به خانة بویل هجوم 
سی اورد. خحانم هم‌سایه در مقایل طلبی که از انها دارد کرامآفزنی را ضبط می 
جانی» خواهرش مری را که ازینتام آبستن شده پیش پزشک می برد . 
کابیتان .۳ ازپیش آمدن این وضع بی تاب شده به قصد میخوارگی بیر ول ی ز ود. 
حمهور بخواشان جاني ۳ که برای طرفداران ایالت آزاد حاسوسی ی کرده و از 
۳ ۲ ۶ ۱ ۳ 
همین رو مرک بر شاه 2۲ رات سشده از تحاله میم سا هی کشتد . با حند کلوله 
به زند گیش خاتمه می دهند و حسدش را کنار جاده می اندازند. تمایش با یافبن 
۰ بکتتی . جر 
جحبسد جانی و زاری فاد کبه خحانواده ای از هم یاشیده اس در کفتکوی د 
تن ۱ 
۹۹ 


خانم بویل: میر یم مری؛ هیر یم. نع برادر بیچاره تو که می بینم از 
خود م هی برس : : «انن منم که سر بیجاره هو که به ایر 1 و روز افتاد6 می ینم ۳ 

هرک : شنیدم: مادره سنیدم. 

۳ بویل : فراموش کردم مری. هادر خود خواه بیر بیجاره ات فقط به 
خودش فگر می کرت ناه نامه نو تباید تباتی واسته تو خولب تشن . تو تراو لسن 
خواهرم. منم با عداب حسمی خودم می سارم. شاید اون قدر که که لازم بوده با 
خانم «نسکرد» اظهار تتا دای نکردم. . وقتی سر تیجاره شش شی‌جور ی شتب 
(زحتانی ») دا شد, واسه انیت اظههار تاسفب بکردم که اون به حمهور بخواه بود ! 
آه, جرا بادم نبود حمهور بخواه یا طرقدار ایالت ۰ لت آزاد قرق نمی کب ,و ری که 
مهمه ابنه که » فر زند بیحارة به مادر مرده؛ حون جیزابی رو که اول ماد ساره 
می گفت حالا به باد بیاورم؛ حون حالا نوبت منه که حرفای اونويزنم. 

۱ ین چه زخینی ببد که کلم حانی ؟ به دبا نبا ره نو گهواره 
بذارست. هیدابی تتجا رو کی ل نی آووتمت کا + بذدارست تور گور! 
برورد کارا رود کاو > یه ها رد۳۳ کن! ای مر بم مقدس + کنجا بودی وفتی 
ت گوله سوا سولاخ سولا خ می شد ؟ 

ی مسیح هقید دم ن! این قلبای ستگی ماروببرون ببار وقلبهای گوشتی به 
جوی وخ این نفرت و اد آدی‌کشیو از ز ها دور کن و عشّ ابدی خودت را نه ما 


۳ و ستاده 


نمایشنامة دیگر شون او خی به نام خیش و ستاره که در فور یه ۱۹۲۰ ده 
الما در امد جهبرة دیکری ارف بل ها دو بلین را تصو بر هی 
طساه, رمسات نجایشن ]تسا ی 
فیام عید فصح (پا ک) که 7 ساتوادم ای اکن دریکی از همان اتاقهای اجاره ای 
دو بلین ار می شود. 

در پرده او ل زوجی را می بینیم که تازه ارد وا کرده اند . تعدادی ار افوام و 
کولس انس ده خر اتیزا اه رت کین یل کنیه مرد خانواده فرماندغ گروهی ۱ از 
سبارمان سح با غیر نظاأمی ایر ند است. که درحانه نیست , جمع تحانواده گرد 
هم تشسته و در ! بارٌ مذهب و اصول اخلاقی بحث می کنند -از آن بحث هایی که 
هیحچگاه به نتیحه نمی رسند , عبرهای آشوتب قر یب الوقوع برای زن انواده, فوراء 
معنایی حز وحشت و خطر برای شوهرش ندارد شوه به حانه می آید وزد از او می 
حواهد تا ارنش , غیر قائونی ابرلند را ا ز باد ببرد و برای استراحت درححانه بمانذ , !ها 
بیغامی به او می رسد که فوراً به نزد افرادش بر گردد و شود رابرای قیام اماده کند. 


و و ۱ 


۱ ۳ 15 3 ]1 
پرده دوم ماش زج ید #اوانس اش حانه است. که ژلی حوان و ز یب بو 





ذاره سی گنل رال یج | ل مرک زفت و[ | یل افرادی است که مدام دم از قیام و 
انقلاب می زنند واغلب بحث هاد بشات به مشاحره می کشد اما در واقع کاری نمی 
۳ 

در رده 6 سوم پس از انکه قیام آغاز شده شهر وحشی و آشوب رده انیت , 
نوا سراس شب را یه دنبال شوهرش گشحه و او را نیافته است. انقلابیون سخت از 
ای بم کل اند 9 مردم به زد زشتافته آند هکس 


۳۳ 


۱ لاس؟ 2 18 0 0 9 مانده اد و و نها 1 9 ردب و بت 
ی : 
۰ » ‌ ی » ش ۰ ۰ ط ۳4 ۳ 
کردن با فراتر نگذاشته اند. تورا ۳۳ را باژ می یابد و با التماس از او 


۳۲ ۳ وت ۳ و نش( 
#سبی جوا شلد ۳۹۹ ذِ سر یر 3ب لر ود . ایا او که مسولیتی ۳ ید بر لته دا ۳ لو ییا ره 
سجا ما نده ای راهی ۳۳ برد ی وید . 
۳ ۹ ٍ | ۳ ۰ 5 | 
«تبرط چهارم: شامسقح ۵ بل سجعاه ز ودرایخی ۸۱ ز اتعلا پ هستیم. بار هم 


ار ار رِ 7 حوان فا این بار یت جر از شمه باسیده از یس , دوف که دیش 1 فیام 
کت 

مدام جر وبحت می کردند با یال راحت نشته اند و ورق نا زی می کنند. از 

پنجره می توانند شهر را بپینند که نیمی ی انب , تورا در اتاق دیگر است. 


[- ن. ۸ 1 . دا سود خی 
حالتی دیوانه‌وار درو و هذیان می گو بت , سر دزی بر لنده ی حل ی ۲ 


نی شدن شوهر تورا : را می آو ژد . تور عملشی ۱ | کاملا از ات کی تیا داده نیع , نز وادنت 
تسایر ت 
دیگری در این خانه رخ می د هد که هر یک از دیگری فاجعه آمیزتر است. 


ّ 1 ِ 1 
احرای کیش و ستاره ها بسياري از ۴ص > کر لب ۳ بد شم اور ج لت این ار 


او کیسی سبجنست به 9 ها و میهن پرستاد تا احته بوده اب ل نمایس وت 
آدمهای لاف زت و یوشالی را رو کرده بود یکی از علل شکست انثلاب هم آنها 
تسود سد ۹ 9 حوشی و یی ری یت 39 کردند ژ هنکٌّام عمل ۹ ترس تیگ سم ون هایشان 


دس 


ی حِ لبیل , هیک 1 راعش از سباسشت و مد هسب و اخعلاقی" و اراد ابر لش 0 می 
سر اس سای 


8 الب م۲ ژ ۳۹ در گرما گرء 0 مراد وه ده ساره بتاه ی قرو 3 8 دش باری ی 1 ر دید . 


"سس 


فر و نت تنل 1 


بر 


اسناد سميی توا لسیتت شحیست وأفحی وش ۳ شور یتسه * تساتر تساه ,ٍ ٩‏ تدم 


شش هفته بس از سر و صداهایی کهر براد و اسحرای تمایشتامه جیلی ونجاز4 ۳ 
بر باشده نود از انکلستان خبر رسید که حونوو طاو وس حایزه 4 ها وبورن دن : را رده 
اسیت. اس حبایره را هر سال به بهتر بر ن اثر یک نو نسندةٌ حدید مي دادند. از 
نو یسششده دعوت گردند تا براک ی( حرا یز ه اش که صدیوند بود به انگلستان 
و بن بولی که تا ن روز به عمرش دیده بود. 

ی ی ال رب انگیز در تندن با بزرگان ی حول 
۱ 


۳-9 ات سح اراد 


پرتایدازواو کی جک که ده ایرلند و ده 
و یه به کتابهای خود داشت باردیگر به دو بلین روت 3 ی راو کیسی با آن 
کلاه کیی و نیم سر باز یش کارگری ساده نود ۱ رای اه من در 
صحنه تما تراتتی و گرفتن جایزه, جهرهُ سرشناسی شنه بود. مرتب به تناتر می رفت و 
از نمایشنامه ها انتقاد می کرد. کار این انتناد ها به آنجا کشید که آتشش دامن 
گیردانتد کان ات آنین با تفت , از همین رو وقتی در سال ۱۹۲۸ نمایشنامة 
جام نقرة ای را برایشان فرستاد. آثرا رد کردند و نظر دا دند که قابل احرا ثیست؛ در 
صعرتی کهآ وگیسسی برای نوشتن این تمایشناعه به تحر به ای تازه دست زده بود . 
یکی از منتمّدان در بارهٌ حام نمره ای نوشت: 


.۰ وکیسی درنمابشنامه های نخستین به محتوای انسائی بیشتر از 
شک تمایشی توجه ذاشت. بیشتر درگبر ضرورت حیزی بود که می بات 
نگو ند نه جگونگی نمانش. با سجام نقره ای مسئله مشکل نمایشی به میا 
می آید؛ ودرعین حال محتوی انسانی هم به جای خود محفوظ می ماند. 


جام نفره ای 


زمان نمایشنامة جام نقر ۵ ای سالهای ۱۹۲۰ تا اغاز ۱۹۳۰ است. قهرمان 
فوتبالی که زمانی شهرت بسیار داشته هر دو پایش را درحنک از دست عی دهد , 
جال کب نسست که کوستش, بدارده حتی دخختری که زمانی ؛ بي ابدا» 
دومعکی مب قلشکه فیدگر ره او وقعی نی گاید جام نقره ای نمایشی ضه جنگ 
است. وتجربه ای حدید در کار تمایشش, اما کا رگردانان تئاتر آبی به دلایلی که 
سای بصع و بسنده را از ردئد . حنین سشد اهاب - 2 و 
و همه کش رف ۶ گرداند مشکللات روز به روز فزونی می یافت و او را به تدر یج ۱ ۳ 
و ی ی 


سس تست تست تسس 


ترک دیاز 


در کشوری کبه سر تار بخش را انقشلاب» شورش؛ تباهی و استهزا 
دص ی کرد ه او و انقلابی تنهابی بود که هیچ راهی حز ثر ک دار برایش تنمانده 
بود: از اين رو ۱ و هب 
و کرش بدر ود با تو ای اير لند 
۳ کرذ که" 
۱۰ 


این سرزمین دوست داشنتی هموارة 

نو یسند گان وهنرمندانش را راهی تبعید کرد. 
وبا خلق وخوی شوخ انرلندی 

یک به یک رهبرانش را به دام انداخت 

طنز آیرلندی بوده مرطوب و خشک 

که آهک زنده در جشم «بارئل » ر بخت.. 
اي ایرلنت: تجمتین وتو سین 

در بهنه توهسیح وقبصم حان در یک فالبند. 


و آینک او بود که در برایر اتحاد قیصر و مسیح به سوی تبعید راهی هی سد. 
درواتع با رنب اگلستن شود رز ید ساری زد کرد بد اما تر ک دو لین 
دلبیل فراموتن کردن این شهر نبود. حتی در آنحا نیز و هسته 
مرکنزی زندگی و آثار نو یسنده بودند. تنهامزدی چون او که کشورش را اپنچنین 
عاشقانه و عمقی دوست می داشت» می توانست چنین بیرحمانه از شرایطی که 
هموطنانشی در آن ده سر می تر دیاد ي هتنشر داسّد., 





در انگلستان 





در انگلستان نیز یکدم از نوشترن با ز ثایستاد و گاهگاه نار ماجراهاء ق ابر لند و 
ردهشن را موضوع دوشته هاش سب نحتین مایخ مه ای که در لتدن نوشت 
درون فروازة ها تام دار تمایشی تخعیلی, ار زر ندگی انسان و جهار تلوالاء صبح 
ببهاره ظهر تابستان, عصر پائیز: و شب زمستاث» کنایه | کود کی جوانی ۵ ثیرگ و 
من است. پس از آن نخستین حلد از زند گینامه اش را با غنوان درمی ژنم انتشار 
داد قر سا ۱۹۶۰ تمایشتامه غبار ارغوانی وبعد ستاره سرخ می شود را به چاپ 
رسیاند . 





غبار ارغوانی 
غبار ارغوانی سر گذشت دو انگلیسی پولدار است که می پندارند هرچه از 
آن کدشعه است زیامت ویا ک و یا تخر بدن قصری قدیمی و خرابه در ایرلند می 
حواهند شوه کلخ ده ق را مار شیر ززناده کتد, با اعلام طغیان زر ودخانه : 
کا رگران به سوی تیه رو می آورند و دومرد پولداره وحشت زده بر جا می مانند. 
او کینسی در این نمایش دا ردیگر آدهمهای خیالا تی ویرحرف ایرلند را بر 


صح یی اور 


۱۳ 


کاپ یره 


گلهای سرخ برای من 


بر یسنده در سال ۱۹6۳ گلهای سرخ برای من رامنتشر کرد که چهر: 
نمایشناهه نو یس را به وضوح در آن می بینم , کار گر راه آهتی که نمایش نامه ای از 
مسر را اتمرین می کند وبه هیر ادبیات علاقه دارد گنتین سز نود او کیسی 
نیب , باز هم ایرلند و اعتصاب هاء بازهم دخالت کشیش و سرانجام مرگ و 
درنهاست امد به آینده . مفهوم نمایشنامة بر گهای بلوط و وب : , ئیز همین 
است. همه رفتنی هستند و مر و زندگی کروهی دیکر است 





اوکیسی هر ده و . در آثار آخر 
هت ی هم انگلهاء ی اجتماع را به باد انتقاد می گیرد , در نمایشنامه های آتشبازی 
اسقفب طبلهای بر روحایی دلء 4 قاأ۵ ۵ ر کابلنامومی و سحسبیای ا و اقاخروس 
شیک و یک این نحصیصه را احساس می کنیم. 
او کیسی پس از هشتاد و حهار سال رند گی در سیتامیر ۱۹۹6 حسم از 
ار 


هنر ناخا لص 
7 رن متیوضی. محموم آثار نمایشی او کیصی میتوان کت که هنر وی ؛ هنری 
ناخالض اسبت: با های او نه تراژدی واقعمی است. نه کمدی صرف. 
نو بسنده شحاعانه این سیک را با ت آمیخته 23 داده است که نام ترراردی- 
کدی برانها ز یله انست؛ هرا یه ,در او قاحعه: طنر حهره س تما نان , 
نمایشنامه های او کنسی تمه او و و بیشتر ده اهمیت شخصیت ها وایست 
اند. دنیای وی؛ دنیایی مغشوش و قاجره ‏ امیز است . اما آزس » از این دئیا اراثه ی 
دهد با طنز امیخته اسبت 

برای هر 
مجاشد: در برابر دا وورنه شوماس شیلدز را می بینیمم. در جونوو طاووس؛ در 
برابر جونو طاووس راء برای نوراء در خیش وآهن» لسی بورگس را. 

اوکیسی در ۱۹۲4 حونو و طاووسن را نوشت که در نیمه راه افر ینش 
انفلاب بی نظیر خود در تناتر بود. انقلاب اوکیسی وا کنشی بود در برابر رئالیسم 
پیش با افتاده که دیگر در تماشا گران تأثیری نمی گذاشت. 


۱۰ 


ی » ترآر یک : برابرهای کمیکی وود دارد . در سانه مک 











زل درآثار «اوکیسی ِ( 

شون او گس در اکثر نمایشنامه هایش زنها را به عنواد تنها ان 5۱ 
صادشانه سختی ها را به دوش می کشندء و ی ان ۲ ۱9 
می بازند در برابر مردها بهاد تا به آن خیال پروران لافزث و میخوارهبفهماند که 
فهرمانان اصلی ایر لد جه بای هد این الگودر بیشتر نمایشنامه هاش تکرار 
هی شود . بعضی زن ها برای همسایگانشان جان !| زر کف می دهند و ساير ین زنده 
می مانند تا برروی و یرانه ها زندگی جدیدی رابخا گنت . در سایه یک محاهد 
هیتی باول» دختر کارگر کشته می شود تا داوورن را نحات دهد. 

در خیش وستاره هاء لسی بورگس؛ می . کوش نووا را از رفتن بای بنحره 
باز دارد» خود به ضرب گلوله سر با زاب ادکلیسی ار ۳ ی در می آید . وتو نو بل د 
رنمابش جونو و طاووس و گوگان در خیش وستاره ها + ار مصانت سیاری را به 
دوس سی شا این نوع قهرمانی بی الایش را تنها تها افو کسی یی که می شتاخت و 
به مردم می شتاساند. 

اینان از آن نوع قهرمانان ایرلندی سستند که بیانیهٌُ خونر یزی صادر کنند؛ با 
ور ی وی دا ی ر هیأت ایرلندی بر صحنه 
۵ تیلب ی 6 زر مر اه سا 

اوکیسی این جهره های تازه را از محله های فقیر نشین دو بلین به اثاز 
نمایشی اد کت در تاه اش وتا ن که به ناجار واقم گرایند؛ مردضای غافل و 
زر ات وسود دارند که شب و رو در رو یاهای موش وف بیدده ای غرقند. رف 
توانایی آن دارئد که بها اس بت رو نها حامه عمل بپوشانند و نه اشتیافی در از داره 
ی رو داهای مسخره شاد برو 
کنتل ون 
افسانه های قدیم ‏ ((: زتوس» ‏ عمای نگ ب پروت» ! ره کل در آورد 5 
از نهشت - ره و «پرومته» را تبعید 
کرد و بر صسخره ای به رد نجیر کشید. شون او کیسی بهتر از هر کس خشم ودلسوزی 
((برومته) کت و شاید به همین دئیل است سته که ابارشی از این اتش 
رنگ و مایه دا از 








منایغ گارسی : 

. زندگی , و آثار شون اوکیسی: نوسته بهروز دهقانی‎ -٩ 

ات ی تون وه او ثیسم ۵ لو مه » اسماعیل خوبی . , این نمانشناهه همان ساب بک 
۵ ۱۰ 


کتاب جمعه 


بر ای سر ودن شعر .... 


با الهام از شاند‌ور توقی؛ شاعر انقلابی محار 
۱۸۲۲-۲-۹ 


برای سرودد اشعار 
هیحگاه لغتنا مه ها را 
به جست وجوی کلمات ز برورومکن» 
چرا که هميشه فرهنگ‌ها را 
تار یخ فرهنگ‌ها را 
بدون وا ژه های پیکارجو نوشته اند. 
تنها کافی است به انسان‌های گرسنه 
به سر بازان مطیع 
یه کاخ های سر به فلک رسانیده 
وبه کشتی‌های بازرگانی اندیشه کنی 
تا کلمات در برابر حشمت ظاهر شوند, 
تنها کافی است به کش ملکه بنگری 
۱ که دربالاست 
وبه امواج در یا بنگری 
۱ که درز بر است ؛ 
آنگاه سطوری از ذهنت خواهد گذشت 
و شعری از این دست شکل خواهد گرفت: 
سرنوشت کشتی 


در دست امواج است ! 





شم ۷۳1 حرداد با 








و اقا یاه هراتی زاده 


موشکافی و دفحی که در تحلیل و 
تفتیر أن شعر پنه کار برده ای حیرت: نو 
۳ صع رن با این 3 شن - 7 7 سس ی 0 
اعطءنطرهای‌تان کاملا درست و دفیق باشد, 
کیرم,شعره هتگامی که از قوه به فعل درمی آبد 
هر کر مادحظه این کات را نمی کند و تراتاس 
ضولبط و روابط دقیقی که بعدها درنقد شم 
کشف می شود شکل تخور اقرده 5 تین 
۳ آن شعر «ساعتگی » و «تصتهی» است, 
وان که اون فصتنوعی !۱ - بی احساس ۳ 
قلابی. : 

عیدوت بگو یم: کود کی ناد تیا مي آند 
بادول این که بنه حتد و حول صیات رواحط 
سسیار بسجساء ۵ و فوق العاده ظر نف انا ها 
جود بیتدیتد یا اضلا خر کل بکپارجة نود 
چینزی حسی کند و از شاهکاری که میستم 
عنصیی آاعک یا غمل شکرفی که محموعةٌ 

۳ ۳ 
قلب و حرخراد‌ها وسیاهرگ های او اتجام 
سین ۵ ششلط | نا ازتاط دقیی که میان ر به‌ها و 
قلب او هت ! گاهی دانتجه باشد؛ هر حتد که 
هوجودیت ز. یبا و حیرنت انگیزش معلول همین 
ابست. ابیه ماوت تایگر) ساحت: و 
سای که صورت هی کیرداتا این کود ک 


۱1 سود !)۰ ۳ قاس سبه او 4 متس صض آ دوز اژ 


رساآ گر مان وه به مدش فرح 
لکد کودک را بیمار و زشت و ناسالم خحواهد 
گرد. از او جيزي خواهد صاعت که دالپذیر و 
زریپانیست و توجهی را جلب نمی کند. البته 
پلر و صاذرشی او ۱ دوست خواهتد داست؛ 
شبحتال که اقاید.کخر مهد حملی 
دیوال های ظشت. هب 4 خاهیش را دوست 
هی 3ازد و اقای بهاذب- نهر نال دق ذست و 
تاک بلوز ۳ مجشه 2 ( ال شیفته )4 اشرن هی ر.38 ق 
افاین برو برعاولی به خحاعلر ارتکاب عمجم 
(( قب: شاد 9 ول حوذ له 
آنها ند رشتی توجهی 0 با 
انس بجا ات عه حضور بزشک عفید مي افتد. 
دشک که عادیاً با دیدي انجمادي در موحودات 
ی ود 8 کیان راب اسست) یبا 
« کلیه هایش باید عوض بود» با «حتون ارئی 
دارد)ا و خر 
است, شوخود زساده پراصاس ۳ عستر ِ 
ان -عایم م از آل یه وخود تمی آیل, بلکه دایشمند 
تشر یح با بررسی روابط آرگانیک او علل بقا را 
کشف مس کند تا صوابطی بهدست آورد که 
رن اساس عتوانت. در مامت وا سا ز ون دیگر ان 
۱۰ 


کتاب‌جمعه 


ی ِ 
الجسست بخدازد. 


و آقای هادی دادار ( کرمانشاه) 

از بابت عکس‌هانی که به آرشیو مجله 
میت کرده‌اید بسا رمتگکر یم . 
هنن 
و آقای ابر بر الف , دی 

باکر از اسر روت شم 
ویرهتاب‌هاسي. و زیت رده اید. در 
شورای نو پسندگان فحله مطرح تحواشيم کرد. 
الته ٩۱‏ بر ودایه حثایات اهیر با یسم در حهان»؛ 
تصور نسی کتم عملی باشدء ز پرا برای چاپ 
بگ حنین شماره‌نن در تمام رازرارهای جهاب 
شم به قدر کافی کاغذ به هم نمی رصد! 
سس 
و آقای م. دانشصو 

با سای فراوالد. 

۱( سرحجشمه های دوگ و هنم تباید 
ششکبده تلقی شود. ابن نکته که اثر 
حشمگیری عرضه نمی شود دلایل بسیار 
متمبذی دارد. آند کی صب دآشته باضید. 

۲ در سورد شطرنسج نبه انتظار وصول 
نظریات خحوانند گانیم. نظر شما هثیت است 
ولی هنوز محموعه نظر یات خوانتد کات به آن 
انذازه نیست که براساس آنها بتوائیم تصمیمی 
۳۳ 

۴) قعطم؛ استحاله نار نخ رسید: داي 
ها معتقد نیستیم. که « عوشبآوری» ند تیار 
داده‌ایم و بیهوده به انار «باننگ ۳ 
نا فوس)) بنسته ایم. 
سم سس سسسسسسسم 
» خانم پری بیانی (ارومیه) 

همان طور کدوز آن قطاعل گمتاه 
نوشته اید ی جهان بز می دانیم 4 ؛ 
اشا « شوه ن ایس زار رای همگات» نیازمند 
زمان است,-- از پا ننشسته ای ؛ هی کوشييم: ۲ 


۶ #۰ و ] ۳ 
ای جرا . 
دز هه یا 


ار ۰ ۱ 


۰ 


ه‌۰ خانم تروق لن الف, سهپسشی 
او ی شتا با نظر ۳9 
موافتم . طبیعی است میت :5 3 کمتر حواننده‌ی نجا 
مسطالب له ۱ )۳ ا ار اول ۳۳ | اضر هي بسندد و 
بخصوص (صی حواند) و اختصاصی سد 
۳ مه گر متققا اند آن. له | 
تب ود خنجه شسب4ه ورس سح منطٌ سا یذ # لر 
تا ره فتاه ال کتاب حسهده ۴۳ که به شطرنج 
علاقه‌نی ندارید به متالمت با ان وادارده 
رای تععاوز به حق علاقه منداد به شطرنج است 
گ ت ت ۳ :۰ 
3 بنه قول شما « گاه تا ال جاه به یگ ز یاب 
یر 
تعارحی تفا تیار لد ۹ ار مراجم دیگر استماده 
کید ٩0‏ 


یات را ادن صاحت شعرنج مر 


#دکو شهار ار هم مطلقاً ر بطی به سوال 
( سطرنج نماند یا بر ود نداشته است. حدید 
سازمان محله آشفتگی هانی در کار پیش آورد 
که امنهار نم تا این شماره کا مه بر‌طرف 
سود ۱ 


تست 
« اقای اصغر ذوقی (کرمان) 

۱) این که پاره‌نی از مطالب ممحله 
ز(برجادسد!4 به نفلر نمی اید دلیلشن صرفاً جات 
نداشتن بعض ما به مطالب آموزشی است. این 
عسادت باید ال شود. سعبی ما براین است 
که حتی انیا | عیحله متعکسی 
کنیم که دانست ۱ تن آن برای طبقة تحصیل کرده 
واقعا لاژم باشد. البعه مطالب دیگری حون 
مراسم تمنای باران و آفر بنش جهان در 
اساطیر و غیره را به صرف این که به قول شما 
(«حنبه سیاصی » ندارد نمی توات نقی, کرد. 

۲) در مورد قصه‌ها حق با شماست. 
باید روی این بخش از محله بپشتر کار کنیم. 

۳) و بژه‌نام‌ها مورد توجه و تأئید 
اکفر بت خوانن ذگان محله قزار گزفته است. 
مي گوشیم برای هر و بزه‌نامه به منایم هر چه 
غتی تر و فا ل اعشمادتری دست پیدا کنيم. 

4) و اها در مورد آن شهر. .. حقبقت 
انن اععیت سه نوا نستی از ارتاط ان سا 


اندیشه‌ای نابهنگام گرکی سردرآر یم 





۵ ننده خدای بزدی ؟ (برد) 

ناشد سر سا از از بت جقیر ت تا 
بگ‌یگ. شمگاران جوا سپاسگزا ان 
شمدئی ٍ. او الخ... 

ِ( نعلر شا د ر باره صفحات شطرنج 
ی ات منت ۳ سیم رح شا نظلر یاست 
حوانند. 113 حه تحواهد کُشت. 

۳ 

۲) حون نامه‌های هرهفته حدا کانه 
بر ونخه ی سود همین گر ۹ ۳ بسستاد 8 ناعه‌تی 
به صندوق بستی فلان شماره اشاره کند برای 

۳ از معرفی کلکسیوتر مطبوعانت 
کشور فوق‌السعاده ممتونیم. کی از 
گرفتاری های بزر ۸ ۳۳ را راهشمانی جود حل 
ق هود ند , 

6) در باره امر یکای لائین بازهم 
مطظالت و مفالاتی دار یسم که ریم 
و زر دنافه( سای ) مکملی یکتم گنیم . 

0 این عیارت تاعه‌تات به واستی قل, 
کزدنی است: ...این است که می بینی 
بسیاری‌ها از قیمت صدر پالی کتاب جمعه 

حص 4 س_ 
می نا لند و فکر نمی کنند 1 خی ام وا تسا اثر 
هزارر بال شم بود بار ارزاد بود و هنور هم 
صیلی طول خواهد. شید تا این وضم تغییر 
کند. یک کیاو پرتقال را صف ر یال می خر یم 

> 
و ان وفت یگ محله صدر یالی ز ی ری 


گرانه است4». 

دوست عز یز لطف شم به جای 
جرد . هایس فیست ها هم به ضیح ایشا اما ره 
راستی ها ذر هیال خوانند کَان سجود و بخشیوهی 
اردانتجویات: بان ۸ | سراغ دار یم کة سال 
ما ال ۱ کف برتقال را نسی بینند آما برای 
خرید کتاب جمعه ازشام شب خود تم 
هی بوشند. ها نسیت به این گروه از خوانند گان 
۲.۵/۳ ۳۴ مغر استتوآن اخساس مسوولیت 


و دانستن وبرای پاسخ دادن به این تیار عمیق 
حتباعی است ۷1 مذام از کار هد انتعاد 

ی اکن نع (ه در مکی 
هم در منظیم و تزنین) ثاراضی هستیم و براقی 
وصول به سنج قابل فبول تری ده هر امکاتی 
جنگ می اننداز ینم. ما به راستی از این بابت 
که در هفقته‌های اخیر اوانت رهائی در انتشار 
محله بیش آفد میا احساس شرمند کی 
می کنیم, وقتی که نا گهان صبح یکشنبه از 
حایخ‌انه ثلفن می کنت. که حتبی یگ صفیحه 
کاشذ دربازار گیر نمی آید؛ وافعً حال و روز 
همکاران‌مان تماشائی است. وقتی نا گهان 
برق سمجم 2 فطع مبی شود و دست و یال همه ما 
در پوست گردو می مان و معلوم هی شود شب 
پمجیه مه به موز نم تجواهه وسیه و با در نفر 
گرفحن تعطیل جمعه توزایع مجله به زوز شنبه 
مبوحو می نود ندنام محتی (امطانی : 

ِ نی به تن همه ما می‌ماند. دز هر حخال؛ 
اینپ سحشی از گرفتاری‌های ما است. تنها 
حیزی که مارایه اذاهة کارمان در این شرارط 
واقعاً کسا! لت آور و نومد کننده تشه و یق می کند 
ون متقاسل ما و خوانند ان مجله است 
بارها از ائن سووآن سوت کشور نامه هی 
در یافت کرده ایم که به اصرار از ما حواسته اند 
سرا در بافت 9 نقدی علاعه‌عندان 
مخله ای درریانگی دگشانيم. این ثابقها 
آبا تعانة ان یسح که لو بت قالگان ارج 
مسوولیت همکاران کوشای ما را در یافته اند و 
اشکالات و گرفخاری هبای مب را درک 
هی کنند؟ و ابا این نامه‌ها برای ان که ما را به 
عم تسازهای فرهنگی حاغعه توجد دهد و در 
انحام تعهدات شید پایرجاتر و کوشاتر کند 
کافی نیست؟ 

کتاب جمعه ابروی ما است و ساصل 

تعهد احتعاغی ها شعینه گفته ایم که ما آز 
لساظط اقتصادی, فعط طالب سبد کقا 

تا محل ایم. در بصسم شمسک| راب زسصی 
انگشت شمار ما هیچ ۱۳ بات 


پسی انداز باز فکرده است و اگر مجله درآمدی 


۱۰۹ 


کتاب جمعه 


نیم پیدا کند ( که امیدوار یم جنین شود) از آن 
فقط برای اعزام گروه‌های تحقیق به بر ی 
مبائلی "که یه از مردم پنهان که داشته 
روستاسن اس الاب مسائل ششرلی 4 مسائل 
اقلیت های قومی و غیره) سود خراهیم جست. 
3) در باب «صفحه آخر تقو یم» الیثه 
اجه مرقوم فرمیوده ایند محتمل است؛ ولی 
وا وا نی شود وت که ختر بزه مین خورد به 
ار ۳ 2 
تا کر بر پای لرزش هم می نشیند. وانگهی: 


زسید : تشکر پم 


- آقای فر ید عرب خوزی (بندر انزلی): شمع شب. فردای حوپ؛ گذر قدحه روستای 


+ 


«حیف» دازد انن است. شم خحود از دست 
رفته ام و هم دوست فمراه و همدلی تجولا ما 
را از دست داده‌ايم. این همه اجزاه یک کل 
بش هم تدوست» امه ۲ 
۷) و اه مرقوم فرموده‌اید؛ «یزد ما اب 
ندارد» پس مرغابی هم ندازد؛ این است که من 
سبردراورم!- به طور خمیلی ساد»؛ کلک ند 
آیندانی هی وی لها ک» صیادان در کشار 
آبگیرهای بزرگ به وحود می آورند و آن را 
حننان جصیه عی کنند که ور ود مر غابی ده الب 


- آقای کیان وش شمس اسحاق (ارا ک): از حون حسته خورشید. 


- آقای تیمو ترتج (خرمشهر): از توانائی مرگ؛ و اضلاجه آن. 


-آقای رحیم صارمی ء تایلوهای کوحک .,. ۱ 9 ۰۲ 


لطلف شبا و حندین هزار حواننده دیگر نسبت به 
مخله نمی تواند خر این دلیلی داشته ماشد: که 
لح نوشته ها را عادقانه و متطقی ی ر 
منافی سودحوئی یا فر ببگازی تاجرلکانه یا 
فرصت طلیانه تشخیص می ذهید, اگر ما به هر 
دلیلی به شیف ود پشت کلم دیگرتق 
در یافت نامه‌های آميخته به محبت و دلسوری 
شما را تباید داشته باصیم ر برا نشان داده ايم 
که شایستکی ان را نداز یم, آنچه جای 


۱1۰ 





۳ رسد 
اسان و بی دردمر صوربت می گیرد ولی حزوج 


از ان مستنم است. صییاد؛ مرغایی, اهلی 
دستاموژی را به نزد عرغابیان وحشی که بر 
آر ۳۳ فیرود آمده‌اتد مپی فرستد و این مرغابی 
دسحاهوز بات شلات ض‌غابیان وی به 
داعل کلک صبی شود و آنهارا به دام اد 
هی اندازد. کلک مرغابی هل + اص‌عللداحا 
بعتی فز پب دادنه. 

بایدار باشیه. 00| 





کتاب جمم عز پز جاپ و انتشار 
هر تشر به‌نی» بدوك علط های جاپی ؛ در 
ابران دشوار و شاید یکسره ناممکن است. 
البیته بسیاری از انن علط های حاپی را عود 
خوانشد گان تصحیح می کنند, اما غلط با 
اشتاه هه 0 تاحوز امد که 
ضرورت ایح پ غي , کند تدٌ کر داده شود. 
از این حمله است حند غلط و اشتباه حایی 
در مقالات می ء در شماره ۱ ۲. 

۱- عبارت (بک نمونة به راسنی 
بدیع) که در پایبان شعر لا( رودخانه ها» 
(صفحه ٩))آمده‏ مر بنوط به انتهای شعر 
((عاب ها (در صمحه 5 ات ٩‏ 
می‌بایست پس از سطر: عقاب فوطی شیر 
((شقاب نشا لا )) اورده شود , 

۲- در شصر ((متسالب )4 حون 
ستلرهای ۸ و ٩‏ متن باهم یکی شده چند 
توستیح ز پرنوسی در صفحه ۵۱ دادرست 
دراهنده است؛: و توشیحات هر بوظ ایند 
سطرشای ۱۰ و ۱۳ و ۱۷ (در ز سرنو یس 
صفحه ۵۱) باید میدل به سطرهای ٩‏ و ۱۲ 


و ۱1 شود , 


با خوزش از جوالت کات 


۲۳- در ز برتو یس مقاله هرد سباه؛ 
هرد هسن؛ گوش کن!؛ پیداست که 
(«مسبارژانت ضصا تبلیغات تزادی» علط و 
درستِ آن «مبارژات ضد تبعیضات تژادی» 
ارت 

صمتا یادآوری این نکته را لازم 
هی‌دانم که در بان پرتغالی تلفظ 
حروف 6 4:۳۰ 5۰) ,ل درست مانند تلفظ 
ان ها ذر ز بان فرائسه است. از این رو تلفظ 
۵ 10۳70۴۲ 
ژرژآمادو است (صفحه ۳4 شماره <۲) و 
نه خورخه آمادو که تلفظ اسپانیولی این نام 
است. و همین اشتباه در مورد تلفظ دو ثام از 
مفاله پبس از هفت سال ( کتاب حمروه ولا 
نیز مصداق دارد. یعنی 0۸0ل ژوانو 
۱ ۳ و 

۱۷۸۲۱۸ ۸8۵۱۱۷۵۸ 06 5 


مار با کارولیناد ژزوس (صفحه >۲) که ند 


صحیح دام 





۰ 


ترتیب خوانوو خه‌ر وس حاپ شده است. 


با اعتلدار 
رامین شهروند 


نام تسه لاخ معا له بای دمک گردستاللا», نادار هدی ( کتاب عمجه ۳۸) یذ 


آشیتیاه از فنة افیاده نود . 


عکس های همراه مقاله را جاپ کنیم. ۱ 
عبر ها ی یا بای کتاب حمعه ۸ کارلینوارده هترمند آمر پکانی است. 





۱۲۱ 


کناب هه 


طرح‌های موردیلو 





تصاریری بی‌زبان. به گریانی يك رمان: 


۳ مرسکای جنوبی و ارژانتین ۰ استیف 
آبدار» پامپاس؛ تانگو و سامبا را به ارو بیان 
شناساند و مو رذیلو را بهآن‌ها بخشید4. 

کی بر هو ردیلو 94۵۳۵/۱16 .۵ به‌سال 
۲ در بوئنوس آپسرس بهدنبا آمد و ذر 





جوانی به‌فر انسه رفست زر در بار یس | قامته 
گزید. درحال حاظر اکثر کارهایتش در آلمان 
جات و نشر عی‌شود. 
اکتر آثار مو ردیلو دارای يك موضوت 
مشتی اد است: معصراج بو بو ی اسمان 
نگریستن. درخت خرماء ستون. لوله بخاری: 
صفره. زرافه, و گاه فقط. نگریستن به‌بال 
وسیله بیان اين موضوع است: 
مرعاض هندی نی می‌زند و-طنابی بهآ یفن 

می ر ود - 

زنی گلدانی را آب می‌دهد و گل به‌سرعت 
مبی زو بط و سربه‌اسمان می کشد. - 

زندانیان بر دوش بکد‌یگر ابستاده‌اند تا نفر 
آ در ان بالاء منظری را بر بوم خویش 
نقماشم, کند - 

(«عاشقی بر رزوی دور جوب بلشد که پر 
رکاب استب مخکم شده ایستاده سرگرم 
دلبر ی از ممشوق خویش است. - 

بجه‌ها برای بازی سرسره به‌پشت زرافه 
رفتهاند.- 

نائی درحال ساختن, ستونی سربه‌آسمان 
کشیده - 

و ده‌ها طر ح دیگر. 

تفکرات و آندیشه‌ضای خصوصسی و 
خود-خواهی انسان‌ها در طرح‌های مرردیلو 
حولانگاهی وسیم می‌با بند.. در آشار او مرد؛ 
جنس مخألف. خود را يا تحت سلطه می‌گیرد 
با به کلی طردش می کند. 
۱۹ 


پرسوناژهای او زن و مردی هستند با ش‌گم 
برآمده و بیتی بزرگ و کوفته‌ئی. تفاوت‌شان 
فقط در. موی نسبتاً بلند ژن ر برجستگی سینة 
آوست. تمام وفایصی که برای آن‌ها اتضاق 
می‌افتذ قدیصی و تکراری استه و با ایسن 
حال, کم‌تر کسی با نگاهی هرچند سطمی 
به‌طر هی آو اگر ریسه نرود دست کم 
بسفنده نمی‌افتد او حتی داستان‌های بسبار 
قدیمی از قبیل وقوع حوادئی در بك جزیرة 
برت را که یکی از دستمالسی شده‌ترین 
موضو ع‌هاست. باپ روز کرده. طرحهایش که 
هیچ وفست یرنه پس ندارد. در عیشت 
طرح‌هائی بی‌زبان‌اند و درعین حال سخت 
بر حرف ۰ 

هر ۵ کوجك دوربین خود را با دقت تنظیم 
می تشد و دستگاه شودذکار ان را به‌کار 
می‌اندازد و خود به‌شتاب پشت درختی بنهان 
می‌شود. زمانی که به‌فرمان دستگاه اتوسات 
در بچة دوربین باز می‌شود از مرد کوچك اثری 
نمی‌بابد. اینجا است که مرد از پشت درحت 
بیر ون میی ید دورن عکاسی خودکار را 
مسفره می کندا 

ادلی این عکایت عدال انسان با 
تکناك و ماشین را در پم صحنة گویا طراحی 
کرده موضوع زرا توماسیون»! را هر 
بهز یش‌فند کر فته اسیت. 

مز زجناو سیفت بدطنز ایمان دارد و آن را 
جدّی‌ترین وسبله پرای مبارزه می‌خواند. یكث 
اکن باس ۳" سوال که «طنر جیست؟۹ 
۳۹9۳ بود «ز وح انسان»* 


آن 


غلاامحسین میرزاصالح 


تحت تس سم 
۱ عنوان مجموعه کارهای موردیلو 
۲ از بقنمه سمجموعد. 
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جم‌جوو بویم‌جود عجازو هو 24 وک 35940122 24 018/8 

دور چدی بکهد ومپوته بوچ و 594229 ججوبل3 42۵ 13454190 
بحجعت محهجبود+ +ه 2+94 ویو بو ورب م99 224181 

94+ عفد بح فک 22819012 220 وجوصته 423 <جعه ککبا 

م۵ 23 وب 2 ۳۷-۷ 0234 223541 ۶45 56 ۸9 ۷ 1954 

3 29927 کب 3۷ 2456 6۵15 5 بلق ۷56 119۷2 
2.6 وموبت و2 ول ب۸24 2338 9 ۷5 1223 345۰ ۰:17 
قه 32367 نهک 

















شهر ستان‌ها: 


خو زنتان؛ اردتتر متخنبائبان ۲۹۴۳۳ 

فارس. سرراده ۳۲۷۰۱ 

ابادان و خرمشهره جوبدار ۲۵۲۵۶ 

اذر بایجان شرقی حسبد ملازاده ۵۴۲۶۹ 

کرمانشاه- مکی ۲۴۱۳۰ 

رشب حمال, حسرری ۳۴۹۴۹ 

اصفهان: عسی امراقی ۳۴۰۳۰ 

گرمان: جهانگیری ۲۸۶۴ 

ارومیه: هزادنا ۲۳۴۰ سمایند گان فروش کتاب جمعه در 

یت تهران و شهرستان‌ها عبارتند از 
زر 2 ۷ 


ِ انتشارات اک ۳۹ بل ۵۸ مت 3 5 
لدن: مجبه برنوش ۵۱۹۲۸۴۲ و2 


التشارات: نبا - مفانل فانک 
لندن حخانة فرهگ انران زاب بسا م عقا یل 
اتتارات رو زبهان ‏ معایل + سحاه 


انتتارات مک معا با ِ نسگاه 
انتدارات زمان ‏ عفابل وانتگاه 
اتشارات مر وار ید ت‌ مق با ‌ اس 1 
انتشارات نو ند - معال دانت‌گاه 
انتشاراث پیبوند ‏ مفایل دات‌گاه 
انتتارات طهر ری - معا بل داسگاه 
انتشار ات تما ی مه بل یم حا نه زانت‌گاه 
التتارت پاستان ‏ حابر فررروی 
هرز پحش هیا - خامان هر وودس 
مطوعاتی کسماسن هخآ قز تاوصی, ح 
۱ 


ستي وان تو ز 


برای بخش کتاب جمصه در 
شهرستانها نماینشده فعال 
یبد پر یم 








